تهر ان 


این کتاب درسه‌هز اد نسخه به سرمایه موسسه مطبوعاتی 
عملائی در جایخانه مردمیارز در آبا نماه 


هز اروسصدو جهل‌هفت بچاپ رسد 


داستان زند ۳1 خحودم 
(به‌عنو ان مقدمه) 


پدرم که بزرگی شد آنادولو یکی از دهات تر کیه است 
درسن۱۳ سالکی باستامبول آمده با مادرم که او نیز یکی از 
اهالی ۲ نادو لوبوده و گواینکه مجیود بوده‌اند تا برای بوجود 
آوددن: من جنین راء‌دور ودرازی دا طی‌کنند - ازدواجمی کند 
از آ نجایکه انتخاب زمان در دست من نبود در بدترین 
زمان یعنی دریکی ازروزهای خونین جنگ اول جهانی و بسال 
۱۹۵ و بازجون انتخاب مکان نیز دردست من‌نبود لذا ددیکی 
ازجاهای اعیان نشین استامبول یعنی‌جز یره هیبلی متو لدشدم... 
. این جزیره‌تقریباً محل بیلاقی‌طبقه اعبان واشراف‌تر کیه 
است. ولی از آنجائیکه آنها نیز بدون ففرا امودشان نمیکنرد 
لذا خانواده‌های فقیری چون مارا پیش خود آودده ضمن 
کشیدن شاق ترین کارها نون بخودو نمیری به‌آ نها میدهند . 
بااین گفته‌ها نمی‌خواهم خوددا آدمی بدشانس بحساب 
آورم بالعکس افتخاد می کنم که درخانواده‌ای فقیر که ۹۰. ,۰ 


۴ داستان ذند گی حودم 
ملت ما راتشکیل میدهند چشم بد نیا کشودهام ۰ اسمم را صرت 
گذاشتند واين کلمه ددعر بی‌بنام كمك کننده است وباصطلاح من 
كمك کننده‌ای بودم که ازطرف خداوند بېدر و ماددم ارتانی 
شده بودم واین اسم برای من کاملا" اسم بامسمائی بود . و در 
حالیکه پدر و مادرم اصلا" امیدی بزنده بودن منو و خودشان 
نداشتند. امید شا نر ا بپرورد گار بسته بودنه . 

هما نطوریکه اسیادت‌ها عادت داشتند بچه‌های دیزوضعیف 
شا نرا بدست خود اذبین ببر ند این کار داطبیت در خانوادء ما 
بدون دردسرانجام میداد اگر بطور مفصل برایتان تعریف کنم 
که چگونه ۴ برادر مرحومم تاب گرسنگی وتشنگی دانیآوده 
ویکی پس از دیگری جان بجان آفرین تسلیم نمودند » پی 
خواهید برد که‌من‌درزنده بودن چقدد می‌توانم جون سخت‌باشم . 
بررعکس‌جون سختی‌من» ماددم پسآذ۲۶ سال‌زندگی برای آنکه 
دیگران مخصوصاً طبقه اعیان و اشراف بتوانند بهتر و بیشتر 
دراین دنیا زند گی کنند دار فانی را وداع گفت . هما نطودیکه 
میدانید وضع تجار در ممالك کاپیتالیست و وضع نویسندگان و 
طبقه دوش فکر در ممالك سوسیالیست نسبتناً خوب است . یعنی 
تسانی که طرزذندگی کردن وذنده ماندن دا می‌دانند اگر 
نویسنده| نددرمما لك سوسیا لیست‌وا گر تجار ند درمما لك کاپیتا لیست 
بسر می بر ند . ۱ 

وشما می‌توانید بدیوانگی من اذ آنجائی پی‌پبرید که 
وقتی بیش از ۱۰ سال نداشتم ددمملکتی مثل تر کیه که از ازل 
کاپیتا لیستی درهمی داشته ذوق وشوق نویسند گی بسرم زد و 
خوشمزه این جاست که در تمام خانوادء من کسی که قادد په 


عریز نمین 
خواندث و نوشتن باشه وجود نداشت . 

یدرم ما نند سل پدران دیگر که خير خواه فرز ندا نشان 
هستند دو پمن کرده گیٹ 

اجوتا سل ذوق وشوق‌تودرراه درستی په کار بینداز که 
بمداأبوانی‌با آن‌نون بخورونمیری گیر بیآوزیا گر أاذەن»ی‌شنوى 
نو پسند وشاعری را که جز دنج کشیدن و محروم بودن از 

چیزدیگری در بر ندادد از کله‌ات بیرون کن. 
۱ بدبختی این بود که هنوز قلم و کاغذی بدست نکر فه بود) 
که مرا خواه ناخواه بمددسه نظام فرستاد ند . 

در تمام طول عمرم آنچه دا که می‌خواستم انجام بدهم 
با نها دستری نیافتم و آنچه دا هم که کردم بمداً خودم نه 
پسندهدم ‏ 

درحالیکه من‌می‌خواستم نویسنده شوم سر باز شدم ! علت 
آنهم‌این بود که در آن زمان بچه‌های بی‌بضاعت فقط می‌توانستند 
بطور شباأنه دوزی درمدرسه نظام درس بخوانئد 

درسال ۱5۳۳ قانون انتخاب اسم فامیل درتر کیه بمورد 
اجراء گذاشته شد و هر کس مجبود بود اسم فامیلی پږاۍ خود 
اتتعاب کند . 

چون انتخاب اسم فامیلی برای غر کس آذاد بود بزودی 
کمبودهای فراوان خموطنان مان پروز کرد . 

خی ر فرد مملکت اسم فامیلش را «دست باز» قرسو 
ترین فرد د نیا اسم فامیلیش را «جسود» تنبل‌تر پن فرد د نیا ام 
فامیلش دامپ e‏ 


۶ داسئان زنک کی خودم 
چیز دیگری‌روی کاغذ بلو یسد اسم فامیلش د |« خو نو یس» گذاشت ۱ . 

در آن زمان همه مثل مردم امروز جدیت می‌کردند با 
انتخاب اسامی ارویاگی دشد خودشانرانعان دهند . من مثل هر 
غادتی که تا ,حال نصیبی نبرده‌است. و دلم هم نمی خواست نصیبی 
یرم - ازاسم‌های ادو پا ئی نی نصیب ما نده کلمه «نسین» را بعنوان 
اسم قامیل برای خود انتخاب کردم . 

وان بدان جهت بود که وقتی دیگر ان مراباین نام صدا 
میکنند بخودآمده بدأنم در ق م ی گذرد : 

درسال ۱۹۳۸ افسس ادتش شدم یعنی دد حقیقت نا پلئو نی 
دیگرزاده شد. هرافسی جوانی خود را وین در 
بعضی هااین بیمادی نایلو نی یت از مدتی بر طرف شده در عضی 
دیکر تا آخرعس باقی می‌ماند . 

مررض ناپلئون شدن‌دد مملکت‌مامرضی‌است مسر کبوهمه گیر . 

کسانی که باین مرض متبلا میشو ند فقط فتوحات ناپلشون 
را در نظر گرفته بدون آنکه از شکست هایش یادی کنند دست 
راستشان دایین د کمه‌های کت‌شان فرو برده درحالیکه نقشه دنیا 
را درمقا بلغان می گذادد ند با خطوط هر هز ر نگ خطوطی در آن 
کشیده بس‌ازتسلط واستیلایر آنها تازه در میا بند که دنیا چقدد 
کوچك بوده و آنها خبر نداشتهاند . 

این بیمادی اغلب باب شدید نیزهمراه بوده‌کاهی بیماردان 
بهذیان افتاده خود را تیمورلنگی , جنگیز › آتیلا » آنیبال › 
مول تکه حتی هیتلر می‌دانند ! 

درست وفتی ۲۳-۲۳۴ ساله بوده و افسر جوانی بیش نبودم 
هر‌دوز از صبح تاشب صد‌ها بازد نیاد افتح کرده دوی نقمه‌بزر گه 


هزیز نسین ۱ "۷ 
دنیا علاماتی رضم می کردم این بیمادی دو سال تمام مراآزردو 
پس‌از آن بهبودی کامل یافتم . 

وقتی بچه‌ای بیش تبودم درموقع بازی باهمبالانم همیشه 
رل نویسنده دا بمهده می گر فتم .. چون در ار تش غير ازقسمت‌های 
اداده , پیاده , زدهی.مخا برات و خیلی‌چیزهای دیگر از دشته 
نویسند گی خبری نبود . در سال ۱۹۴۴ استعفا کر دم واذادتش 
بیرون آمدم . اما کسانی بودند که پس از ژنرالی شروع به‌کاد 
نویسند گی‌وشاعری نموده‌غیر از خودشان‌همه‌را مات‌مبهوت‌میکرد ند 
خدامیدانه پس ازسبری شدن ۵۰ سال از عمريك نفر چگونه 
دی توا ند شعر بگوید یامقاله‌ای بئویسن . 

بشغل ودگ از همان ذمانی که افسر بودم شروع 
کرده وچون نمی‌توانستم بااسم‌خودم ممالاتم رابنوینم آنها را اسم 
پددم عزیز نسین منتشر کردم . 

واین‌اسم ساختگی درا ند مدتی‌اسم اصلی من یعنی نصرت 
سین دا ازخاطره هازدوده و آ نرابدست فراموض سپرد . 

در آن زمان مرا نویسندء جوان می‌نامیدند . یددم ناد یش 
سفید» بشتی خمیده‌ددیکی ازادابات مشنول کار بود و گذشته از 
"آنکه هیچ کسی‌اودا«عزیز نسین» قبول نداشت حتي گاهی نیز 
مشکلاتی برایش پیش میآوردند ویددم تازمانی که زنده بود 
موفق شد ثابت کنه که اسمش عز یز نسین است . 

پس از آنکه کتابهايم بز بانهای زند دنیا ترجمه شی با 
مشکل دیگری دو برو شدم چون کسانی که مقدادی وجه بعنوان 
حق تا لیف بر ایم می فر ستاد ند باسم عزیز سين بود و چون خود 
من نصرت نسین بودم نمی‌توانستم پولهادا بگیر 


۱ داستان زندگی خودم 
من هم مانند اکثر نویسندگان نویسندگی دا با شاعری 
شر وع کر دم. ناظم حکمت شاعرعالی قددما در موقعی که اعتصاب 
غذا کرده بود شعرهای مرا خواندهگفت : 
- شعرهای بدی می گوید بهتراست بنویسندگی بپردازد 
این حرفهای گوهر بار ناظم حکمت ددمن چنین حسی‌ردا 
بیدار کرد که نکنه او نسبت بمن حسادت می کند !... 
البته باید بگویم بمدها که شعروشاعری دا رها کردم بعلت 
آن بود که احترام فراوانی به شعرقائل هستم ومی‌خواهم آنرا 
ددهم نریزم . 
متأسفا نه فعلا شعرای زیادی در سر اسر معلکت مان دادیم 
که چون احترامی برای شعر قائل نیستند بسرودن شعرهمچنان 


ادامه‌مید‌هند . 

به برد گی صنمت شعر ایمان کامل دادم و میدانم کسانی 
که شمر ای بزد گی شدها ند جدبت می کنند؛ نویسنه گان بز د گی 
شونفد . 

البته تمام این‌مطا لب را برای خودم نمی گویم‌چه‌هما نقدر 
که در نویسند گی موفق بودم در کارشمروشاعری نیز باعدم‌موفقیت 
رو پرونبوده‌ام ۱ ... 

البته شمرهای من از آن جهت مشوودشد که اغلب در زیر 
آنها نام ذنی نوشته می‌شد که درحقیقت اسم مستعادمن بود!... 
حتی باسم مستعاد من که نام ذنی بود نامه های عاشمانه زیادی 

از کود کی علاقه داشتم که داستانهای درام و تامر انگیز. 
بنویسم . باین منظود اولین داستان خودم را در چنین مایه‌ای 


سین سس سس ٩‏ 
نوشته بانجمنی دادم . دئیس انجمن که معلوم بود اطلاعاتی در 
مورد نوشته‌های مختلف ندارد بجای آنکه زار زان برداستانءن 
بگر ید قاه‌قاه خندیده گفت ٤‏ 
-آفرین‌برشما بازم‌ازین نوع داستا نها برایمان بیآدین 
این ياس و ناامیدی درعالم نو وسة ند گی‌ام هنوز که‌هنوزاست 
فراموشم فشده است . بیشتر داستا نهايم دا که برای گریه کردن 
مردم نوشته‌ام آنها دا خندانده و بدین وسیله مرا فکاهی نویس 
معرفی کرده است . اما حالا هم که سالها از آن مان می گدرد 
واقعاً نمیدان‌فکاهی نویسی‌چیست!.. فقطمی‌توانم بانداذه کمی که 
از آن میدانم مطالبی برای شما بیان کنم کین بمرودزمان 
فکاهی نویس‌شدم واغلب درسئو ال دوستان و آشنایان که هی بر سند 
فکاهی نویسی‌چگونه هثری است بطود خیلی مختصرو مفید عرض 
می کنم فکاهی نویسی مشکل ترین نوع نویسندگی است . 
درسال ۵ با كمك دولت وقت و بدست عده‌ای ازمردم 
قشری که ما آنها دا قشریون می‌ناهیم بنای دوزذنامه‌ام که بنام‌تان 
(400) خواند» می‌شد ویران گر دید و یمد از آن مدتها بیکاد 
ماندم و درهیچ يك از مجلات و روزنامه‌ها کاری برای گذران 
کردن نیافتم . و ناچادشدم بابیش از.۲۰ اسم. مستعاد به مجلات 
وروز نامه‌ها مطالب گو نا گون بدهم. مطالب من در آن‌هنگام بیشتر 
صورت سر مقا له ۱ دیر تا لطیفه و رمانهای عشمی پلیسی بود. 
نامهای مستعاد من تا ذمانی پابرجا بود که سردبیران 
مجلات و دوزنامه‌ها بهویت اصلی من بی نمی‌بردند و وقتن 
که‌می‌فهمید ند آن اسم مستعادمالمن‌است ناچاداسم مستماردیگری 
بر ای خود انتخاب می کردم . 


زیادیرخ داده است مثلاددهمان زمان رمان کو چکی بر ای بچه‌ها 
نوشته نام نویسنده آ نر اداو »وه آتش» که اسم دوفرز ندم بود گذاشتم. 

این کتاب بزودی مشهورشد و بیشتر از آن در کو د کستا نها 
ودستا نها برای تدر یس استفاده کر د ند . حشی جممیت زنان که 
روزنامةٌ مستملی داشت با نویسنده آن که يك زن ۴۰ ساله پود 
مصاحبه نموده اطلاعات بیشتری‌درمورد آن کتاب دره‌ستر س‌اعضای 


N ° 


جمبیت گذ‌اشت 

وباز مقال‌ای که با اسم مستماد یك نف فرانسوی توشنه 
بوذم درا ند ذمان‌مشهودشده بعنوان‌نمو نه‌ای ازهثر فکاهی‌نویسی 
فر ا سه‌دریکی از نمایشگاهها خوانده شد. 

بازمقا لهای با اسم مستعاد یکنفر چینی نوشتم که بعنوان 
نمو نه‌ای اذفکاهی نویسی کشودچین قلم داد شد. 

البته مدتی دا که نتوانستم با نویسند گی مخادج بچه‌ها را 
تأمین کنم منازه‌های بقالی ۰ اغذیه فروشی و عکاسی باز کرد. 
حتی مدتی هم حسا بدادشر کتی شدم ولی با کمال تساسف دریافتم 
اینهاکادهائی نیس ت که من بتوانمآ نهادا انجام دهم. بخاطر بسنی 
از نوشنه‌هایمی | ۵ سال بز ندان محکوم شدم که ۶ ماه اذاین‌دوده 
بعلت مقالةٌ تندی بود که در باده ملک قادوق پادشاه مصرویکی 
از سر ان کشودهای دیگر نوشته بودم . 

آنها بوسیله سفر ای خود مرا تحت تعیب قانوشی قر ار 
داده بز ندان انداختند . 

اززن اول خودم ۲ فرزند وازدن دومم. نیز قرز ندخارم 
که دو یهمرفنه۴ فرز ند میشو ند. 


عزیز نمین.. ١‏ 

۳۳۹ درسال ۹۳۷ برای او لین باد توف مد ی 
ضمن ۶ دوزبازجوگی میبرسید : 

- نام اصلی کسی که نوشته‌هایش با اینمید اسم مستعتاد 
چاپ می‌شودچیست ۰٩‏ 

باور کنید آ نها اطمیئان نداشتند که من خنودم آنها دا 
هی نو سم . 

" دو سال بعد از آن قضیه کار بر عکس شد بدین ترتیب 

که پلیس هرجه نوشته بانام مستعار بدست میآودد بصاب من 
می‌گذاشت . ومن ناچادبودم ذمانی با کوشش هرچه بیتر ثا بت 
کنم که مثلا فلان نوشه دا من ننوشته‌ام وذمانی جدیث کنم که 
آن نوشته مال من است ! 

حتی دوی دشمنی» پلیس ۱۶ ماه مرا بجهت نوشته‌ای که 
عده‌ای شهادت داده بودند مال من است بز ندان انداخت . 

وقتی برای اولین بار ازدواج کردم منو وذنم از زیر 

شمشیرهای بر هنه دوستان‌اضرم گذشتيم ووفتی بازن دوم‌نامزد 
e E‏ دا ازیشت میله ز ندان‌دددست هم کردیم۱.. 
چ می‌شوید که نویسندگى چندان شغل مهمی نیست 1. 

قیل اذاینکه وارد زندان شوم آدم لاغری بشماد م ا 
ولی چون درز ندان غپر ار حو ردنو خوا بیدن کادی نداشتم بزودی 
چاق شدم . 

در سال ۱۹۵۶ در ماپقه فکاهی نویسان‌که در ایتالیاً 
بر گز ادشده بود شر کت کرده بر ند؛ مدال طلا شدم. واز آندوز 
به بعدبود که تمام روز نامه‌هاقپجلات که بهیچوجه دای نمیشد ند 
اسم اصلی ام دا دوک مقالائم بگذار ند .ماد گی حود دا برآی 


۱ داستان ذز ند گی حودم 
این کاد اعلام داشتنه . 

ولی دیری نبائید که دو باره اسم مرا ازروز نامه‌هازدند و 
مجبور کردند که درسال ۱۹۵۷ باذبر ند مدال طلا شوم. پس 
از آن دو ره اسمم در دوزنامه ومجلات دیده شد . 

درسال ۱۹۶۶ نیزدده‌سابقه فکاهی نویسی که در بلغادستان 
بر گزاد شده بودشر کت کر ده بر نده جوجه تینی طلا که مخصوص 
فر اول بود شدم . 

درسال ۰ ۱۹۶ که تغییراتی در سیستم حکومتی تن کنة رح 
داد اززود خوشحالی یکی ازمدا لهای طلایم را بخزانه دو لتی 
بخشیدم ویس از آن دوباده محکوم بز ندان شدم . 

ولی مدال طلای دوم وجوجه تینی طلا دا بر ای‌دوزهای 
مبادا حفظ کرده ام . 

عد زیادی آذاینکه توانسته‌ام تایامروز بیش از دوهزاد 
داستان بنویسم درتعجب‌اند . ولی هیچ جای تعجب نیست اگر 
بجای ده نفر که نقرات عامله مرا تشکیل میدهند ۲۰ نفر آنرا 
تشکیل میداد صد در صد تا بحال بیش از ۴ هزار داستان نوشته 
بودم ! 

حالا ۵۲ سال دادم ۵۳ کتاب نیز نوشته‌ام . گذشته ازآن 
۰ هزار لیر بدهی ۴ فرزند و يك نوه دارم . و فعلا تثهزْ 
زندگی می کنم . 

نوشته‌هايم به ۲۳ زبان و کتابهايم به ۱۷ زبان دايج 
دنیاتر جمه شده است . وپیس‌هايم در ۷ مملکت بمعر‌ض نمایش 


گذاشته شده‌است . 


.تِن سس سس سب ۱۳ 

فقط دوجیزم دا ازهمه مخفی نگهمیدارم اول خستگی و 
دوم فهمم دا . 

نسبت بسنم جوانتر بنظر میایم علتآ نرا شرح میدهم : 

چون‌فوقالماده‌کادم زیاد.است قرصت نمی کنم ند گی کنم 
و بهمان حال باقی مانده‌ام ! 

اگريك باددیگر ید نیا بيایم کادهاگی دا که در زندگی اول 
کر دهام بمقداد بیشتر بتحو احسن انجام خواهم داد . 

اگر مردی داکه نمی‌خواست هر گز بمیرد می‌دیدم منهم 
نمی‌مر دم . ولی هما نطور که میدا نید جنین شخصی دردنیاوجود 
ندادد و ناه موجود نبودن او بگردن من نیست چون من هم 

مثل دیکران خواهم مرد . 

انسان‌ها دا بیش ازحد تصور دوست دادم و گاهی بعلت 
اشتیاف‌زیاد » نبت با نها عصبانی می‌شوم . ۱ 

هنوز داستان ند گی من تمام نشده و لی بخوبی می‌دانم 
که خوانندگان عزیزم از طول دادن کلام دل خوشی ندارند . 
بتا بر این فکرمی کنم که داستانم تمام شده است ولی مطمئن حستم 
کنقادر نخواهم بود بدانم که آخر و عاقبت این داستان بکجا 
خواهد انجامید ۱... 


زنده باد وطن 


نمیدانم پس از مدتها حوصله‌شان سردفت یا تعداد شکایات 
رو پازدیاد گذاشت ویا اینکه گندکار آنقدر بالا آمد که نتوانستند 
سر یوش بگذاد ند و ناچاداً ماچند نفردا برای بازدسی کار خانجات 
فلز کار تاش قا روانه‌کارخا نه‌اش کر دند . 

پس از پردسی‌هایزیاد چون‌متوجه شدیم شکایت فوق‌العاده 
زیاد است ما پنج نقی صورت یکت هیئت بازدسی عازم آ نجا 

در بین ما یکه نفرحسا برس ودونفی بازری وزارت دادای 
بودند ومن‌هم بعنوان بازدی وزارت کاردرمیان آن جمم بودم . 

دسیدکی بشکایات دتطبیق آنها با واقمیت درست یکهنته 
طول کشید . باود کنید وقتی پرو نده‌ها دا دسیدگی‌می کر دی مکمی 
مانده پود هرپنج نقرمان دیوانه شویم . حق کشی , دزدی و 
هز اد ان‌هز ار کثافت کاری که نظیر آن‌درهیج وة وطن‌ماصورت 
ذگرفته‌بود. دراین کادخانه جامعه عمل بخود پوشیده بود . 

فرادازما لیات ! ولی آنقددها مهم نبودچون اغلب کار خا نه 
دارها مالیات مقرده دا نمی‌برداز ند . 


عریز سین ۱۵ 
کار کشییتاز جچهساعیلیکرجکهود تن شقن وان 
فوق‌الماده کم 1 ۱ 


کار کر دن کار ۳3 ان بمدت ۲ ۱ عاعت درروز بجای۸ساعت 
درروزوعدم پرداخت اضافه‌کار با نها !؟.. 

تجاوز بناموس‌چند ذن ودختر خوشگل کار گر ۱... 

باشه این‌ها بما مر بوط نبود . این کارها هده یلیس و 
داد کستری است . 

عهم پرداخت خسادت کار کری که درحین انجام کار بر اثر 
تر کیدن دیکه بزر که کاز خا نه کشته شده !.. ۱ 

بازهم این‌موضوع د ی بما نداده‌چون آقای کار خا ئەدار 
باصطللاح برای دلجوئی اززن وبچهة او آنهارا در کادخانه‌اش 
مشفول کاو کرده و آنها ازترس اینکه مبادا دراثرشکایت از کار 
ہی کادشو ندازحق مسلم خو د گزشثه بودند. کورشدن چشم دو نفر 
از کار گر ان بسلت‌فرودفتن تکه‌آهنی در جشم‌شان و کار کردنشان 
بایکه چشم وعدم پرداخت خسادت جانی بکادگران 

غیر از امن که باژدس یکساگه و نیم بودم بقیه بازدسین 
جد ید | لاستخدام بودثث . 

یکروذمیم زود هرپنج نفر وارد کار خ نه شدم . تصمیم . 
گرفته بودیم اتقام کاه گران بیچاده بیچادء داازاو گرفته, اصلا دوی 
خوش با نها نان ندهیم وتامی‌توانیم کاشر آقای خاگن دابسزای 
3 ننگینش پررسانیم . 

۱ ۽ وقتی ازدرب بزر گه کارخانه وارد ' شدیم ۶-۵ نفر از ما 

استشال کرد ند , 

پس اذمعرفی معلوم شد که‌یکی از آ نهامدیرداخل ی کارخانه 


وا تیه دنه دوش 
ودیکران حسا بداروسایراعضای داخلی کادخانه ! می‌باشند . 

با احترام فوق‌الماده زیادی بامادو برو شدند وپشت سر هم 
چیزهائی تعریف‌کرده ضمن ادای احثرامات لاذمه مررتب 


می‌حند بد ند ۰ 
ماها باين جیز ها راه نمی آ مدیم و تصمیم خود دا عوض 
نمی کی دیم و 


از حیاط سیاد بزدگی و مصفای کار خا نه عبود کر‌دیم وبا 
قدمهای شمرده بطرف قسمت اداری کار خا نه که در روبرویمان 
قراد داشت پیش‌دوی کرديم . 

وقتی وارد دفتر کادخانه شدیم , باعصبا نیت هرچه تمامتر 


- تشریفات دا بگذادین کناد ما با یدفورا کاشر آقادا ببينيم. 
ماوقت زیادی برای انجام‌کاد ایشان ندادیم ۱.. 

مدير داخلی کار خا نه درحالیکه می‌خند ید ودستهایش را 
بیکدیگر می‌ما ليد گت : 

چشم قربان ناداحت نباشید اتفاقا کاش آقا هم منتظر 
شماست ! 

- ایشون خبرداشتند که مامی‌آئيم ؟ 

هدیر دا خلی‌ددمقا بل این سئوال ما کمی هثعجب شده گفت : 

- البته که میدونستند ۰ مگر ممکنه ندونند . اتفاقأاین 
موضوع دا چند دوذپیش بمن گفتند . 
۱ سپس هر۵ نفرمادا بيك سالن بزد کی داهنمائی گردند . ' 
سالن بزد که بیش بیکی اذموزه‌های عمومی شهرشبیه بود تاييك 
سالن کادخانه ۱.. ۱ 


روی e‏ پراذعکس‌هاي قاب ‏ شده بود فیس 
جای خالی درتمام دیوادسا لن بچشم نمی‌حورد . 

در توی بعضی ازقاب عکس‌ها هم نامه‌هاگی با امضای‌های 
مختلف دیده می‌شد . بعضی ازدیواده! نیز بصورت‌کتا بخا نه های 
خیلی کو چك درست شده بود که درآ نجا چند ردیف کتاب‌موجود 
بود درردیف‌های مختلف آن نیزمدالها » ساعت‌ها و فندك هادیده 


® 


هی سد ۰ 
وقتی ما با پر و نده‌ها و کیف‌های بز رگ خود واردآن سالن 


موژه و ادشدیم ماتمان برد 

مدیرداخلی که تعجب مادا دیده بود گفت : 

- بفرماگید دوی اون مبل‌های بالا ... حتماً خیلی خسته 
هستید ؟ خواهش می کنم استراحت بفرمائید 1. 

۳ از آنکه دوی مبل‌ها جا بجا شدیم تازه بیادمان آمد 
که خود دا معرفی نکرده و بآنها نگفته‌ایم برای چه‌منظوری 
بکارخانةٌ آ نها مراجعه کرده‌ايم !. 

ولی تا خواستیم خود دا ۳ مدیرداخلی گفت: ` 
- احتیاجی بمعرفی نیست ماقبلااد ادت‌قلبی بتمام آقا یون‌پیدا 
کرده و در اوامرشان برای انجام هر کاری حاضریم . با تعجب 


فو سود ۳ 
پس شما می‌دانستید مابرای چه منظودی باین کادخانه 


آمده‌ایم ؟. 
م 
_ صد درصد قر بان! مگر ممکنه ما ندانیم . و لی قبل از 
این که مشغول کار شویدخواهش میکنم قهوه‌ای میل بغر ما ید ! 
همچنان که عبوس و عصبانی بودیم هر پنج نفر يك صدا 


ز نده باد وطن 


۸ ۱ 
فریاد زدیم : 

نمی‌خوایم . بگین کاشر آفا بیاد ماکاد فودی باهاشون 
دادیم ا 

- پس چائی میل بفرمائید !.. 

تشکرمی کنیم شما بگین کاشر آقا تشر یف بیادن که کار 
را شرو ع کنیم ۱ 

_ عجله نفرمائید قر بان . ایشان الانه تشریف می‌آدن 
آیا آشامیدنی خنك میل ندادید ؟.. 

- نمی‌خودیم ۰ اصلا نمی‌شه آب خوردن این دابا را 
هم خورد . 

ما باصطللاح بطو د مخفی بأ نجا آمده بودیم که تأحدیاعمال 
خلاف او دا سر بزنگاه گرفته ازانجام آن جلو گیری‌کنيم ولی 
آ نها از یک هفته قبل ازهمه چیز باخبر بوده حتی جند نفری را 
بمنوان مأ موداستقبال از ما تعیین کرده بودند 1.. 

دراین موقع درب بزر گی سالن باز شده مرد شیکیوشی 
که در حدود ۶۵۶۰ سال داشت وشکم بر آمده‌اش نشان میداد 
صاحب کار خا نه است وارد شد . 

بمحض ودود اوهمه کار کنان کار خا نه بعلامت احمرام از 
جای بر خاسته بطرف‌اودفتند وپس‌اذچند لحظه بصورت صفی‌منظم 
دریشت سر اوصف کشید‌ند. 

مرد شیکیوش جزء | ندسته آزمردمانی بود که انسان را 
وادادمی کرد که نسبت باو احترام بگذارد. 

حسا برس ما که علاقه زیادی باحترام بزر گان داشت‌فورا 
ازجای خود بر خاسته و لی وقتی بیادش آمد که برای‌جه منظوری 


عز یز نسین مسب ۱ ۱۹ 
واردکارخانه شده است فور دوی مبل نشست. آدی این آقا کسی 
جز کاشر آقا نبود . 

اما یکی ازدونفر بازدسین وزارت دادايی ضمن اینکه از 
جای خود برخاستند چند قدمی هم بطرف کاشر آقا دفتند. یکی 
دیگر ازدوستان که پاھايش را دویهم انداخنه و بی‌خیال نشسته بو د 
پاهایش دا پائین انداخت . ولی من‌فقط با ندازه. یکت وجب‌یکی 
ازپاهایم دا بالا آوردم ۱.. 

کاشر آقا بدون توجه باینکه ما اصلانسبت ب او احترامی 
قائل نشده‌ايم درحالیکه بطرف ما میآمد گفت : 

- خواهش می‌کنم بفرمائید ... تمنا میکنم بلندنشین !. 

وقتی کاشر آقا با لحنی بددانه مارا بچه‌عا خطاب کرد 
هرپنج نفرما بشدت ناراحت شدیم !.. و باخود گفتيم : 

- عجب مردیکه بی‌تر بیت و بی‌شرفی است . هنوز هم که 
هنوزطر زحرف زدن‌شو بلد نیست حتی بازدی وزارت دادائی که 
۳ برخاصته بود ازاین حرف او آنقدر نأراحت شدکه بشت باو 
کرده مشغول دود کردن‌سیگارش شد . 

من‌ه از ناداحتی پاهایم‌دادوی یکد بگراندا خته‌درحا لیکه 
با ناداحتی يك محکمی بسیگادم میزدم باشدت هرچه تمامتر 
دودش را طرف اوفوت کردم !.. 

_ خوب بچه‌ها خیلی خیلی خوش اومدین‌چه عجب‌یادی 
ازما کردین ؟ 

اوجتان باما خوش وبش می کرد که گوئی سالیان درازی 
است که یکدیگررا می‌شنأسیم ۰ 


زنده باد وطن 
برای آنکه جواب بی‌تر بیتی اودا بدهم و درضمن درس 
عبر تی به دیگران داده باشم از جای خود بلند شده گفتم 
_ ماهیئت بازدسی مخصوص حستیم و بر ای‌تحقیقات بیشتر 
بکار خانه شما آمده‌ایم تا ببينيم آیا این همه شکایت که از شما 


کر ده‌اند تاجه انداذه صحت دارد . 


یه 


خنده چندش آوری کرده گفت : 

‌- خیلی خوش آمدین آقایون بازرسها e‏ فرموی د که 
ماها بعضی کادهای خلاف قانون انجام داده‌ایم و از ما شکات 
کردها ند ۹ 


سپس ادمدیرداخلی برسید . ۱ 

ببینم جیزی خدمت آقابون آوددین ؟ 

مدیرداخلی چون اشخاص گناهکاد بیش آمده گفت : 

- قر بان چندبادسئوال کردم که چه چیز ميل دارید ولی 
آنها جیزی نخواستند. 

- با باجون مهمون که‌نمی گه چه‌می‌خوام برو هرچه‌دادیم 
بگو پیادن 

مدیرداخلی باتفاق چند نقراز کار کنان کادخانه از سالن 
خارج شدنب . 

نماینده داداگی گفت : 

زحمت نکشین چیزی میل ندادیم و من باغرود هرچه 
تمامتر گفتم : 

ما برای خوردن نیا مده ایم بلکه باین جهت آمده‌ايم 
که بشکایاتی که ازشما و کارخانه شما شده دسید گی کنیم . 

حق باشماست . و آنگاه کاملا بما نز ديك ‌شده درحا لیکه 


عزیر نسین ۲۱ 
شانه یکی اذماهادا نوازش میداد و برشانه یکی از دوستانماب 
تکیه داده پود شروع بجلب محبت نمود ! َِ 

من درطرف چپ ایستاده بودم . وقتی بکنادمن دسیدمثل 
اینکه می‌خواهه بچة کوچولوئی‌دا نوازش کند دستی بسروصورت 
من کشیده بطرف دوست‌حسابرس‌مان رفت ومشفول نوازش‌اوشد . 
جنان پدرا نه بامادفتادمی کر د که| نسان‌نمی‌توا نست کاری کند.حتی 
میخواستم وقتی که مرانوازش‌می کرد دست او داعقب بزنم ولی 
دلم نیامد که اورا تاداحت کنم : 

سه نفر باسینی‌های پراذمشر وب وارد سالن شد ند . 

با ناداحتی گفتم 

_ ولی قبل از آنکه بمشرو بخودی پپرداذیم بهتره مشفول 
کارمان بشیم . 

5 با لحن پددا نه‌ای گفت : 

_ عجله ای ندادیم حالا شما بفرمائید بعداً میریم سر 
موضوع !: ... 

سینی مشروب دا درمقا بلمان گذ‌اشتند . دیکه خیلی‌بد‌بود 
که ما نخودیم و تقریباً می‌شد این کاد مادانوعی بی‌ادبی تلقی کر د. 
باوجود این گفتم : 

هن نمیخورم ... 

- پس آ بمیوه خدمتتون بیادن ؟ 

با ناداحتی يك لیوان‌آب میوه خوردم. کاشر آقا برسید.: 

- ببینم عکس های رودیوارها دا خوب تماشا فر‌هودید ؟ 
آینها خاطرات بسیاد گرانبهائی است که برای من‌باقی‌ما ندها ند! 

ووقتی‌متوجه شد که هيچ‌يك ازماها ازجای خود بلند نشدیم 


۳ زنده باد وطن 
خودش ازجا بلنه شده درحالیکه ۳ را بدیدنآ نها دعوت میکرد 
گنت : 

- بفرمائید تماشا کنیه . این عکس‌ها دد روزهائی که 
می خواستیم تر کیه رابآآزادی بر سا نیم وخون جوانان این ۳ 


چون آب درجوی‌ها روان بود برداشته شده است . عزیزان من؛ 
ما این وطن عزیز دابدینگو نه‌نجات داده‌ایم !. 

مادر آن روز کار اسلحه نداشتیم » > جبهه مجهزی نداشتیم 
ولی درعوض ایمان راسخی داشتیم که ازهمه جیز مهمتر بود !.. 

خواه ناخواء بتماشای عکسها پرداختیم واو نیز چون‌شاهین 
بلند پرواز دستهایش دا باذ کرده و دوی شانه های ما گذاشته 
یود ۰ 

بچه‌ها این عکس دادرست موقعی گرفته‌ام که موفق بفرو 
نشا ندن‌شورش بالوشدهام . این شورش بسیاد خونینی بودو من 
ما مورفر و نشا ندن ]ن شدم بلی‌ما این مملکت را ابنطوری نجات 
داده‌ایم 5 

آنگاه عکس دیگری که مر بوط بیکی اذ بزد گان‌مان بود 
نشان داده گفت : 

- ببینم خط روشومی تو نید بخو نید ؟ 

سب نخیر 

پس اجاذه بدین من براتون بخونم.دوی عکس‌نوشته‌شده 
د تعدیم بیردادعز یز کاشر خان» یادش بخیر چه روزو روزگاری 
داشتیم و برای نجات این مملکت جهها که نکردیم 1 

ما درزیر بازوهای او چون بچه ار دك ۳ بودیم که زير 
بال مادرشان قرادمی گیر ند . نا گهان کاشر آقا همه مادا متوجه 


عریز نسین پسسته ۲۳ 
نقشه بز ر گی اذتر کیه که ددطرف دیکرسالن بودنموده درحا لیکه 
چوب‌دستی بلندی بدست گرفته‌بودشروع به نشان دادن قنمتهاگی 
از نقشه شد !.. ۱ 

اینجادشت کو دی‌است که دراطرافش کوههای‌بلندی قراد 
گرفته وهمین‌جا بود که دشمن ازدوطرف بماحمله کرد. من‌فورا 
افرادی دا که با خود داشتم بکنادی کشیده و موضع گرفتیم ۱ 
ولی غیراز تفن چیزدیگری دراختیاد لشگری که من فرمانده 
آن‌بودم نداشتیم. بله مااین مملکت دا این طودی نجات دادیم. 

کاشر آقا چنان لحظات حسای جنک دا پرای ماتشر یح 
می کرد که همگی به هیجان آ مده بودیم . 

دداین موقع خیردسید که فرمانده کل که ] تا تورك باشد 
رواد سرت کي یدز اند یس پرق از و 
موفق به صحبت کردن نشد یم و آتاتورك مجیبورشد تلگرافی بمن 
مخابره کند !.. 

و آنگاه مارا کشان کشان بطرف دیگر سالن برده گفت : 
اينهم همان‌تلگر اف» که متن‌تلگر اف‌جنین بود. 

کاشر آقای عزیز »پیروذی شما دا ملت ترك هر گز از 
یاد نخواهد برد مابوجود شماها که بدون اسلحه درمقا بل دشمن 
اتاد کی کرده و آنها دا شکست دادها ید افتخادمی کنیم . ملت 
تر کیه‌هر فز این‌قدا کاری‌شما رافر اموش‌نخواهد کرد .جشما نتان را 
می‌بوسم . ۱ 
امصاع. مصطفی کمال ‏ آ تا تورك 
و آنگاه به طباً نچه‌ای اشاده کر ده گفت : 
این طبا نچه دا از کمر فرما نده دشمن در آوردم . یادم 


#۴ ا = زنده باد وطن 
ميآد وفتی ی شون اولین کاری که کردیم اسلحه‌های آنها 
را ازشون گر فتیم فتیم 

دردسر تان ندهم . اشر آقا درمقابل هر يك از عکس‌ها که 

بیشتر آ نها مر بوط سر ان کشورما بود می‌ایستاد و با تکیه دادن 
نز برسرو گردن وشا نه ماها بشرح] نها می‌پر داخت : 

گفتادهای او غیر از آنکه درما هیجان می‌آفرید حس 
وطن پرستی مان راف فجرت وک و آقای 
انز س خان ت ای کته های کاشر فا قرا ر گرفته بود که 
تصودمی‌رفت چند دقیقه دیگر گر یه دا سر بدهد ... 

- بله بچه‌عا ... اونوقتها هنوز شما بدنیا نیآمده بودیدو 
ما ها برای بدست آوردن آزادی دست به چنین کار هائی 


میدیم ا 
کاشر آقا لحظه‌ای سا کت شده گفت : 
مثل اینکه ناداحت تان کردم ؟. 
حسا برس : 
- اختیاد دادین‌قر باناتفاقاً خیلی هم استفاده می کنیم!.. 
- بله فعللا من با خاطر ات گذشته‌ام زندهام و گفته‌هایم ا 
همه‌حکمقصهو داستاندا بیدا کر ده است‌و حالا میر یمسر کار خودمون. 
آقای حسابرس گفت : 
خواهش می کنم ادامه بدین ملاحظه می‌فرمائید که 
جقدد به هیجان آمده‌ام . کاشر آقا تمام اشیای دا که در آن 
سا لن بود بما نشان‌داده‌مدتهادر بارآ نهاد ادسخن‌دادو بالاخره گفت : 
- خوب مثل اینکه خسته شدین حالا کمی‌هم دراطاقمن 
استراحت کنید. اطاق کاشر آقا ڊمر اتب مجهز تر د دید نی فر از 


ریز نسین ۷۵ 
سالن بود . باور کنید هیچ موزه‌ای بزیبائی آ نجا نبود و گذشته 
از آن میل‌هایش هم نرمتر وجادادتر بود . وقتی بروی مبل‌ها 
کاملا" جا بجا مدیم کاشر آقا دشته کلام دا بدست گرفته این 
طود گفت : 

مادر آن جنگ ۴۰۰ نفرپیاده و ۰ 2۰ نفرسواره بودیمو با 
ی ی نمیر» وقتی جنگه 
سر نیزه شروع شدمن در ردیف جلوی جلو بودم . 

خوب یادم ميآد فرمانده کل‌مان بنام فیضی.منو صدا 
کرده گفت . 

, ۳۵ 

- کدام فیضی ؟ 

کاشر آقا دستی بصود تم کشیده بر سید : 

- ببینم چندسال‌داری ؟: 

- ۲۸ سال 

با باجو نتو اون وقت‌هاحتی بەز حم‌مادرت مم نیفتاده بودی!. 

سيس کاشر آقا ازثجاعت یکی ازدوستانش مطالبی گفت که 
هوی بر بددمن سیح شد . 

کاشر آقا پس از بیان شجاعت‌عای دوستش مر گھ فجیع او 
دا شرح داده مثل بچه‌های شیر‌خواده شروع بگریه وزادی کرد 
من یسختی توانستم خودم دا کنترل کنم ولی آقای حسایری و 
سایر آقایان با کاشرآقا همصدا شده گر به دا سردادند . 

۱ کاشر آقا پس ازمدتی گریه کردن کفت : 

:- می‌بخشید که ناداحتنان کردم اصلا" دست خودم‌نیست 

وقتی‌از آن روز گاران یاد می کنم بلااداده اشکم‌سر |ذیر میشود . 


زنده باد وطن 

-خواهش می‌کنيم. | گر ممکنه بقیه ماجرادا قعر یف کنید. 

کاشر آ قا در این موقع نگاهی بساعتش کرده گفت : 

اوهو ... ساعت درست نزدیکی‌های ظهر» ومن شما دا 
معطل کردم . 

وقتی‌اوازجایش بلند شد ماهم بطبعیت اذاو از جابرخاسته 
رد نبا لش روان شدیم. 

کاشر آقا مارا سواد ماشین آخرین سیستم خود کرده 
حر کت کردیم ۱ 

- بچه‌ها غذا را کجا بخودیم ؟1.. گفتم : 

- اگراجازه بفرمائید ماسر کادعامون بریم چون . 

حرفم دا قطع کرده گفت : 

- چی فرمودین ! مگرممکنه !... شماها سالی يك بار 
بیشتر که پیش ما نمی آئید ومن هم پدرشماها محسوب می‌شوم ... 

کاشر ]فا بس‌از آ نکه آدرس دستودان بزد گی دا براننده‌اش 
داد دوباده به‌شرح ماجراهای گذشته برداخت . 

خوردن نهار دوساعت تمام طول کشید . 

در این موقع آقای حسا برس در گوشی بمن گفت : 

- واقعاً شرم آوده . آدم جطوری می‌تو نه بهش بگه که 
این کادهای غیرانسانی دا توکردی ؟ 

ت و اقعاً نمك بحر امی می‌شد ! ۰ .. 

پس ازصرف نهار به کار خا نه بر گشتیم. کاشر آقا بھریكاز 
ماها يك فنجان قهوه تعارف کرده گفت : 

- خوب پس از خوددن قهوه‌ها تون بکار اصلی می‌پر دازیم . 

دفمتی‌فهو ه‌ها راخوردیم‌اوما راباطاق دیگری که بی‌شباهت 


۳۷ 


عر یز نسین 
به موژه نبود برده گفت : 

_ بله بچدها ما این وطن دا اینطودی نجات دادیم و 
منطودمان این بود که شما جوانان آینده »«ملکت در آزادی 
زندگی‌کنید . 

آیا فکر کردین که بعدازجنگ خانمانسوز پیشرفت هر 
کشود به چه چیز بسته است ؟ 

- صنایع ... بله اگرصنایع نو بؤجود نياید ملت جنگ 
دیده بفودیت از بین خواهدردفت. دراواخرجنگ بودکه آتاتورك 
مرا احضار کرده گفت : 

-_کاشرخان بر تووامثال توست که صناأییع جد‌بدی روی 
کار آورده باتأٌسیس کار خا نجاتی‌این ملت دا اذنابود شدن نجات 
دهید. و آنگاه پیشانی‌ام دا بوسید . 

من پس اذ آنکه احترامات نظامی‌بجای آوددم گفتم : 

- قر بان حاضرم درداه وطن حتی‌جان خوددانیز فدا کنم 
ولی پولی‌ندادم که با آن کادخانه‌ای" درست کنم آتاتورك خنده‌ای 
کرد هگفت : 

- بولش مهم نیست فقط کاآفی است مرد لایعی در رآس 
کار باشن . 

آنگاه کاشر آقا شرح مفصلی از طرذتأسیی کارخا نه که در 
حفیقت بك نوع وظیفه ملی بود داده اضافه نمود که : 

- بچهها باود کنیں که جنگیدت بادشمن بمراتب‌داحث‌تر 
ازدرست کردن کار خانه است . من که در آنزمان غیر ازجنگ و 
کوه ودشت چیزدیگری ندیده بودم چگونه می‌توا نستم کار خا نه‌ای 
درست کنم. و لی جاره‌ای نبود و یعنوان يك امر‌ملی می‌باید آنرا 


A‏ ر نده باد وطن 


درست‌می کر دم . دردسرتان ندهم با هرجان کندنی بود کارخانه 
را درست کردیم‌وحالاملاحظه خواهید فر ود که ۱۰۰۰ نفر از 
هموطنان شما در آں مشغول بکار ند . 

حالا باتفاق بکادخانه می‌دویم تا قسمت های مختلف آئنْ" 
دا تماشانمائید. باتفاق کاشر آقا از پله‌ها پا گیند فته به‌محل ی که به خندق 
بیشتر شبیه بود وارد شدیم کاشر آقا در حالیکه بعکس‌هائی که 
درقاب‌های‌سیاهر نگ جای گر فته ودورادور ] نهارا با ندهای سیاهی 
پوشانده بود اشاده می‌کردگفت : ` 

- اینها شهدای راه صناییم نو کشود ند . ۱ 

ودر.حالیکه اشك توی چشمهایش حلقه‌زده بود گفت : 

- بلی تمام اینها در حین انجام وظیفه شرابت شهادت 
نوشیده‌اند. من برای تشیع جناذه آ نها پول فراوانی خرح‌کرد 
سپس دد مقبره‌های مخصوص آنهادادفن کردم . وجون میدا نستم 
زن و بچه‌این نوع کار گران بعداً بدبخت وسر گردان خواهند شد 
لذا آنهارا در کادخانه خودمشغول بکار کردهام . برسیدم : 

- قر بان تمامی‌اینها ددسر کار مردها ند؟ ومر گے آ نها ناڈی 
از کار بوده؟ 

-بله‌درسر کار »و لى مأ نعی ندادد ز نده بادو طنز نده بادوطن . 
کاشر ]۱8 سپس اشکهایش دا پاك کرده مدیز داخلی کارخانهرا 
احضار نمودو گفت : 

ك اینجاما‌من نیست ومال‌این جوانهاست ! هر چه دلمان 

میخواهد برایشان آماده کنید تااز نظرشان بگذرد . ۱ 

و آنگاه توا کر کت - 

- لطغاً وفتی کار تان تمام شدسری باطاق من بز نید . 


۹ 


عزیز نسین تنس نت ۲۰ 


ساعت ۵ بعداذطهر دانشان میداد که صوت کارخانه بصدا 
در آمد و بدنیال آن کار گران صبح کار تعطیل شده کار گران عص 
کار بجای آنها واردکارخانه شدند . 

بازدسی‌ماسه دوز بطول انجامید ودداین مدت موفق شدیم 
نکاتی ازتادیخ تر کیه دا که نمی‌دانستیم یادبگيريم ولی چیزی 
که خلاف قانون باشد در آن‌کارخانه نيافتیم ! لذا خجلت‌زده‌پیش 
اورفته ضمن غددخواهی اجاذه مر خصی خواستيم . 

کاشر آقا. لبخند‌ی زده گفت : 

ما نعی‌نداده اذاین نوع پیش آمدها زیاد اتفاق می‌افتد 
فقعط کافی است که‌وطن زنده باشد ...۰ همه فا نی هستیم‌فقط با ید 
وطن زنده باشد زنده بادوطن وجوانان برومنه آت . 

مثلانیکه ماهم‌یکی ازسهام‌عمدء آن‌کار خانهایم‌شاد و خرسند 
بودیم . کاشر آقا پسازخداحافظلی دستودداد تااتومبیل مخصوص 
مارا باداده‌های مر بوطه مان برساند !.. 


میکرب ناياب ! 


بروفسور دانشکده درحالیکه اخم‌هایش دا توی هم کر ده 
بود باتفاق آسیستا نها ودانشجویان طب وارد بیمادستان شد.ا گر 
چه‌او پر فسور بیمادیهای چشم بود» و لی با اخم کردن‌ها؛ بدو مير اه 
گنتن‌هاو ترش دوگی‌هایش بیفتر به فرما ندهان جنگهای بین!لمللی 
شباهت داشت تا بيك پروفسور ! 

پروفسود. آدم عجیبی بود و هیچکس دا بخود نزديكث 
تک اد .2 این مسئله نه تنها شامل آمسیستانها و دانشجویان طب 
بود » بلکه دوستانش دا نیزشامل میشد . 

دوستان او جرأّت نمیکردند پیش او بيایند . این‌کارهای 
پروفسود از آنجائی ناشی میشد که او عضو چند کمیته پزشکی 
بین‌المللی بود و آثاد گرانبهائی نیز درباده امراش چشم تالیف 
کرده بود ۰ بدین ترتیب همه اورا بدیده احترام می‌نگر یستند. 
اودرمتا بل تخت‌هر بیمادی بیش اذيك دقیقه نمی‌ایستادو آسیستا نها 
و دکتر هادل توی دلشان نبود جون میتره‌ید ند نا گهان جیزی 
وبرسد که آنها ندانند. 


۳ این بیمار تاژه اومده 5 


عزيز فين تست ۳۱ 

یکی از آسیستانها : 

یله قربان » اورا دیشب بستری کردیم 

- بیمادیش چیه ؟ 

- قر بان تاحالا نتوا نسته‌ايم تشخیص بدهیم. فقط بیماد از 
دردچشم ومغزسرش شکات دارد. 

پروفسود از دود نیم نگاهی بچشمان خون‌گرفته مریش 
انداخته و گفت : 

مقدادی ازترشحات چشم اوداباطاق من‌بیاودیدتا ونم 
برردسی کنم . 

- چشم قر بان . 

پس از آنکه پرفسور باطاقش‌دفت پزشکان بیمادستاننفسی 
براحتی کشیدند و از اینکه صبح آنروز دا بدون اوقات تلخی 
گندانده بودند صدها بار شکر کردند و سپس بمعاینه بیمادان 
برداختند . 

دو نقر از آمیستان‌ها مقدادی از ترشحات چشم بیمار دا ۱ 
باطاق پروفسود بردند » پروفسود پس از قراردادن آن در ذیر 
میکروسکپ تا آنجائیکه ممکن بود بر دوی میکروسکپ خم 
شد و مدتها بهمان حال ماند . وقتی سرش دا ازد وی لوله 
میکروسکي برداشت تبسمی برلب داشت 

دکترها پس ازچندین‌سال وبرای اولین بار میدیدند که 
برفسورشان میخندد . 

پروفسور چند کتاب بزر گه دا ورق زد و کلماتی مانند. 
«درسته» » «خودشه» «عالی است» ٠‏ رأ ند وبالاخره پس ان 
مدنی رو به دو آسیستان خود کرده گفت 


میکرب نایاب 

بگن دکترها ودانشجویان بیان تو. در يك آن اطاق 
پرو فسور ازد کترها ودا نشجویان پرشد , پروفسوراخمو وعبوس 
درست مانند بچه‌های فقیری که عیدی میگیر ندیشت‌سر هم‌میخند ید 
و ورجه ورجه میکرد . 

بچه‌ها مژده خوبی برای شماها دادم . امروز همه ما 
دد برا برمیکروب نایا بی قراد گرفته‌ايم . این واقعه خیلی بنددت 
درجهان چشم‌پزشکی اتفاق میافد. 

حتی مقدادزیادی اذچشم پزشکان دنیا چنین میکرو بی‌دا 
داندیده‌اند !... شما باید از شانستان ممنون و متشکر باشید که 
تین کت ی ی مه کم ی ی 
بین‌میلیو نها نفر ممکن است دريك نفر دیده شود. 

پروفسور بلا اراده دستها یش دا بهم فشاد میداد و بشت‌س 
هم نام میکروب‌نایاب دا بسرزبان‌ميآورد. 

- این دومین بادی استکه من این میکروب را می بینم . 
دفعه اول زمانی بود که من دددانشگاه پادیس آسیستان بودم و 


۳ 


پرفسودمان آنرا بمن نشان داد . مریض يك نفرافریقاگی سیاه 
بوست بود . ازمشخصات این میکروب آنستکه وقتی‌وارد چشم 
بیه‌ارشد ۰ بیماداحسای درد شدید میکند وپس اذ۴۸ساعت اگر 
معالجه نود کور می شود وپس از کودشدن دردچشموسپیماد 
تسکین میا بد . 

پس ما با ید هرجه. زودتر اورا معا لجه کنیم تا بیناگی‌خودرا 
ازدست ندهد. 

سپس دو بیکی از آسیستا نها کرد و برسید - 


_ درد ازجه زمانی در بیمارشروع شده‌است ؟ 


عریز نسین 
گویادیروذصبح شرو ع‌شده‌ودیشی‌ما اودا بستری کردم 
پس‌دد اینصورت! گر ۴ساعت دیگر اورامعا لجه نکنيم 
دراثر تکثیرمیکرب وحمله دستجممی آنها بمر کز بینائی‌بیماد 
مها کون خواهد شد . 
حالا تا وقت باقی است بردیف جلو بیائید و این میکرب 
نایاب‌وقیمتی دا ازیشت میکروسکپ تماشا کنید ۱. 
درحالیکهد کترها ودانشجویان مشغول ا 
نایاب بودند. پروفسور پشت سرهم به‌دوستان و آشنایانش تلفن 
میکرد. وییداشدن‌این میکرب‌نایاب دابا نهامدژ ده میدادومیگفت : 
میک ب‌عجیبی است ... همیشه بیدا نمی‌شه . ۰ شماهم 
تدیده‌اید ! فکر نمیکنم ددمملکت ما د کتری او نو دیده باشه ! 
ووقتی از تلفن کردن فراغت می‌یافت ازدانشجویان می‌پر سید : 
خوب دیدید ! نگفتم که او نها هم صدددصد ند یده| ند ٍ 
حقیقت امر هم جز این نبود . بزد گترین چشم پزشکان 
مملکت ماهم چنین میکر بی دا ندیده بودند ! 
پرفسود پشت‌سرهم با نجمن پزشکان ۰ انجمن‌چشمپزشکان 
انجمن‌های مختلف پزشکی تلفن میکرد و ضمن دادن این مژده 
بغا گردانش میگفت : 
- این‌میکرب نمیتواند مدت زیادی در هوای آزاد زنده 
بماند . تصود میکنم فودا آذبین‌برود . ازاین لحاظ يكمیکرب 
مسری نمی‌توانه باشد . وگرنه تمام نردم شهر ما کور 
میشدند ۰ ازتون میخوام که‌خیلی مواظب میکرب باشین ! . 
میکرب تا یاب رااووشا گر دا نش‌چون‌جواهریمحافظت میکردند. 
البته یك جواهر جاندار ! ۰۰۰ ۰ 


۳۳ 


سس میکرب نایاپ 
بروفسورضمن مخنانش دونفر از اسیستانهادا مأْمود کرد 
که‌شکلی درست ۱۰۰۰ برابر میکرب نایاب تر سیم کنند . 
چند نفر دیگرداهم برای کشت وازدیاد آن درمحیط‌های 
کشت مامود کرد . خودش نیز پشت سرهم کتا بهاد اورق 
میز د ونت‌عائی بره‌یداشت. . 
او آنچنان مشغول این کار بود که اص خوردن غذا را 


۳۴ 


نیز از یاد برده بود ! 

آ ذروز دردا نشکده چشم‌پزشکی و بیمادستان آن» کار مٹہتی 
غیر از بحثدد باده میکرب نایاب صودت نگرفت. حتی نرس‌ها» 
بر ستار ها » مستخدمین و حتید | نند گان آمبولانس‌های بیمادستان نمر 
در باد ه آن مشغول صحبت دودند . بیمادستان و دانشکده چشم 
پزشکی از بدو تاسیس‌تا آنموقع جنان‌تحر کی بخود ندیده بود ند 
تاعصر نروز کلیه پزشکان شهر حتی پزشکانی که با بیمادیه‌ای 
چشم کوچکتر یناد تباطی نداشتنه از میکرب نایاب دیدن کردند 
و پروفسود ضمن ايراد نطق‌های مفصلی چکونگی کشف آنرا 
برایشان شرح میداد . 

پرفسود تانیمه‌های شب دراطاق کارش مشنول کار بود و 
من گزادشی را که می با ست در دانشگاه بعنوات اطلاعیه مهم 
چشم‌پزشکی بسمع همگان برساند تنظیم میکرد .. 

پرفسود نیمه‌های شب بود که بخا نه‌اش رفت . و لی تاصبح 
نخو | بیدو مشغول تنظیم اطلاعیه پزشکی شد . اطلاعیه‌ای كەدرعالم 
پزشکی غوغاببا میکر د . 
حتی وقتی طرفهای صبح چر تش برد خوابی خیال انگیز 


از میکرب نایاب دید ! . 


س ۵ ۴ 


عزیز شین ن 


صبح خیلی زود,روفسور به‌بیمارستان رفت ودر باره مردن 
وزنده ما ندن میکرب سئوالاتی کرد . 

بعرض ایشان دسید که میکرب مورد نظر نیمه" جان است 
است و لی‌میکر بها ئی که‌درمحیطهای مناس کشت‌شده ندسرحا لند! 

پروفسود میخندید » قهقهه سر میداد . بنا همه حتی با 
مستخدمین بیمادستان شوخی میکرد . 

سالن بزرگ دانشکده چشم پزشکی از تعداد بیشمادی 
دانثجو ود کترهای متخصص پر بود . 

پس‌از این کنفرانس مهم پروفسور دست‌اندد کار شد واین 
خبر دا بوسیله تلگر افهای متعدد بکوش دوستان و آشنایانی که 
در خارج ازمملکت بسر می‌بردند دسانید ! 

دا نشکده‌چشم پر شکی بيك‌مر کز تحقیقاتی تبدیل شده‌بود . 
عشق بکار از بروفسود بسایرین نیز سرایت کرد وهمه باشودو 
شوق مشفول ما لعه و بر دسی شد ند . 

هتفر اذ آسیستانها که‌سامود ثبت حرچات حلقوی »طولی 
و عرضی میکرب نایاب بودند پس از انجام این مامودیت بدون 
آنکه از پروفسور اجازه ورود بگیرند . وارد اطاق او شدند و 
دکترو دوستا نش را درحال شادی ویایکو بی دید ند . 

هرسه آسیستان جدیت میکردند که نوع حر کات میکرب 
دا بهتر و بیشتر شرح دهند . ا 

پروفسود پس‌از شنیدن گزارش آنها گفت : 

- بگین همه بیان تو ۱ ..- 

پروفسود ضمن . شرح حر کات میکرب رو بشا گردانش 
کرده گفت : 


۳۶ میکرب نایاب 


- من تصمیم دارم دداین مورد کتاب جامعی بنویسیم . 

در اینجا ناگهان پروفسور بیاد بیماد افتاد و برسید . 

_ خوب حال بیمار جطوده ؟ 

سر پر ست بیمادستان گفت 

مثل اینکه دردها آدامش نسبی یافته‌اند . 

یعنی اینکه ... ؟ 

بله‌قر بان‌یعنی| بنکه بیماد بیناگی‌اش دااز دست داده‌است!! 

پروفسور خنده‌ی کشدادی کرده گفت : 

-نگفتم؟ نگفتم که‌من‌این‌میکرب دا خو خوب‌می‌شناسم؛ 
واگر بیماد پس‌از ۴۸ساعت تحت ددمان قراد نگیرد میکر بها 
باحمله دسته‌جمعی خود به‌مر کز بینائی‌اش اورا کور میکنند ؟ 

نظر به‌پیش بینی قبلی که‌من کرده بوذم‌چون دیروز صبح 
بیماردجار درد بوده‌امروز صیح قاعدتا میبایست درد او بررطرف 
میشد که گویا شده است . آیا همینطود است که میگویم ؟ 

یکی از آسیستانها گفت : 

- بلهقر بان » همین‌طود است که میفرمائید ! . 

- دیدید بچهها علم‌طب‌هیج وقت اشتباه نمیکنه ؟ ۱... 

پس‌اذ این گفتگو ؛پروفسود بهمراه دا نشجویان »د کترها 
و آمیستان‌ها » چنانکه گوگی میخواهند از خوشحالی برقصند: , 
برای تحقیقات بیختی دد مورد میکرب ناياب وادد لبراتوار 
دا نشکده‌چشم‌پزشکی شدند ! . 


اینپا مال کیه ؟ 


فهوه‌جی قسمت قر اطینه زذندان تمام کادهایش راانجام‌داده 
و چاگی دا دم کرده بود . او مذتظر کسانی که عصرها تحویل 
قر نطینه می‌شدند و با‌طلاح زندانی جدید بشماد می آمدند جود 
تا با چائی تازه دم خود از واددین بنحو شایسته پذیراگی 

معمولا زندانیان جدیه پس از خوردن چائی ها که در 
استکانهای کمر باديك پیش آنها نماده می‌شد بفراخود حال 
خود يك اسکناس ۱۰۰ لير يا يك اسکناس ۵۰ ليره و یا يك 
اسکناس ١۰‏ لیره‌ای پهلوی استکان می گذاشتند . بعضی‌ها هم که 
قهوه‌خانه قرنطینه دابا قهوه‌خانه خادج یکی‌دانسته وقیمت اصلی 
چایدادد نعلبکی استکان می گذاشتندو با فحش و بدو پیر ای‌قهوه‌چی 
دوبرو شده بیشتر اوقات قهوه‌جی پولهای خرد آنها دا په 
صودتشان می‌زد و بامشت ولکدآ نها دا بطرف«سلول با با آدم» 
هدایت می کرد . ۱ 

قهوه‌چی داء‌حل‌تانه‌ای نیز برای کسا نی که برای اولین‌باد 
بز ندان‌افتاه بود ند یافته بودو بدین تر تیب‌عمل‌می کرد کها بتدااستکان 


انها مأل كيه 


حا لی یکی ازز ندا بیان باسا رمه را که در کنادز ندانی جد دد نشستّه 
دو د بر ممداشت ز ندا نی با سا يمه يك اسکنای ۰ ۰ ٩‏ لبره‌ای که اا 
خود قهوه‌جی بود باومیداد و تازه و اددهم با دیدن آن جدیت 
»ی کرد تا آنجایکه می‌تو اند بول دمشضر ی بعوو مجی ند هن ۰ 

تادیکی بو اش بو اس درذندان دسئو لی مسی‌شد 5 اا نی 

س از آ که سرز ندا نیان جدید دا اصلاح کرد اهارا روانه‌حمام 

دمود. وقهوهجی‌وسایرین ف ر دود ندتا مینند درمیانز ندا نیان‌جه 
کسانی وجود دار ند . 

سر بر ست داخلی قسمت ور نطینه که‌از خودز ندا نیان بو دروی 
حند تشك که رو ی هم جرده شده دو د ئى سته 9 بچند منکا که در 
دشهش فر ارداشت تکمه داده دو د و با تسبیح کهر با ئی اش بازی کرده 
گاھی نیز تا بی به سبیل بلند و بنا گوش دررفته‌اش میداد. 

صد‌ای پا ی‌شنیده شد ومتعافف آن درب بز رگ ز ندان‌باز 
شده صدای بهم خوردن‌درب وسط یگوش ی و کش درس 
درب داخلی زندان بیچید . 

نگهیان ذ ندان فر یادزد : 

- تحویل بگیراینهم ۱۷تا.. 

سر پر ست ان فریاد زد . 

_ دصف وایسین !. 


و ]تما ئی که E oT‏ 
جدید را ورانداز کرده [ نهائی‌را که بنظر ش پول وپله‌ای نداشتند 
وازقیافه‌شان معلوم بود جر ءبی‌ستاده‌های شهر ما هستند» با اشارء 


۳۹ 


عز بر سین 
سر به سلول یا پا آدم دوانه می‌کرد و فقط روق یکی ادا نها مردد 
دود و نمی‌دانست اورا همانجا نگهدارد با آینکه دوانه»‌لول با با 
متیر 

زندانی مورد نظرحوانی۰)ساله‌ی دهقا نی بود که وضعش 
بنفار سر رست متوسط می‌نمود. بدین جهت سرپرست داخلی 
اودا همانجا نگهداشت . و۹ نفررا باطاق قههءجی فرستادهو بقیه 
دا سلول باباآدم روانه گرد . 

صربرست داخلی بانگاهی عجیب سرایای ذندانیان 
جدید را از همانجائیکه ندسته بود بار دیگر ودانداز کرده 
گفت : 

خدا بد فده . . .. خوش اومدین . . . . بفرمائید 


به اشینید . 


زندانیان جدید ازسر‌پرست داخلی تشکر کرده هما جا 
دوی ذمین نشستند وجوانك دهاتی دوی صندلی حصیری بز د گی 
که درطرف چپ آقای سرپرست قرارداشت نشست . 

سر پر ست دو بقهوهچی کر ده گفت 

وأسيه برو بچه‌ها جائی بیاد 

جوانك دهاتی‌فکر کرد که سرپرست داخلی آنها دابچای 
مهمان کر ده‌است لذا با خود گفت. 

زندان عجب جای خوبی است . عجبآدمهای خو بی‌دد 
اینجا هستند ! ۱ ۱ 

قهوه‌چی فوراً استکانهای جائی دا جلوی ذندا نیا جدید 
گذاشت . 

سرپرست داخلی اذ يکايك آنها علت گرفتادی شان دا 


اینها مال کیه 


ز ندا نيان‌جديدهريك مختصری در بیگناهی‌خودمطا لبی بیان 
داشتند مخصوصاً عده ازز ندا نیان‌جدید که‌کادمند بو ندو باتهام سوء 
استفاده» گر فتندشوهو | ختلاسز ندا نی‌شده بود ندپر چو تگی ہی کر د ند 
حتی‌یکی از آ نها ددمقدمهٌ گفتارش بود که‌چائی‌ها را سایرز ندا نیها. 
یکی پس اذ دیگری خودده استکانها را خالی کردند . 

سرپرست داحنی برای آنکه ذهره چشمی از زندانیان 
جدید بگیرد یکی از زندانیان قدیمی داکه قبلا برای این‌کاد 
آماده کرده بود ذیرمشت و لکد گرفت . 

این شخص از افراد سلول بابا آدم بود وباتهام اینکه چرا 
استا نکا نهای خالی دا ازجلویآنها بر نداشته است محکوم بكتك 
خوردن ازدست سر برست داخلی زندان شده بود . 

صر برست ز ندان درحالیکه سیلی‌محکمی به‌پس گر دن‌اومی- 
زد گفت : ۱ 

- مردیکه بدرسوخته واسیه چی‌جلوی من وایستادی؟ با له 
زودباش دو باره واسیه آقایون جائی بیار ! 

کادمندی که مشغول‌مقدمه چینی بود ازدیدن آناوضم بخود 
لرزید وددحالیکه زبانش به لکنت افتاده بود ماجرا را دست و 
پاشکسته تعر یف کرد . 

پس از آنکه استکانها برای دوه‌ین بادخالی شد قهوهءجی 
شروع به جمع آوری استکا نها نود . پهلوی استکان سر درست 
داخلی ۳ تا ۵۰ لیره‌ای وتا اسکنایس ۱۰۰ لیرهای‌دیده‌می‌شدو 
سرپرست ذندان با گذاشتن آنها می‌خواست بنحصوی بز ندانیان 
حالی کند که شما هم نسیت به پو لی که من گذاشته‌ام بولی کناد 


عزیز نسین س 
۳ بگذاد ید . 
چی پس اذ. گرفتن وول از هسر يك از زندانیان 


۴\1 - 


ما : 

ی امیدوادم هر چه زودتر اذاین زندان خلاص بشین . 

هیچ يك از زندانیان جدید ۱۰۰ لیره‌ای بهلوی استکان 
نگذ‌اشتنه ولی اغلب آنها ۵۰ لیرهو ۰ ۱۰ یره تعدیم قهوه‌چی نمود 
تا اینکه نوبت بجوان دهاتی‌دسید. 

جوانك دهاتی گواینکه در میان اعضای داخلی سینه‌اش 
بد نبال پول میگر دد مد تی جیب يغلش را زیر و رواک ده بالاخره 
کیسه بافثنی کو چکی بیرون آورد. همه سرها بطرف او بر گشت. 
صر پر ست داخلی باوجود آنکه وانمود میکرد که ستوجه او نیست 
و لی ذیرچشمی جوانك و کیسه‌اش را وداندازمیکرد . 

جوانك بدونآنکه عجله‌ای در باز کردن آن داشته باشد 
بواش یواش بباز کردن بندآن پرداخت ولی دد کیسه باین‌زودی 
باز بشو نبود. جوانكذیر لب گفت : 

لعنت برشیطون اينم که گره کوده خورده . نشد که يه 
دفعه ما این بی صاحب موده را وا کنیم و او نهم بآسونی باز 

قهوه‌جی که حوصله‌اش سر رفته بود گفت: : 

ہے خوب داش پندشو پبر . 

فه این کادو نمی کنم این کیسه باد گاری است و حاضر 

نیستم او نوخراب بکنم.جوانك پس ازمدتی‌توافست بكمك دندا نها 
ى ن‌هایش گر کوده را باز کند . بند.کیسه پول جوانك آنقدد 
دراز بود که‌هر چه بازمی کرد تمامی نداشت و گذشته از آن‌جوانك 


۴۲ انها مال کیه 


این حر کات راطوری آهسته و منظم انجام میداد که دیگران 
متوجه اوشده می‌خواستند بدانند بالاخره‌ازداحل آن کیسهبافتنی 


جه جیزی بیرون خواهد آ هد! 

وفنی درب کسه بازشد همه د بد ند که تا جر جورات 
پشمی کهنه‌ای بیشن نبودهو بندآن نیز غیر ازنخ قند چیز دیگری 
NF‏ 

جوانك مدتی با انگشتانش داخل آنرا زیرو کرد وجون 
درداخل آن چیزی نیافت کیسه ويا بهثر بگوئیم جوداب پشمی 
کهنه دا پشت و دو نموده پس از مدتها تکان دادن ۲ سکه ۲۵ 
کروشی‌از آن دز مین افتاد ٠.‏ 

همه حاضرین می‌خواستند تا انجائیکه ممکن است بخند ند 
و لی‌اذزتری سربرست زندان بسختی جلوی خنده شان‌دا گر فتند . 

صر بر ست ز ندان فر باد زد : 

سک اذاین ول خر جی‌ها نذن ا لله پو لھا تو وردار . 

جوا نك بتصود [ نکه نظر سر پر ست زندان | نستکه او هرجه 
پول توی‌سینی هوه‌جی‌هست‌بردارد, لبخندی زده دستش را دراز 
کرد که‌بو لها دا بردادد و لی بازدستهایش دا کشيده وبا خود گفت: 

پا وجود آنکه سرپرست قر نطینه آدم بسیاد خوبی است 
و لی این غیر‌ممکنه این همه پول دا بمن بده ۰ لذأ برسید : 

- قر بان همه دا بردارم؟ 

آقای سریرست بتصود آنکه جوانك در بارۂ یگی از آن دو 

۵ کروش سئوال می کند گفت : 


۱ - توضیح مترجم - هر لیره ترك ۰ ۱۰ کروش و هر لیره 
ترك بیول ایران ۷ دیال ارزش دارد . 


عز یر نسین ۳ 


- همه‌ای دایرداد . 

قر بان خدا اجر آخرت نهتون بده . وخواست پولهادا 
بردارد که سر‌پرست ز ندان سیلی محکمی بصورت اوزده جوانك 
بيك طرف پول‌ها وسینی هم بيك طرف رفتند . 

جوانك همچنانکه دوی ذمین افتاده‌بود گفت : 

واسیه چی منومی‌زنی؟ من۲ دوزاست که چیزی‌نخورده 
واون دوتا ۲۵ کروشی‌دانگهداشته‌ام . منکه پول دیگری نداشتم 
که بدم اگرپول داشتم که میدادم ولازم نبود شمامنو كتك بز نید! 

من هرچی پول وپله داشتم ملای امانت‌داد ده‌مون اذم 
گرفت. اوضمن [ نکه‌پشت‌سرهم گر یه می کرد اینطود تعر یف کرد : 

من جه میدو نستم که راهز نان بیا بو نی گاهی وقت بصورت 
ملاو پیش نماذ در ميان . و با گذاشتن عمامه دومنی دبوشیدن عبا و 
نعلین جیب ساده‌ای چون منو خالی می‌کنند . خدا میدو نه من 
اون سه‌شاهی صنارو جطود جمع کزده بودم . 

سر برست داخلی اغلب. درمقا بل این گر یه‌زادی‌ها ناداحت 
می‌شد ودستود میداد تازه وارد دا بیکی از سلولها ببر ند و لی 
آ نب چنین کاری نکر ده درحالیکه می‌خندید گفت : 

مردیکه احمق‌بلندشو ... خجالت داره که مثل‌بچه‌های 
شیرخوده گریه کنی . حالامثل بچه‌آدم تعریف کن دوی چه 
اصلی ترا باینجا آودده‌انه ؟ جوا نك ازترس جان فودا ساکت 
شیه درحالیکه به دیوارزندات تکیه می‌داد ازجای خود بلندشده 
سيس چهار زانو درمقا بل سر پرست فر نطینه‌رودی ذمین نشست . 

سرپرست فر یاد زد 

آهای قهوه‌چی باشی.۰. فوراً بك دونه چائی واسش‌بیآد 


اینهال مال کی 
جوانك ضمن شرح ماجرای ذندگی خود کفت : 
روزی که‌توفهوه خونهٌ ده‌مان نشسته بودم چند نفر از 
دوستام که دربایتخت کاری برای خود پیدا کرده وزندگی نسبقاً 
داحتی‌برای خود درست کرده بودند برای دیداد اقوامشان بده 
آمده چندتاگی از آنها بقهوه‌خانه ده آمدند . 


۳۳ 


ضمن صحبت ازذخوبی‌ها وزیبا ئی‌های‌استامبول‌چیز‌ها تعر یف 
کردند که من ازشنیدن آنها آب دها نم سر اذیرشد وهمان روز 
تصمیم گرفتم هر طؤدشده خودم دا باستامبول برسانم. 

وقتی باستامبول دسیدیم با آددسی که دردست داشتم پاتوق 
دوستانم راییدا کردم . خداو ند بهشون حير دنیا وعاقیت بده . 
اونها مرا ۳ دوزتمام مهمان کرده دوزچهارم درش کتی بعنوان 
کار گر ساده مشغول بکار کردند . کادمن از آن روز به بعدحمل 
سنگ و ماسه بود ودر عوض این همه زحمت ففقط ده‌لیرء‌در دوز 
بمن میداد ند ۱ 

وقتی توده خودمون بودم. از بزر گترها شنیده بودم‌شخصی 
بنام ملا امین توده ما وجود دارد که بامانت دادي و دردستی 
مشهود است . 

البته این ملاامین سابق براین‌داهزن بود وپس از | نکه‌از 
راهز نی بعلت ترسو بودنش دست پرمیدادد ملا میشود. ملاثی که 
حعلم خودش رامات ومیهوت می کند : 

»امین بعداً با گذاشتن عمامه‌های بزر گ مشهودتر شده 
پاستامبول می‌آید ملاامین دداستامبول طی مراسم دسمی باذنی 
ازدواج می کند و دارای سه‌زن می‌شود مالاامین ازدوزت قبلی‌ اش 


که‌تو ده بود ند۵ بچه‌داشت‌زن‌جدیدش نیز ۵ بچه ,اوهدید کر ده‌بود. 


۵ 

بعداز مدتی که کاروبادم خوب شد سراغ ملاامین دا از 
دوستام گرفته بسراغ.او دفتم .. اول فکر می‌کردم امام جمعه 
استامبول است ولی پس‌آذمدتی جستجو کردن فهمیدم که‌مازامین 
پیشنمازیکی ازمساجد جنوب شهر بوده ضمن پیشنمازی به شفل 
مرده شوری نیزمشغول است . ملا امین در خانه‌ای که بیشتر به 
زاغه‌ها شبیه بودتابه خانةٌ معمولیه ذندگی می کرد وخانه‌اش 
تقریباً به مسجد چسبیده بود . 

پس ازآنکه خودم دامعرفی کردم ودستش دا بوسیدم ۰ 
چیزهاگی راجع بخودم و اینکه مدتی است مشنول بکاد شدهام 
برای او گفتم . ملاامین یس‌از شنیدن گفتمهای من‌گفت: 

مردم استامبول از کوچك.و بز دگ » زن ومرد » پیرو 
جوان‌همه بدجنسند گذشته‌ازاون جیب‌برهائی که‌دراستامیولوجود 
دار ند که‌در تمامدنیاپید نمی‌شو ند. من‌صلاحدر آز: میدانم نم که‌توهر چی 
پول دادی پیش من پامانت بگذادی دیکه خیالت داحت. بشه . 

اذآنجائیکشنیده بودم‌تواستامبول جیب برهاي فوق‌الماده 

زرنگی وجود دادند و ممکن است دراش يك آن فلت ندوخته‌ام 
را بز نند» پس‌اذمدتی معطلی ۲۵ لیره‌ای دا که پس انداز کرده 
بودم به‌ملاامین دادم . 

ملاامین پس از گرفتن آن مبلغ گفت: 

بعداز این هرهفته بخونه ما بيا وهرچی پی‌انداز کردی 
بده برات نگهدادم . من دوزی ۱۰ ليره می گرفتم و هت 
دویهم رفته ۶۰-۵۰ ليره » بدستم ميآمد در حالیکه وقتی در ده 
بودم سالیانه با بت گاوداری ۱۰۰ لیره هم گیرم نمی آمد. طبق 
برنامه خرهغنۀ ۳۰-۴۰ ليره بهملاامین میدادم و بدون. "آنکه 


عزیز سين ` 


وم سس اینها مال کیه 
حساب و کتابی داشنه باشم‌و یااینکه از او بیر-م یس|ندازم‌جقدر 
شده‌است باین کار خود ادامه میدادم . ومطمئن بودم که ملاامین 
بولهر| نخواهد خورد. جونازشخصی مثل او که‌تمام ساعات‌روزدااز 
دست غرو لندهای د نش در مسحد ودر میان تا بوت‌ها و جنازه‌ها 
می گذرا نید بعید بنظر میر سید امانت خوار بوده بول مرابخورد. 
دردس تون ندم یس از متها نفسل کشت وزدع‌دسید ومن پس اذ 
مدتها که غدایم جز نون وییاز جیز دیگری نود مصمم شدم 
بده خودمان بر گردم . 

باحسابی که من‌داشتم می‌توانستم با ]ن بولها يك دونه 
گاو , معداری زردجوبه , جندمتر پار چه حنی گردن بندی هم 
برای نامزد آینده‌ام خریدء از مازاد پول, چند رای گوسفند 
نیز بخرم . 

آن دوز بسراغ ملاامین دفته گفتم: 

قر بان اگر اجاذه بفرمائید می‌خوام فردا از خدمت‌تان 
مر خص شوم لطفاً | گر ممکنه پولهائی‌دا که پیش شمادادم بهم بدین. 

وفتی این حرف دازدم ملاامین شروع بخو اندن آیاتی‌از 
قرآن کرد . هر جه منتظر شدم که دعای مالامین تمام شود 
دعای او تمام فشك . ۱ 

نا با ناداحتی قریاد زدم : 

-آهای ملاامین اگر‌اجازه بدی . 

وقتی برای دومین بار درخواست خود دا تکراد کردم 
ملاامین صدایش دا بلندتر کرده مشغول خواندن دعاشد ۰ 

داللهم صل یج 


ملاامین درتمام مدتی که من جیزی نمی گفتم دعاها دا 


گر جر تسين سس ۴۲ 
بآهنگی آ عسته‌می خو نداوهمین که‌در خو است‌مر | می‌شنید صدایش يه 
آسما نها می‌دفت !.. 

از کارهای اوجنین فهمیدم که او باز بان بی‌ذبانی میگفت : 

-(مردیکه الاغ وقت دیگری بیدانکردی که حالا مزاحم 
شدی ؟ می بینی که باخدای خودم برازو نیازمشنولم). 

آنروذ قراد بود باچند نفرازدوستا نم بده برویم . وفتی 
متوجه شدم باخواهش کادی اذپیش نمی دود اینباد شرو ع با لتماس 
کرده گفتم 

- ای امین آقای ۰۰۰ ای ملاامین ۱۰۰۰ گر اجازه‌بدی 

- اللهم‌صل .. 

- می‌خوام بده برم و گاوی بخرم . 

پ سید‌نا ۰۰۰ مولانا ۰ 

الهی که پیش مررگت بشم ملاامین ... بیاوپولهای ما 
رابده تا بده بریم . 

_ الاهم صل‌علی ... 

- الهی که پیش مر کت بشم امین آقا ... بیاودحم بمال . 
من وخانواده‌ام بکن وداضی نشو که من بدون دوستام این همه 
راه داتك و تنها بر م e‏ 

ملا امین گواینکه خاطرات زمان داهز نی‌اش دراوز نده 
شده باشد جنان نمره‌هاگی میزد که پشت انسان بلرزه درمیاهد. 
حتّی دریکی‌آزذاین موارد ذنش شتا بان خوددا از.آشیز خانه‌باطاق 
نشیمن دسانده برسید : 

- بینم چی‌شده ؟ 

زن.»اامین آ نقدد از شنیدن نعره‌های او ناراحت شده بود 


۴۸ سس نها مال کیه 
که می‌خواست باملاقه‌ای که دردست داشت خدمت او برسد » ولی 
من دستش‌دا گر فته گفتم : 

_خواهرجون نزن مثل اینکه داده عمهٌ منودعامی کنه ... 

ذنش بشنیدن این گفته من عصبا نی شد . فریاد زد : 

- پس بگو که چندروزه جرابدعا ونماز مشغوله . اوت هر 
وفت ببینه گند کارهاش در مياد دعا می‌خو نه و تسبیح می کشه 
من‌برای آ نکه بتوانم‌پولم دانجات دهم‌ازامینآقاطرفدادی 
کر دہ گفتم : 

خواهر‌جون من اشتباه کرده و بجای عموعمه گفتم . تو 
باید ببزد گی خودت این اشتباه منوبه‌بخشی ! 

من می خواستم بااین کادخود دبی‌دحم ملاامین دابرحم 
آورده بلکه بتوانم پولهايم را اذاویس‌بگیرم ۲ 

زن ملاامین با ناداحتی گفت : 

ت برین صدهزاد شکر بدر گاه حدا بکنید که مرد بی‌شر فی 
جونا او دردهتان نیست والی‌دهتو نو را زیرودومی کرد ۲ 

ملاامین بدون توجه بحرفهای ماهمچنان مشغول دعا بود. 
با لتماس گفتم 
۱ ای ملاامین‌جون الهی که پیش مر گك خوذتووفرذ ندان 
توبشم. بیاوپول مادا بده تا با بروبچه‌ها بده دفته بکادم برسم . 

اللهم صلی غل 4 

من باالتماس‌هام اوهم با نمره‌هاش چندساعت ازذوقت‌خودمان 
را گرفتیم. و نتیجه‌ای بدست نیامد وتادیکی برهمه جامستولی‌شد. 


چون راهم دور بود صلاح ديدم که فردا مراجعه کنم شید دعای 


عزیزنسین ‏ و 
اوتمام شده باشد . ولی وقتی فردایآ نروز زنگ دردا بصدا در 
آوددم این صدا بگوشم دسید 

- اللهم صلی على ... 

دردسرت ندم ۵ روز آز کادازسیده صبح تا غروب آفتاب 
باو التمایمی کردم و لی‌او از دو نرفته پشت سرهم دعامی‌خواند. 

من با التماس وزاری گفتم : 

_ امین آقا اله ی که دورت بگردم يك دقیقه ازدعا خو ندن 
بگذدو بحرفهای من گوش کن بعداً هر چتدر دلت خواست دعا 
بخوان . 

بيا ودحم بحال زار من‌بکن ۱ 

هرقددمن صدایم دابلندترمی کردم اوهم صدا یش دا بلند تر 
می کرد وفعط موقعی که من بتو ا لت‌مید فتم اوفرصتی کرده هرجه 
بدستش می آمد می‌خودد . وصدایش برای‌چند لحظه قطع‌می‌شد. 

آخرین بادی که برای گرفتن پولهای‌بیزبانم باومراجعه 
کردم دو دوز پیش بود . تصمیم گر فته بودم بهر نحوی که شده 
پو لم دا اذاو بگیرم . البته این تصمیم قطعی من اذ نجائی ناشی 
می‌شد که پول بر گشتن اتو بوس دانداشتم و آن همه راه دا هم 
نمی‌توانستم پای پیاده بر گردم . وقتی بمنزل اودسیدم همین‌دوتا 
سکه ۲۵ کروشی دا که می‌خواستم چند دقیقه پیش بةهوه‌چی بدهم 
باخود داشتم . 

شماها بخوبی میدانید که با اون دو سکه حتی نمی‌شه‌سواد 
آتو بوس شد . اذاین رودر تصمیم خود دصمم ترشده باخود گفتم ِ 

يا امروزپولهامو ازش می‌گیرم یا اینکه جو نشو!.. 
وقتی بخانه ملا امین دسیدم او در توالت بود وقتی اذ توالت 


ا تسس دح ی زا رال 
بیرون آمد ومرادید بهت زده مدتی باطر افش نگاه کرده باعجلة 
هرجه تمامتر خود را از ینجره اطاق بداخل آن انداخته روی 
یوستین مخصوسش نشست و بدون آینکه وضوئی داشته باشدشر و ع 
به دعا خواندن کرد ! 
- امین آقا بیا و بجوانی من دحم کن . اینقدد ظلم و ستم 

آخرعاقیت خوشی نداده خدا شاهده که بو بر گشتن با ول 
ندارم . بيا و پول‌های ما را بده . 

له 2 

ي جنددقیقه کناد بگذاد و یولهای منوبده که برم . 

_اللهم صلىعلى . 

دیگه ناراحت شده بود لذا فر یاد زدم . 

_ آقا ملای .... این دعاها دا قطم می کنی با هن 
زندگیات را قطم کنم که دیگه نتو نی دعا بخونی ؟ 

دردسرت ندم تا تأدیکی‌های شب من التماس کردم و او 
دعا خوانه . 

وقنی هوا کاملا" تار يك شد دو بز نش کر ده گفتم : 

- خواهر جون هرچی گفتی درسته من احمق‌بودم که پول 
های بی‌ذبانم دا باودادم این شوهر بی‌شرف. توقبلا داهزن‌بود 
و با آقا عیسی که‌از راهز نان‌معروف بود همکادی‌میکردحتی‌میگن 
مد تی‌هم رقاصه عیسی‌خان بوده و براش می‌دفصیده ! 

حیف‌ازشما که زن‌همچون‌بی‌شرفی شدین . و لی من تصمیم 
خودم را گر فته‌اموامشب,ا بو لها موازش‌می گیرم د با ایشنکه جو نشو . 

_ ولی پسرجون دحم به جوونی‌ات کن جون این سك 
کثیف بچه دردت میخوده ؟ تازه بفرض اینکه جو نشو گرفتی و 


او نو بدرك واصل کردیاینکه‌برات پول نمی‌شه. 

ازشت بیچاد گی شرو ع بگریه کردم . زن ملاآمین‌هم به 
طبیعت اذمن گر به را سرداد که این باد بچه های ملا هم شروع 
بگر به کردن‌نمودند . 

ما درحالیکه‌ازشدت گر یه وزادی دیسه می‌دفتيم وموهای 
سرمانرامی کندیم ملاامین بروی مباد کش نمی آورد و پشت‌سرهم 
دعا می‌خواند . 

خواستم آ نشب دا درمنزل ملابم‌انم ولی بعداً ديدم که من 


وملا وزنو بچه‌عاش توی‌اطاق زاغه مانندشون جامون نمی‌شه. 

لذا من‌هم باملا هم‌صدا شده از آنجائیکه تمام دعاهای او 
را حفظ‌کرده بودم شروع بخواندن دعا کردم . 

- اللهم صلی‌علی محمد وسیدنا . 

نصفه‌های شب بود که اذخیر این کار گذشتم . چون متوجه 
شدم که ملاامین. از رو نمی‌ده ومن‌دادم ازشدت خستگی اذ بین 
میرم ! ۱ 

از خانه ملاامین بیروتآمده وارد مسجد شدم. اتفاقاددب. 
مرده شورخانه باز بود . فوراً کبریتی کشیده وقتی خوب‌باطر افم 
نگاه کردم شمع نیم سوخته‌ای دا بیدا کردم . شمم دادوشن کر ده 
سیگادی آ تش زدم . 

درحالیکه به بدبختی وبیچار گی خودم فکرمیکردم یهو 
متو جه شدم که دوی میزمرده شوددیگیهست ۰ فوراً خود را به 
دیگ دساندم ووقتی در آنرا باذ کردم کم ما نده بودار خوشحالی 
سکته کنم . میدو نید توی دیگ چی‌بود ؟ 

تل دی بر از لو .یا پخته بود.۵مامی‌توا نیدپیش خودتان 


۵۱ اینها مال کیه 


تصور کنید که دیگ پرازلوبیا برایآدمی مثل من که سه شبانه 
روز لب بغذا نزده بودم جه حالسی میداد . گذشته اذ اون من 
عاشق لوبیاپخته بودم ! 

دیگه مهلتش ندادم تا دو نه خر لو بیاها دا خودده پس اذ 
آن سیکادی کشیده تصمیم گرفتم بخوابم . ولی برای جا هرچه 
گشةم کمتر یافتم ودست آخرتوی تابوتی که وادونه دوی ذمین 
گذاشته بود داخل شده خواییدم > نمیدو نم جقدد خواییدم فقط 


ادم میاد که بصدای خنده زن ومردی ازخواب بیداد شدم . 

مردك اذمعشوفه‌اش می‌برسید . 

اینهامازکیه عزیزم ؟. 

مال توست ملاجون . 

_ مال توست مالاجونم ... باخود گفتم : 

آیاخواب هستم ۱..یاآنچه دا که می‌شنوم ممکن است 
حقیمت نداشته باشه ؟ 

ولی این غیر‌ممکن است چون صدای فهقهه آن کم مأ نده لود 
پردة گوشم داپاده کند ۱ 

چون حس کنجکاویام تحريك شده بود هر طودی بود 
حودم راجمع‌وجور کرده از درز تابوت مشغول تماشا شدم ولی 
آ نچه دا که میدیدم باودم نمی‌شد . 

امین آقا بازنی که نیمه عریان بود مشغول معاشقه بوده 
روی تا بو تی که من زیر آن خواییده بودم سفره عرگ‌حودی پهن 
کرده بودند . گیلاس‌های مشروب دایکی بس‌از دیگری بسلامتی 
هم بالاا نداخته یکدیگردا تنگ در بغل می گرفته و یکدیگر دا 


عریر. نسین 
بوسه بادان می کردند . 
۱ ملاامین‌درحا لیکه چشم‌های آن زن رامی بوسید می بر سید : 
_ جونی اینها ماکیه ؛ 
- عزیزم مال‌توست . 
- این لب‌ها مال کیه ؟ 
- عزیزم او نهاهم مال توست . 
داشت ازشدت ناداحتی دیوانه می‌شدم . اصلا" باودم نمیشد . 


ar 


ملاامین ددمرده شورخانه‌دست بچنین کارهائی بز ند ! 

عرق خوری و کثافت‌کاری او نها بیکطرف بير ون آمدنمن 
از توی تابوت که بشکل میزمشروبخوری آنها در آمده بود 
بیکطرف. هر چه فکر کردم نتوانستم راه حلی براین کادپیدا کنم. 
چه بمحض‌اینکه‌آز | نجا خادج می‌شدم بگمان اینکه مرده‌ایز نده 
شده است حسا بی‌خدمتم می‌دسیدند . 

منک ہیں ازغ دوز گر نکن با مقر یا ردک و 
نمیتوا نستم برای مدت زیادی [ نجا پما نم و ناچاد بودم که از آ نجا 
خادج شوم ! 

شماخوب میدانید که خوراك لوبیاغا لباشکم آدم دابه قارو 
قور می‌اندازد. ۱ 

درحالیکه ملاامین اززنش و آن دلبرك ازشوهرش‌بد گوئی 
میکردند شکم من به‌قاروغود افتاد آنهم جه قاروغوری که قارو 
قورهای‌فیلم‌های وطنی که بهنگام بمبادان محلی ایجادمیشودپیش 
اون هیچ ود : 

از گفته‌هایآ ندومعلوم بود که درشرایط مخفی بایکدیگر 
مشغول رازو نیازهستند. نا گهان‌قادوغود شکم بالا گر فت‌و معشوقه 


ی اینها مال کیه 
آقاملا درحالیکه میتر سید پرسید : 


- این جه سروصدائی است ؟ نکنه‌اینجامرده‌ای‌هست؟ 


_ نه‌جونمخیا لت‌راحت باشه| گرهم‌ مر ده‌ای وجودداشته باشه 
درمقا بلاین کادهای‌ماطاقت نمی آده و دوباده می‌میره !. 

هر کادمیکردم تا بتوانم ازسردصدای شکمم جلو گیری کنم 
موفق نمیشدم این سروصدای‌شک داستان مفصلی داده حتی‌میکن 
حضرت سلیمان که برحیوانات و کوهها ودشت‌هاحکومت مگ 
نتوانست بر قاروقودشکمش‌حکومت کند ! 

در لحظه‌ای که مصمم بودم ازقادوقودشکمم جلو گیری کنم 
صدای عجیبی که حتی خود مرا نیز ترساند در محیط مرده شود 
خانه طنینانداخت! اومعشوفه ملاامین ددحالیکه سفت و سخت باو 
a‏ 

- ملاجون منوازاینجا بیرون بر مثل|بنکه‌مر ده‌ایز نده‌شده. 
می بینی که هواابری‌است و آسمان‌سر‌وصدا می کنه .دیکه‌مشروب 
نخودمئل اینکه کاملامست شدی. 

آنها وشت سر هم میخو زد ند وشکم بی‌صاحاب‌مو نده من‌هم 

ت سرهم صداهای عجیب‌وغریب ازخود ددمیآودد . 

ملاامین بسختی توانسته بود معشوقه‌اش را داضی کند که 
بازشکم من بصدا در آمد. ممشوقه‌مازهمچتا نک اورا بغل کر ده بود 
فریاد زد . 

- منوازاینجا بر بیرون والا جییغ میز نم . 

-آروم باق این صداها مر بوط به چوب‌هاگی است که تو 
اجاق می‌سوز ند . 

معشوقٌملاامین کمی آدامتر شده‌شرو ع بخوددن‌مشروب کرد. 


عزيز فسين سس ۵۵ ۰ 
ملایشت سر هم جاهای حسای یدل اورا گر فته می هر صید : 
عزیزم اینها مال کپه ؟ 
- مال‌توست عز بزم . 
این سینه‌ها مال کیه ؟ 
مال توست عرزریزم . 
ملاامین معشوقه‌اش را نیمه عریان کرده بود که صدای‌شکم 

من آ نها دا اذ يك دیگر جدا کرد . 
مالا جون می‌ترسم ... می‌ترسم مرده‌ای زنده شده 

باشه . 
- عزیزم ناراحت نشو ممل اینکه کاملا مست شدی . 

آ ندو لخت وعریان زوی تابوتی که من دد زیر آن بودم 
نشسته‌مشغول معاشقه شدند. من‌ازوسط تخته‌های‌تا بوت فا 
آندو دا دیده ازشدت هیجان بخود می‌لرذیدم . 

دردسرت ندم پس از [ نکه] ندو کاملا مست‌شد ند روی‌ذمین 
افتاده درحالیکه یکد‌یگرد اسخت در آغوش کشیده بودندبخواب 
رفتند . 

من ازفرصت استفاده کرده ازز یر تا بوت بیروتآمدم تااز 
آنجاخادج شوم و لی درقفل بود. مدتی برای باز کردن در تقلا 
کردم. نگ و که ملاامین بسروصدای من ازخواب‌بیدادشده !. 

ملا امین وقتی مرا دید خلق و خوی داهز نی‌اش گل کرد 

وتا ] نجا که میئوانست مرا کتك زده بدا تحویل پلیسام داد . 
آ ندو گواینکه با یکد‌یگر تبا نی کر ده باشند درداد گاه‌بك‌دل 

ويك ز بان گفتند ۲ 
ماباچشم خوداوراکه درحالسرقت‌اموال مرده‌شور خا نه 


و ت ا تست . آنها تال کا 


یک ی خر خن نمی 

سر پرست ذ ندان‌پس اذشنیدن سر گذشت او مدتی خندید. 
خنده‌ی او را تا بحال کسی ندیده بود و این باعث تعجب 
ز ندا نيان بود که سر پر ستز ندان در مقا بل‌چنین‌سر گذشتی میخندید 

صر برست ز ندان رو به قهوه چی کرده گفت : 

- بحساب من يك‌برس غداواسش‌بیاد . 

پس‌از | نکه جوانك دهاتی‌غذاش دا خودد سر پرستز ندان 
دستود جائی داده بیکی‌اذذ نا نیان گفت : 

- وقتی جائی‌اش داخودد اورا به سلول با با آدم بر و لی 
سفارش کن جای خوبی بهش بدن !. 


چه کاربدی 


معلم ماازچیزی که بدش میآمد کپیه کردن‌ازدوی‌یکدیگر 
بود و هفته‌ای لااقل يك‌بار دراین باده کنفرانس میداد و معایب 
تعلب را که بر خلاف انسانیت وشرافت ود تذ کرمیداد . آنقدد 
این کنفرانس‌ها تکرارشده بود که من تمام گفته‌های وت را 
حفظ کزده بودم . 

«تقلب یعنی دزدی معلومات همشا گردی‌ها» 

«تقلب بدترین داه برای موفقیت است,» 

«تقب کردن گول زدن معلم ودرحتیقت گول زدن خودتان 
است » 

«تقلب کردن ... تقلب کردن ... تقلب کردن ..» 

پدرم هم دست کمی اذمعلم‌مان نداشت‌وضمن تشزیحآن از 
من میخواست که دست بچنین کار شرافتمندانه‌ای نز نم 4 

وقتی همشا گردی‌های‌بدرم بخانه مامی آمدند ضمن‌ضحبت 
ازدودان تحصیل نیزیادمی کر دند . 

چند شب بیش که دوستان دودان تحصیل پدرم بخانۂ ما 
آمده بودند پدر بزد گم نیز در خا نه مابود . 


جه‌کاد بدی 

طبق مءمول صحبت‌ها بدود ان‌تحصیل کشیده شد آقا نورالدین 
رو پیددم کرده برسید : 

ببینم یادت میاد چطوری جواب سئوالات دا بکاغذی 
نوشته به پشت آقا صبری که معلم فيزيك‌مان بودچسيانديم ؟ 

-آده یادم میاد . 

خدا بیامرزبگرفتن تقلب بین بچه‌ها مشهودبود . وتو 
جلسه امتحان او کسی نمیتوانست ازجایش بجنبد . حتی خوب 
یادم میاد دراول هر جلسة امتحان میگفت : 

ت اکر کی دل وجرأتش دا داده که سر‌جلسه امتحانمن 
داتعقیب‌بکند من کادی بکارش ندادم . 

خدا بیامرزیس‌ازدادن‌سئوالات براه میافتاد از بین‌میزهاو 
نيمکت‌ها هز اران بادمی گذشت . 

در آن‌جلسه « نجدت آقا» بچنین کاری دست زد. نجدت را 
می‌شناسی حالا سفیر کبیرتر کیه ددیکی از کشودهای ادوپاگی 


۳۹ 


۵۸ 


نجدت بدون اینکه ترس وواهمه‌ای‌بخود راه دهد جواب 
سئوالات را روی کاغذی نوشته باسنجاق به‌پشت آقاصبر ی چسبا نده 
یود ۰ 

آقاصبری که بی‌خبرازهمه جا بود برای گرفتن تقلب اذيك 
طرف سالن بطرف دیکرمیرفت وغافل‌اذاین بودکه‌شا گردان با 
نگاه کردن به کاغدی که باوسنجاق شده است جواب سئوالات را 
پشت سرهم دوی ودفه‌های خود می‌نویسند . 

حتی‌من که در بین بچه‌ها به بی‌دست وبائی مشهود بودم‌برای 
آنکه آقاصبر ی دا بط رف خودم بکشانم شروع به‌وددفتن جيب‌هايم 


ز یز فصن .مس سس _ ۵٩4‏ 
کردم . ]و صبری بتصود اینکه‌می خو اهم نتی‌در بیاورم تا خر جلسه 
بالای سرم ایستاد ومن براحتی توانستم جواب ستّوالات راروی 


ورفهام بنویسم . 
پس ازتمام شدن جلسه امتحان تازه فهمیدم که جه اشتباه 


بزد گی کرده‌ايم وفبل ازاینکه موفق ببرداشتن آن کاغذ شویم ‏ قا 
صبری باطاق دییران دفته است . 

بعداً گنه کار در آمد وخواستند تمام محصلین کلاس ما دا 
ازمددسه بیرون کنند که ما بالتماس وزادی افتاده بهر تر تیبی بود 
آقا صبری را داضی کردیم که گناه مارا ببخشد . 

یکی دیگراز دوستان بدرم گفت : 

جرا عثمانآقا دانم ی گی ؟ 

کدوم عثمان ]قا ؟.. 

- یادت دفته؟ همون عثمان آقا که بما-تادیخ دری‌میداد . 

عثمان آقا درجلسه امتحان اصلا ازجاش تکون نمیخورد 
و لی چشمهاش مثل دوتاپرژ کتود بودوهر کس که کمترین حرفی 
میزد ویااینکه چشمش‌متوجه وره پهلودستی‌اش میشد فورآهردو 
را ازجلسه امتحان یرون میکرد و لی بچه‌ها از او زد نگتر بود ندو 
درحالیکه کتا بهای بازرا به‌یشت تفر ات جلوئی‌خود تکیه‌میداد ند 
ازروی کتاب رو نویسی‌میکردند . 

بدن گت 

_ چرا اذمعلم شیمی‌مان آقا ناظفی حرقی نمیز نید . اون 

مکسها یادتون ذفت؟ من هر وقت بیاد اون جلسه میافتم 
مدتها میخندم. آقای ناظفی‌چشمهای نز ديك بینی داشت و بزحمت 
میتوا نست ۰ ۲ مترجلوتر از خوددا ببیند. و لی نمره دابا متمال‌عیداد 


2 چه‌کاد بدی 


وهمهٌ ما اندستش دل بر خونی داشتیم . یکی از بجه‌عاقبل اذاینکه 
وارد جلسۂ امتحان بشه» ۲۰-۱ تا مگس‌درشت در جمبه‌ای پر 
کرده و بجلسه آورده بود . وقتی سئوالات دا دادند . او جواب 
سئوالات دا به کاغذهای خیلی باديك و نازك نوشته ببای مکسها 
بست و توجلسه امتحان رها کرد. از آ نجائیکه‌مکس‌ها نمیتو انستند 
خیلیز یادپرو از کنندو دا ثرسنگینی کاغذها فقط می توا نستندازدوی 
میزی بروی‌میز دیگر بپر ند. ماهم ازفر صت‌استفاده کرده درحالیکه 
مکس‌ها دامیگرفتيم مشغول نوشتن جواب سئوالات میشدیم که‌یهو 
در بازشد و آقای مدیر وارد شدند . 

آقا نمیدو نید چه حالی بماها دست داد ازههه بدتر اینکه 
یکی ازهمان مگس‌هایس ازمدتی‌دورزدن بروی له طاس آقامدیر 
نشست. جلسة‌امتحان‌بهم خورد و کم مانده بود که‌آن دوست مارا 
از مددسه‌بیرون کنندو لی بامیا نجی گری‌جندنفر از معلمان‌مددسه‌مان 
ازاخراج اوصرفنظر گردید. یادش بخیر پسر بسیاد خوبی بود و 
حالاشنیدم که همان دوست مایروفسورشده !.. 


یکی ازدوستان بدرم از پدد بزد گم برسید : 

شماهم دردودان تحصیل اذاین نوع تقلب‌ها کردین؟ 

- مگرممکنه کسی بدون تقلب بالابیاد ! همه محصلین از 
این کادها کرده‌اند . 

یادم مياد معلم سخت گیری داشتیم که درس شیمی بمامیداد. 

دریکی از جلسات امتحانات شفاهی منوودو نفر از دوستهام 
وارد اطاقی که او نشسته بودو ازسه نفر »امتحان‌شفاهی‌میکر دشدم ۲ 

یکی از آن دودوست من تنیل‌تر ین شا گرد کلاس بود . 
مغلم‌مان هرچه اذاوپرسید‌نتوانست جواب بدهد . 


عریز نسین 
معلم شیمی‌مان خیلی ناداحت شده گفت : 

- یعنی اذاین‌همه ددی‌شیمی هیچی‌نمیدونی ؟ 

و آنگاه به تنگی که دوی میزش بود اشاده کرذه پرسید : 
_ خوب حالا بگو ببینم توی این تنگ چی‌هست ؟ 
دوستمان دو باده سکوت کرد ومنوودوست دیگرم یپواشکی 
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یه جیز بگو ... 

قربان چیز توشه . 

- ا 

- عرض کردم چیز توشه !.. 

باز یادم میاد موقعی که می خو استم امتحان را نند گی بدهم 
مرا در معا بل ه‌وتوری قرارداده برسیدند : 

این جيه ؟ 

ازا نجائیکه من اصلا از موتودحیزی نمیدانستم گفتم : 

- قر بان بنظزم دنده باشه . 

جناب سرهنگی که مرا امتحان می‌کرد با ناداحتی گفت: 

- بسیاد خوب اینکه پشت موتون بطودافقی ایستاده‌چیه؟ 

قر بان فکرمی کنم دنده ماشین باشه . 

جناب سرهنگت این دفعه ناداحت‌ترشده در حالیکه پشت 
موتور دا با انکشتش نشان میداد برسیت : 

_ حوب این چی موتوده ؟ 

- قر بان بنظرم دنده‌اش باشه . 

جتاب سرحتگه با صبانیت فریاد زد : 

برو گ‌شو .. بنظر تو تمام موتور که دنده است !.. 


چه کار بدی 


4 


حوب بعدش جطورشد؛ آ یا از خیر گر فتن تصدیق دا نند گی 
گذشتی ٩‏ . 

- مکر ممکنه من یا کاری دا شروع نمی‌کنم و یا اگر 
شروع کردم اونو تمامش می کنم . 

این گفتکوهای پدد و دوستان يددم آ نقدر در من ٿا و 
گذاشت که فردای آنر وز ضمن بازی از معلمان برسیدم : 

شما درطول عمرتان تقلب کر دین 1 

معلم‌مان بفکر فرو دفت . اگر می‌گفت کردم که آبروش 
پیش محصلین میرفت و اگرمی‌گفت نکردم دروغ گفته بود لذا 
پس اذ مدتی تفکر هت : 

- يك باد کردم یعنی من تنها نبودم و تمام همکلای‌هايم 
دست به این تقلب زدند . 

- خوب ممکنه تعر یف کنید ؟ 

- بلی وفتی شا گر اول کلای‌مان ورقه‌اش دا نوشت و داد 
جواب سئوالات را خیلی درشت و خوانا روی مقواگی نوشت و 
اف بسرچوبی زد . اوپشت سرهم آن توشته دا از پنجره بالا 
میاورد ومایدوت اینکه وفت را آزدست بدهم جواب مئوالات را 


۰ حه 


می نوشتیم . 
پس‌ازشنیدن تمام ماجراها » تصمیم گرفتم من هم مثل پدد 
ومادد ومعلم حودم تقلب کنم ا 

تااینکه سر جلسه امتحان معلومات خانوا د گی به دو نقر از 
دوستانم بنام تر کان ومحمود تقلب یاد دادم . 

تر کان درطرف داست من بودو بردوی يك نیمکت‌می نشستیم 
ولی محمود درردیف یشت‌سر مامی نشست‌وشاگردی دوساله بود . 


جزیز نسین ۳« 
ازهمه بدتراینکه اصولا در معلومات خانوادگی مطالعه نکرده" 


یود ۰ 
محمود با وجودآنکه تابل‌ترین شا گرد کلاس ما بود ولی 
پسر بسیادخوبی بود . و هروقت متوجه می‌شدم بچه‌ها سر بسرش 
می گذ‌اد ند خیلی اداحت می‌شدم . 
آنروز ترکان و محمود خیلی التمای کردند که سر‌جلسة 
امتحان بهشون تقلب بدم ولی من قبول نکرده‌گفتم ء ` 
- مدرك کتبی هتون نمی‌دم که ! گر معلم‌مان تقلب‌تات دا 
گرفت مرا نیز اذجلسه اخراح کند فقط اگرفرصت کردم هرچی 
که خودم نوشته بودم بهتون میگم . 
معلم درس معلومات خانواده شروع به خواندن سوّالات 
کید 
دبرای جلوگیری اذ امراض عفونی طفل چه باید کرد ؟» 
دبرای بیشگیری از ابتلای کودك بامراض مختلف چه. 
راههاگی موجود است ؟ « 
«یا كتك زدن برای بچه لازم است ؟ > 
چون آنروز صبح این بحث‌ها را مطالعه کرده بودم رو به 
دوستا نم کر ده گفتم : 1 
_ جواب سوّالات درصفحه‌های ۵۱-۰ ۵۲ نوشئه شده 
فور کتا بهاتو نو باز کرده از دوش بنویسید . 
۱ هرسه مشنول نوشتن شدیم که محمود با ناداحتی گفت : 
-اینه معنی‌رفاقت؟ تواین‌صفحه‌ها که راجع به‌استخوان‌های 
کمرمطا لبق نوشته شده . 


صفحات بعدی اش را ورق دزن ٠‏ 


چ‌کاد بدی 


۶۴ 

_ ورق زدم ولی‌در ‏ نها هم داجع به گازهای داخلی معده 
و روده جیزهائی نوشنه . 

وقتی خوب بکتاباو نگاه کردم دیدم بجای کتاب معلومات 
خانواده کتاب طبیعی دا باز کرده با ناداحتی گفتم : 

احمق جون اونکه کتاب طبیعیه کتاب معلومات‌خانواده 
راباز کن. محمودپس اذ آنکه مدتی بدنبال صفحه۰ ۵ گشت گفت: 

_ ولی تو کتاب من صفحه ۵*۰ کنده شده . 

صفحه ۵۱ و۵۲ ۵۴9۵۳ هم نیست؟ 

از آ نجائیکه‌میدانستم محمود از اون بچه‌ها ئی نیست که‌حرف 
آدم باین آسونی‌هاتو کله‌اش بره گفتم : 

- پس‌صفحه ۴۸داپیدا کن وازدوی صفحات بعدش‌بنویس. 

محمود بزحمت صفحه‌ای را که موددنظر من بود پیدا کرد. 
و آنگاه هرسه شروع بنوشتن کرده‌وجزء اولین نفراتی‌بودیم که 
از جلسه امتحان خادج شدیم . محمود وتر کان از خوشحالی‌دوی 
پا بند نبودند . 

وقتی کتاب محمود دا ورق زدیم با کمال تعجب دیدم که 
غیراز ] نکه کتاب محمود صفحه ۵۰ رانداره ازصفحه ۴۸ به بعد 
هم صمحات ۳۰ تا ۰ ۴ دو باره تکر ادشده است. بدین‌تر تیب‌محمود 
پیچاده بجای | نکه صنحات بعد از صفحه۴۸ دا بنویسد مطالب 
صفحات۳۰ :۴۰۱ دا نوشته بود .ولیه ناز ترس آنکه مبادامحمود 
كتك مفصلی دمن بز ند صدایم را در نیاورده ومنتظر نتیجه‌امتحان 
شدیم : 

چند دوز بعد معل‌مان نمراتی که بودقه های ماداده پود 
قرائت کرد من۸ گرفته بودم تر کسان ده گرفته بود ولی از نمره 


محمود خبری نبود معلم‌مان پس اذقرائت‌نمرات گفت : 

"- بچه‌هاخوب دقت کنیدحالا ورقه‌محمودوارمان ابرایتان 
میخوانم توجه کنید درمقا بل سئوالات من چه جوابهای عجیبو 
غریبی داده است . 

سوال : 

برای جلو گیری از امراض عفونی طفل چه‌باید کرد ؟ 

جواب : 

با یدمک شش کنیم که آ نها کئیف نشو ند. ‏ درصودتیکه کئیف 
شدند فودا آ نها داشته پس از خشك‌شدن اطو کنیم ۱.. 

همه بچهها قاه‌فاه‌میخند ند . 

سا کت باشین حالا سئوال دوم : 

_ برای پیشگیری از ابتلای کودك بامراض مختلف چه 
راههائی موجود است ؟ 

جواب : 

اول باید گر دهایش دا گرفته سیس برس محکمی‌بروی آ نها 
کشید . بعدا آ نهادا در کیسه‌های مخصوص گذاشته پس اذپاشیدن 
مقداری نفتالین آنها دادر کمدیادرصندوق‌هاگی که برای این کاد 
اختصاص داده‌ایم بگذاديم .. لازم‌بیاداودی است قبلا بایدتمیز 
بودت] نها را در نظر بگیر یم . در صورتی که کئیف باشند می‌توان 
آنها دابا آب گرم وصابون تست . 


بچهها اززود خنده زیر‌میزهادفته بودند . 


حزیز نسین. 


سا کت. وحالا جواب سومین سۇ ال رابرایتان‌میخوانم. 


آیا كتك زدن برای بچه لادم است ؟ 


تست ان ای 


جواب : 

لباسها را ازروی ند در حا لیکه کمی نم دارند بر دار بدا 
اطو کرزدت آن داحت‌تر باشد . 

محمود که از خندء بچه‌ها ناراحت شده بود از جای خود 
بر خاسته گفت. : ۱ 

- ولیآقا من او نهادا ازروی کتاب نوشتم . 

-میدو نم که‌تقلب کر دی و لی بجای نوشتن بحث نگهداری بچه 
ازدوی مطالب بحث «چگونه‌لباسها رامحافظت کنیم؟» نوشته‌ای . 

ولی ذینب بمن گفت : 

معلم‌مان درحالیکه خیلی عصبانی بنظرمیرسید نگاه تندی 
بمن کر ده گفت : 

- پس هم‌تقلب‌میدی وهم‌اینکه تو تقلب » تقلب میکنی؟.. 

من تقلب ندارم اون خودش‌از روی کتاب نوشت منتها 
صفعه‌هاشو اشتباهی گر فته 

معلم‌مان کتاب محمود دا گر فته پس از آنکه چند بار انرا 
ورقزد گفت : 

حق باتوست در کتاب محمود صفحجاتی که سئوالات من 
توی آن بود کنده شده است . باوجود این موضوع دا بر ای‌بدد 
ومادرت خواهم نوشت که بدانند چه بچه‌ای داز ند . 

بددمپس ازخواندن نامه معلم‌مان گفت : 

- تف‌بروت بیاد دختر . توشرافت و آبروی خانوادگی 
ما دا بردی ا.. 

مدرم درحالیکه مږانیشگون می گر فت گف: 

آبروی چندین ساله مارا بردی الهی که بزمین گرم 
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بخودی دختره بی‌غیرت ... این‌جه کار بدی 8 ؟ 
پدد بزد گم بطر فداری اذم ن گفت : 

۳ و لش کنید . مگر جبکار کرده؟ خوبه‌که خودش تقلب 

نکریده و بدیگران تقلب داده اینکه دیگه داد وفر یاد نداده ... 

۱ مروت مرک از پدر بزد گم حرف شنوی داشتند جیزی 


نگفتند و بدن تر تیب سن‌نجات یافتم !.. 


آ قای ڙه جی 


نتخیر ختنه جی اسم فامیل مانیست . این لقب دا مردم 
بماداده‌اند وماباین لقب | نقدر مشهورشدهایم که کسی اسم حقیقی 
مارا بیادندادد. 

ماباید باین اتهام ۲ سال توز ندان بخوابیم؟ خداعمر تون 
بده. کافیاست کها نسان تن‌سا لمداشته باشد والادوسال ز ندان‌مدتی 
نیست که انسانداناداحت کند. الحم‌دله بسرها. عموهاء دائی‌هام 
ناتف و خی از اشکه کا ادا یه تر ین وجه سید گر 
میکنند منو توز ندان تنهاو نا امید نمی گذاد ند ۰ 

علت گر فتادی ما بخاطر يك شرط بندی بود. هرچند من 
این شرط بندی دابردم و لی‌بس‌اذاین بیروزی توز ندان‌افتادم . 
این پیروزی ما بخاطر شرف و ذندگی بود . و بخاطر همین 
موضوع آزذ ندانی‌شدنم ناداحت نیستم . بهتر آزشما نباشه‌تود ندان 
دوست و آشناز یاد ند و نمی گذاد ند بد بگذده . 

نه این يك پیش آمد نبود... این کاردادرحا لیکه‌میدا نستم 
آخروعاقبتش چه خواهدشد کردم و اصلا" پشیمان نيسام . اين 


ین نسین .سس ۶۹٩‏ 
واقعه درتاریخ‌ها درج خواهدشدهما نطوریکه درج شده . 
خیلی خوب میفرمائید سر تو نودرد آوردم ؟ حق‌باشماست 


پس واردخود مطلب‌ميشيم . 
حتماً باو نجاگیکه ما زندگی میکنم وارد هستید ؟ چی 
فرمودید ؟ 


نمیدو نید جه‌جودجائیاست ؟ حق هم‌دار یدچون اشخاصی 
مثل شماغیر ممکن است گذادشان با نجاها بیفتد . 

برای‌دفتن بدحات ما.یا باید انسان داتبعیه کنندویااینکه 
کارمند بیچارة دولت باشه که بدون چون‌وجرا بانجا بره و تا 
ميتو نه سر کیسه‌اش دا پر کند. والا او نجا جائی نیست که انسان 
بتونه توش ز ند کی کنه ! 

شما بماها نگاه نکنید ما بزر کی شدة اونجائیم و اتفاقاً 
دوستش‌هم دادیم ولی برای شماهاجای مناسبی نیست‌ومگر بجای 
بادوت طلا بباره که بتو نید درده کورة ماز ند گی کنید ۰ 

کارمردمان ده ماقاجاقچی گری‌است . وا گردوزی قاچاق 
اذبین بره صدددصد تمام مردم ده ماهم اذبین خواهد دفت. 

فر بون خدا برم که دوزی هر کس دا بطر یقې دداختیارگ 
گذاشته وحتی بفکرروزی مورجۀ ضعیفی که پشت کوه قاف‌زذند گی 

ده ماجنگل ندارد که جو بهای آ نرا قاجاقی بریده بفروش 
برسانيم !... 

درده مامردان ثروتمندی نیستند که شبا نه‌خانه‌هایش دا 


ازهمه بدترده ماسرداه وسائط نقلیه هم قراد نگرفته که 


مت ا ات ی آقّای حنئن‌حی 
مسافر ین | نهارا لخت نیم . دزدی عم که اصلا توده ما نیست یعنی - 
حیز ی نیست که انسان بتونه بدزده ! ۱ 

خوب پس باچیز ند گی کنیم؟ تیا ان که رن ورت 
ضعیفی‌هست وروذی معینی براش تعیین کرده مارا نیز درسر حد 
مملکت‌مان قر ار داده تا نسبت به لیا قتی که‌داد یم فاحاق بفروشیم و 
بدان وسیله ند کی که 

شما ها از کارقاچاق کاملا" مطلع نیستید وا گر چیزی‌میدو نید 
ازدوستها تون شنید‌ید و خودتان ددجر بان کار نیوده‌اید . 

هرقاجاقچی وظیفه داد بیکی از ارکان دولت تکیه بده 
والا دست خالی‌کادی اذبیش نمیبر» و باصطلاح فاجاقچی بدون 
پادتی تودنیاییدا نمیشه! 

وضع‌ما تاقبل‌از آمدن آن ماٌمود درب‌وداغون دولت خیلی 
خوب بود و لی‌ازدوزی که او بده ما آمد تمام کادها ءوض شدوهمه 
اهل ده به بیچار گی افتادند . 

یکی ازهمدستانم پیش من آمده گفت : 

-آقا بکتاش جاره‌ای واسیهگزسنگی مردم بکن .۰ مثل 
اینکه این‌یادو باین‌زودی‌ها دام شدنی نیست . 

ناداحت نشومی بینی که بچه ساله و کم تجر به ۰ یواش 
واش واردکادمیشه . حالا بهتره او نو بحال خودش بگذادیم و ما 
دراین راه پیش‌قدم نشیم. 

کاد‌ندان جدیدی که بریاست جائی‌منصوب‌میشوند اخلاق 
های عجیب و غریبی دار ند . از قدیم گفته| ند زن ل 
کار مند جدید هردوغیر فا بل تحمل‌اند ! 

يا ہنا بمثل مشهود که میکه : 


عر ون َو سس تست سس سس سس یت "۷ 

کار مند مثل شرا بی است که هر چه کهنه تر بشه بهتر ميشه و 
یاشمشیر سمشیر نیز ی است که هر جه قدر کار کند کند‌تر شده بهتر بدرد آدم 
میخوره كاملا در بارآ نها صادق است.. 

چندسال بیشتر نیز کادمندی ۳ همین خصوصیات بده ما اند 
بود و نمیگذاشت پر نده‌ای ازمرذمملکت‌مان باین‌طرفو آ نطرف - 
پر بز ند . ۱ 

اون موقم هم چندنفر پیشم آمده گفتند : 

-]قا بکتاش هر کاری بیاد ازدست تو برمیاد مردم داد ند 
از گرسنگی نفله می‌شن . هر‌طوزشده کادمند جدید دا داضیاش 
کن که ماها یکاروز ند گی‌مون بر سیم . 

باید یه‌خرده صبر کنید تا اون‌خودش مثل موم نرم بشه. 

با ی پیش بینی من درست از آب در آمد وروزی از روزها 
اومرا بحضورش احداد کرد. وقتی پیش اودفتم پر‌سیدم : 

- امری داشتید قر بان ؟ 

- اختیاددادین قر بان عرضی داشتم . چون شنیدم که‌شما 
مفتمد این ده هستید وهمه ازشماحرف‌شنوی داد ند خبر تون کردم 
که باهم‌دوست باشیم و لحظات خوش عمره‌ان دا خوشتر بگذدانیم! 

دږدسر ت نمیدم پس‌اذآنکه مد تی ازا بن‌درو اون درصحیت 
کرد گفت : ۱ 

- موقعی که اینجا میومدم شنیدم که توده شما جورابهای 
ات خادجی پیدامیشه . اذانن لحاظ بزنم.قول دادم که چند 
جفت واسش خریده بفرستم .و لی‌تاحالا گیر نیاوردم ونم هم‌دست 
ورداد نیست شما که باخلاق ذنهاواددین ۱ . 

ماچنه جفت‌جور اب باودادیم وبادادن آن‌ها متامله‌پاياپاي 


آقای حثنه جی 


۷ 
ماسر گرفت وتا مدتی که اوتو ده ما بود بخوبی و خوشی زند گی 
میکردیم و لی‌ماً مورجدید, اذاو نهاش نبود و بعید بنظر میر سید که 
رام بشه . ازهرراهی برای دام کردن اودفتيم بی نتیجه ماند. 

میدو نید چرا ؟ برای‌اینکه کادمند جدید يك‌نفر آدم‌مذهبی 
بود ! 

مدتها سعی کردیم او رابطرف مشروب و مشروب‌خوری 

ببریم ولی اوحاضر نشد حتی‌قطره‌ای از مشروب بخوده . فکر 
کردیم شاید بقمار علاقمندباشه . ولی دیدم که اصللا ورق‌ها دا که 
نمیشناسه عیچ طای‌های تخته نر دراهم نه یتو نه تودستش نگهداده. 

اززن‌و عشق بازی‌هم که متنفر بود» غیر از آنکه دست بکارهای 
حرام نمیز دمقدادی اذحقوق‌خودش راهم که حلالش بود بعنوان 
تصدق باینواون میداد . 

من تا بآن‌روز اودا ندیده دودم . آ خرالامر مصمم شدم اورا 
دیده باهاش حرف بز نم. 

و لی‌ملاقات با او کار آسا نی نبو د واو بمهما نی‌ها ئی که‌ازطرف 
مردم بخاطراوداده میشد شر کت‌نمیکرد . 

اتفاقا آ نروزیکیازدوزهای ماه مبارك دمضان بود و تصمیم 
گر فتیم اوردایر ای افطاددعوت کنیم . وسرسفره افطاد بود که من 
اودابرای نخستین باردیدم . 

لغبی دا که دهاتی‌ها باودادهو اورادرب‌وداغون خوا نده بود ند 
واقعاً باومی آمد. وا گرا نسات.اودادد ییا بان میدیدفکر میکر داینهم 
كنوع حیواث است ! 

کار مندجدید, بسیاد لاغر و مر د نی بو دو پو ست بد نش نیز بسیاهی 
میزد وانسان بادیدناو بیادانبر کنادمنقل تر یا کی‌ها می‌افتاد . 


عزيز نسين تست بت ۷۲ 

باود کنید اگر گرگ بیا بونم او نومیدید فراددا بر قراد 
ترجیح میداد. حتی| گرقبلا" در این خصوص با دوستام صحبت 
نکرده بودیم شك میکردم که اوانسانه یاجانودی است که‌شباهت 
زیادی بانسانها دارد ! 

قر بون مثلاینکه بار ورادرحا لیکه کاملا بیحوصله 
بود خلق کرده بود . 

اما این کار مندجدید صدائی‌داشت که سوت قطار پیشش‌ھیج 
بود و موقعی که صحبت میکرد درو پنجره خونه بلرزه درمیاهد 
و مافکرميکرديم که الانه سقف گلی خونه پائین ماد . 

باید بک که تمام‌خو نه‌های ده‌ما کاهگلیاست‌وا گرهواپیمای 
دشمن وسط های روز که کسی توده نیست‌بده مابیاد فکر نمی کنه 
آ نجا دمی باشه که ادزش انداختن بمبی‌داشته باشد . 

صدای دور گه و نخر اشیده او اسان دا بقددت لایتزال 
خداو نی معتقد می کرد که جگونه او قادراست آذانسانی با ندازة 
يك گنجشك صدائی باون بلندی ازحلقومش خارج‌کند . 

بادیدن‌قیافه وشنیدن صدای او تاذه‌بی بر دم که چر اهیچز نی 
رعبت نمی کند پیش او برود ۰ 

مدتی اذاین در و آندد صحبت کر درم ولی او دام شدتی 
نبود . 

اوم ی گفت : 

- این قوانین مملکت ما که قانون نیستند ! 

- پس‌جی‌هستند قر بان ؟ 

- من باینهاقانون نمیکم . باید قانون‌هاگی بوجود بیاد 
که مردم ازتری اجرایآنها حتی‌برای نمو نههم که شده‌دست کار 


خلاف وغیر فا نو نی نز نند . بلی ماباید اذفوانین شرعی استفاده 


ازروزی که ووا نين شر عی از مملکت هدر داشته شده روز 
دروذ طرف نہسة ی وسقوط میر و بم . 

اوجنان کلمات را باصدای دلمذى تکرادمی کہ کرد که ھا شك 
نداشتیم جند دقیقه بعد سقف اطاق برویمان خراب شده همه‌مان 
رااز ذحمت ذندگی خلاص‌خواهد کرد . 

خیلی به بخشید منظورشمااذفوانین شرعی حیه؟ 

فانون رن مگ دست کسی ر! که دزدی کرد باي 


بر ید . 
و ل 
" و لی زداره ! طبق قا نون شر عی دنت نی را که رشوه 
میده و یامیگیره باید برید . 
دد یخی عجیبی گر یبان گیر مان شده بود وا و تصمیم داشت 
ساز بر بدن دستها وپاهای‌ما بز ند گی‌مان خاتمه دهد . 
مد آمادزدی کم وزیاد داد دشوه گر فتن‌هم همین‌طود؟! . 
 -‏ خداو ند برای نما نیز ووا نینی 2 فر موده وهر عصو 
بدن دابعلتی کوچك و بزر کی خلق کرده‌است. مثلا" تا بحال فکر 
کرده‌اید که چرا.دستهای‌ماجر ايان درازی حلق شده ؟ 
- حتماً واسیه این دداز آفریده شده که آنرا بعلت دزدی 
های مکردیواش يواش ازسر بیر ند تاتمام شود . 
کان رفا ین‌طودم ھت برا 
جلوی قاچاق دا نمیشه گرفت . این‌کادو بمن وا گذاد کنند بینند 
میشه‌یانه ؟ 


فقط کافی است که بای جند نفر قاجافچی را ازته بردم و . 
دیگران بادیدن آن هر گز بجندن کار ی دست ذز نند 

اماحفدذ باید بر یده بشه ! 

- به نسبت قاچاقچی گریش,پای بعضی‌ها داباید ازته بر ید 
ومال بعسی‌ها دا ازنوك انگشتانغان . 

با خود گفتم 

_ این باباهه با این وانین‌اش مادانیست ونابود خواهد 
کر د. آةاصمدی که گوش بحر فهای ما میداد مرااز آن‌حالت بیرون 
آورده یواشکی گفتم ۳ 

-آقامهدی تودیگه غصه‌ای نهادی‌چون بااین قوانینا گر 
مقدادی‌هم ازدو بای جو بی‌ات‌دا ببر ندفورا ميتو نی دوتابای دیگه 
بخری ! 

اما ما که و چفین ر ی بخر یم چه خا کی بسرمون 
بر بر یم ؟ 

کادمند E‏ ا 
دیگری ۳۹ کند ویااننکه < چشم به مال عردم داشت باشد بايد از 
کاسه در آورد . 

خداو ندتمام‌اعضای بدن در ادوی ۳ و حکمی آفر يدهو بجای 
یت‌چشم دوچشم با نسان داده تادرموارد اضطن‌ادی, از یکی‌از آنها 
استفاده کند . 

ب پس دراینصودت یکی از آ نهاچشم شر عی ) امت ودیگری ‏ 

برای دیدن میباشد ؛ 


دی تس یج اقای ختنه چی 


میتونه اون یکی راهم بگیره. می بینی قو | نین‌شرعی‌جعددعا لی | ند . 
درمورداشخاص درو غگوهم e‏ 

حتماً ذبانشان دا ازحلقومغان بیرون می کشند ؟. 

- میدو نی چر | خداو ند متعال ذ بان انسان دا دراز | فر یده؟ 

شاید واسیه این‌استکه زذبان درو غ گویان دابمرود ذمان 
بریده بالا خره ] نهادا بیز بان کنند . 

بت درسته ... 

- خوب ددقوا نین‌شرعی‌برای کسانی که بر ناموس دیگر ان 
دست میز نندمجازاتی در نظر گرفته شده است ؟ 

- باأید... ببر ند. س خد او ند بز در گت برای‌چی آ نرا بآن. . . 
آفریده . 

- بس‌خداو ند متعال‌فکر هاشو کرده !.. 

باخود گفتم : 

- این مردیکه عوضی ماهادا بیچاده خواهد کرد پس چه 
بهتر جاده‌ای برای دفع مزاحمتش بکنیم مهدا بر‌سیدم . 

- خوب برای زن زناکار مجاذاتی‌در نظر گرفته نشده؟. . 

- چرابایه اوداسنگ‌سار کرد . 

پیش خودم گفتم 

- یا این مردیکه واقعاً آدمی مؤمن ومقدس است بااینکه 
این کادهادا برای آن‌میکند که نرح دشوه رابالا ببره درصورت 
اول نمی‌توانیم کادی آزییش پبر یم و لی درحالت دوم می‌توا نیم ۳ 
او بتوافق برسیم . 

لذا گفتم : 


- فرض کنیم من گناهکاری هستم وقوانین شرعی نیزدایج 


عر بر نسین YY‏ 


است بامن‌چه می کنید ؟ 

- اگرپددم هم باشه میبرم . 

چقدر خواهید برید. اگرذن بیوه و یاشوهرداد باشه‌تفاو تی 
درمقدار آن نخواهد کرد ؟ 

کار مند فریاد زد: 

- اگرشوهرداد باشه باید اذبیخ بریده بشه . 

پس‌از آن افطادی باچندنفرازدوستانم شرط بسته گفتم : 

من دست بکارخلافی میزنم اگراین مردك مراباچنین 
قوانینی‌تنبیه کرد دست‌اذقاچاقچی گری برداشته و بولایت‌دیگری 
می‌روم ولی| گرددذیر این چهر؛ باصطلاح مذهبی دیا ودودنگی 
بود من اودا باقوانین شرعی تنبیه می کنم . 

درده ماه زنی بنام فاز لی بود که ادا واطوارش مرده را 
زنده میکرد ودل ارهمه مردم ده برده بود . نروز نازلی را 
بخا نه‌ام دعوت کر ده گفنم : 

ناذلی احتیاج زیادی بتودادیم . اگر بتوانی از عهده 
این‌کاد بر بیائی هرچه دلت خواست بهت میدم . 

_آقا بکتاش این حر‌فهاچیه ؟ شمامیدو نید درظل‌توجهات 
شاق نت كە هن اذغ اتعام‌اش برا 

ماجر ادا از اول تا آ خر برای‌ناز لی‌تعر یف کر ده گفتم : 

ولی این‌کادباید توخونهٌ تو انجام بگیره که ماهم‌شاهد 
یه باشیم . ۱ 

اشه هرطودی که شما بگین . مین داشته باشید کادمند 
جد ید یچی | گر مرده‌اي راهم می خو استیدمی تو نستم ز نده کر ده 
بخونم بیادم . 


E EY,‏ 3 نود 7 بو 2 سس دی دار و ی و 


۷۸ س 

من قسم خورده ودم که | گر کادمند جد بد بهمان کیفیتی کا 
ظاهر آهست باطناً هم چنان باشد] نجاداتر ك كنم والاطبق‌قوانین 
شرعی با اورفتاد کنم تااو باشد که باحرفهای عجیب وغر وب باع 
تر س‌ووحشت دیگر ان نشود 

ناز لی‌بس ازچند دوز بعءنه ان کلفت در اداره کارمند جدید 
شرو ع بکاد کر د. ما عم‌ازلای‌درب و بنجره‌ای‌اداده که‌اوقبلا آ"نها را 
باز گذاشته بود منظره داخل دانگاه می کردیم . 

ناز لي شلوارش دا بالازده مشفول شستن کف داهرو بود 
ناز لی‌طودی کف راهرودابایادجچه‌ای که دراختیار داشت می‌شست 
وچنان بدنش دا بحر کت در میاورد که هر بیننده دا بهوس 


5 خ e‏ آّای ي و 


می‌انداخت ! 

دراین موقع در بازشدو آقای‌کارمند جد ید وارد شده وقتی 
ناذلی دا با آن حر کات هوس انگیزدید»گفت : 

بعداز این جدیت کن کاردفت وروت قبل از آ نکه‌من‌باداده 
پيايم تموم بشه . ۱ 

ناز لی باطنازی هرجه تمامتر گفت :" 

- چشم فربان! فقط همین امروزه که دير کردم وال نه 
تمومش می کنم 3 ۱ 

نازلی سپس پادچه داذیر پاهایش انداخته برای آنکه کف 
راهر و دا بهترپاك کند شروع پچر خیدن کر د درست چر خش و 
لرزشی که جوو نهای امروزی موقم دقسیدن در پیستهای رقص 
ادائه میدهند . 

کار مند جدید از دیدن‌آن منظره خشکش زده بود نه 
می‌توانست آب دها نش داجمم کند ونه اینکه قادر بودازوی چشم 


نت FO OE RS‏ ی eS 2, : E E OER ET‏ ۶ م۶ 
3 لسهد و ۱ : مه ج ORES‏ 
منت 9 5 a E : 5 ae ie SiS‏ ی ۱ ۳ : ۳۵ 


دوشی کند. ناز لی ذه ميخو است :۷۸ ازاو دل سر د این بار بت باو 
مو د 
۱ ناز لی‌مثل‌اینکه از بودن ار با بش در کز یدود بی‌خبر است 
نا گهان باو نز ديك شده دون | نکه وانمودکند او را می‌نیند لگد 
7 

محکمی نثارشکم کار مند حل بك مو د ۳ 

کارمند حبك بس خی تو | نست تعاد لش راحفظ کرده بز مین 
و 

کار مندجد ید یس از مد تی لر زیدن وسر ح و سفیدشدت بناز لی 
نز ديك شده در ید 

- منونازلی صدا می کنند . 

جقدر زمین هارا خوب می‌شوری ممکنه کف اطاقهای 
خانه منم قمیز کنی ؟ 

8 نمیکنم حون مر دم و اسم حرف درمیارن 2 این موضوع 
بگوش شوهرم میرسه ۰ 

۔_ رفته سر بازی ٩‏ 

- پس‌اینجاتنهاگی ؟ 

۳ ا | کر تنها نبودم که کار نمیگر دم , و لی‌حالامحبودم 


کار بکنم.من باین وسیله‌عم پول خورد و خوراك خودمو در میادم 


۱ 


هما ینکه و اسبه شوهرم. پول می فر سنم 7 


سس شودرت سر بازی رفته ! 


۸۰ ای خثنه چجی 

_ بله قر بان .. حالا جون‌کادم تموم شده بااجاذه شما 
میرم . 

کارمند جدید کاملا امیدواد شده بود . 

قمع کل ایک ماه را قرب اقب 
نکردی . 

۵ دوزیس اذآن واقعه نازلی پیش من آمده گفت : 

۹ امش کار مند جدید بخونهٌ من مياد . و لی‌اذت خواهش 
میکنم که خیلی منوواو نوتنها نگذادی » باور کن ازدیدن شکل و 
شمائلش دلم بهم میخوده . 

من وسه‌نفر آزدوستام بخاننازلی دفته دراطاقی که مجاود 
اطاق پذیرائی ناذلی بود پنهان شدیم . 

کارمندجدید که سخت باو پا بند شده بود میخواست درروز 
دوشن بخانه ناذلی بیاد و لی ناز لی گفته دود : 

¬ روز نمی‌شه‌چون‌دو بچه‌ام بیدار ندودروهه‌سایه هم می بینند 
بهتره شب بیا ئی و بهر تر تیبی بود اورا راضی کرده بود . 

پس‌ازمدتی کادمند جدید واردخانه ناز لی شد. کارمندجدید 
درحالیکه کفشها یش رابدست گر فته ودولا دولا راه میرفت در آن 
تادیکی "ب پی‌شباهت به اجنه نبود ! 

ناز لی جدیت میکرد کفش‌های او را از دستش بگیرد اما 
کار مند جد ید گفت : 

- اجاذه بدین کفشها پیش خودم بمو نه‌شاید احتیاجی‌با نها 
پیدا کنم چون دد این نوع موادد برای جلو گیری اذ دسوائی 
فراد کردن اذهمه چیز بهتر ست . 


سب ۸۱ 


عر یر سین ۱ 
ازهمه شرم آورتراینکه نا گهان ناز لی دامخاطب‌فرارداده 
بررسید : 

آب گرم حاضر کردی ؟ 

دبلی کار مندمسلمانها» بازن شوهرداری که دو طفل داشت 
و شوهر ش بملت ومملکت خدمت‌میکرد روا بط نامشرو ع برفراد 
می کرد و لی دلش نمیخو است ناباك نما ند و بر مسلما نی‌ اش لکه‌ای 
وارد شود. چون بنظر اوغسل کردن اوداباك ومنزه میکرد !» 

ناذلی باطنازی گفت 

-آده جونم آب گرم واست درست کردم . 

س معطل نکن و لخت شوه 

جد اف" آول کو ات شو دا افو 

آقاجشمت دوز بدنبینه . وقتی اولخت شد همه ما ازدیدن 
قیافه لخت اوماتهم‌ان برد. چون تمام بدن اوپر اذهو بود و اگر 
داخل بزهامیشد کسی اورا از بز تشخیص نمیداد . ِ 

نا لی‌برای ا نکه دردسترس او نباشد شمم راخاموش کرده 
باطاقی که مادر | نجا بنهان شده بودیم فرار کرد . کادمند جدید 
قریاد میزد : 

زنیکه بی‌شرف کجائی ؟ .. ناذلی..؟ 

هما نطود که قبلا" بناز لی یادداده بودیم ناز لی !وداصدا 
کید 

س عز یزم بیاء تواین یکی اطاقم. فقط يواش يواش بيا که‌من 
ازت میترسم. آخرمن باین کادهاعادت نکردم واو لین باری است 
.که بشوهرم خیانت میکنم ت چشمها تم سند که ناداحت دشم وا 


فر آرمیکنم . 


ا 

تین که اسر افشفه قوف دوجا لیکه جشمهایش را 
سته دود باودجین باود جین باطافی که مادر | نحا بودیم و اردشد. 
من فورا بشت سر اوقر اد گر فته باشدت هر چه تمام‌تر بز مینش زدم 
€ قسمت حساس بدن اودا گر فتم . کارمند ماددمرده از زود 
فشاری که من باوواردمی آوردم قدرت نفس کشیدن نداشت‌ودها نش 
متل دهان کلاغ بازمانده بود . 

-ز نیکه دیشرف او نجاموول کن اين جه زور به که تو 
داری نکنه می‌خوای خفه‌ام کنی و 

دیگه بیشثر از ]ن طافقت نیاو رده گفتم ِ 

- بچه‌هاجر اغ رادوشن کنید . 


وقتی کار مند جدید مرا دید شروع بگربه و زاری نموده 
گفت : 

آقای بکتاش الهی که پیش مر گت بشم . 

بیخودی ناله نکن فقط بگوطبق قوانین شرعی با کسی 
که بازن شوهردارز نا کرده‌است جه بايد برد و جه اندازه باید 
در يده شود ؟ 

آقا بکتاش‌غلط کردم . 

اگرشوهرهمان زن درحین انجام وظیفه‌مقدس‌سر بازی 
باشه ؟ 

- قر پونت برم . 

اگرزن و داشته باشه ؟ 

- الهی پیش‌مر گت بشم . 

- باید ازته بریده بشه یا اینکه کمی بماند ؟ 

آنگاه چاقودا ازجییم در آوردم . 


عو بر نسین 

کار مند حجد ند درحالیکه گر به می کرد گفت ۳ 

- سرموببر» خودموبکش ۰ بدنء‌وتیکه تیکه کن ولی‌این 
کارو نکن . 

- من سگ کئیفی مثل‌ترا نمی کشم که بعداً بعنو ان کار مندی 
که حین انجام وظیفه شر بت شهادت نوشیده ویکی ازهز ار ان‌نفر 
کارنند طرفداد حکومت جمهودی بوده مشهود بقی . ما تأبع 
قوانین شرعی هستیم حالابگویبینم چقدد ببرم ؟ 

و بدون اینکه معطل جواب اوشوم با دستیاری دوستانم 
با ندازه‌ای که میخواستم او را ختنه کردم 5 


A۲ 


اوو ا چن ارق دان وک 
اگر خدا بخواد دوسالدیگه‌مر خص‌می‌شیم ودو باره بکارو 
ز ند گی‌مان ۳ ۰ 


پوقلمون‌های شب عد 


بهر دستش دو بوقلمون چاق و چله و پروادی گرفته 
بود . 

صورت چاق و گوشت آلودش سیب سنگینی چهار بوقلمون 
کمی عرق کرده بود و با نك ونال سیر مورد نظردامی‌پیمود. 
وقتی اورا بدان حال دیدم گفتم : 

انشاالله که خیره » ببینم می‌خوای واسیه شب عید چهاد 
بوقلمون بکشی : 

- قضیه جود دیکه‌ای . فردا پس‌فردا بخونه ما بيا تا 
جریانش دا مفصلا برایت تعریف کنم . 

ومتعاقف آن از من دور شده بطرف اسکله رفت تا سواد 
کشتی شود . 

من فرصتی پیدا نکردم که بخان نها بروم‌تقریبا ۰ ۱۵-۱ 
روز از عید می گذشت که او بخانه ما آمد . 

غیراز او مهمانان دیکری نیز داشتم و برسر پیروز شدن 
احزاب در انتخابات عمومی و با شکست آنها صحبت 
می کر دیم . 


عریز نسین 


۸۵ - ۱ 

دوست چاق وتازه از راه دسیده‌ام گفت : 
۱ - اجازه بدین جریانی دا که چندی پیش برایم اتفاق 
افتاده تمر یف کنم تا شما با شنیدن آن متوجه شوید در آینده چه 
حز بی بر نده خواهد شد . 

و آنگاه اینطود تعریف کرد : 

از آ نجاگیکه‌جرم من جرم سیاسی‌بود مرا بز ندان‌سیاسی 
منتقل کردند. باوجودآنکه ز ندانیان] نجا همه از مردات سیاسی 
وذمانی از بزد گان حزب مورد نظر بودنه ولی بر دوی مسائل 
گونا گون اصلا به توافق نمیرسیدیم . 

آنها غذا دا از دستودانه‌های بیرون بزندان می‌آوردندو 
من به همان غذای زندان می‌ساختم . 

ولی از آ نجاگیکه من نیز مانند آنها چاقوچله بودم همه 
تصود می کردند من هم جزء آنها هستم . 

حتی چند نفر از محکومین با یکدیگر شرط بسته بودند 
که من هم با آنها هستم و. جندنفر عقیده داشتند که من اذ آنها 

يك دوذ هم با گوش خودم توی حياط زندان شنیدم که 
یکی از آنها درحالیکه مرا نشان میداد می گفت : 

شرط می‌بندم که او از اونهاست . آخه توبا دقت به پشت 
کوش پس گردن و شک او نگاه‌کن » ببین اصلا فرقی با او نها 
داره؟. اینها مردمان خسیسی هستند که از خساست بتوالت نمید ندو 
در نتیجه هی‌چاق می‌شن . 

من که در آن گیروداد نمی‌توانستم بگویم : 


_ بابا جون دست اذ سرم بردادید من بخدا و دسول از 
او نها نیستم . 

از آ نجائیکه دوذهای ملاقاتی‌من نیز ددمیان | نها - بخاطر 
کسانی که به بازدیدمان ‏ مده بو دند ظاهرمی‌شدم. | نها نیز تصور 
می‌کردند من هم ازآنها هستم و این کار آنقدد ادامه پیدا کرد 
که بالاخره من با ملاقاتی‌های آنها هم به سلاموعليك‌پرداختم . 

وقتی‌تبر ئه شده‌از زندان بیروتآمدم کادی نداشتم و بیکاری 
براعصا بم فشار می آودد . بهتر از شما نباشد یکی از دوستانم که 
و کیل داد کستری است دوزی مرا دیده برسید : 

ببینم وقت داری بمن كمك کنی ؟ 

- با کمال میل . 

پس از آن‌توافق‌قرادشد من بداد گستری یکی‌ازشهر ستا نها 
دفته ضمن بیدا کردن پروندء یکی از مو کلین دو شماده نرا 
یادداشت کرده خدمت ایشان بیآودم . 

او غير ازپول ماشین يك اسکناس» ۵ لیره‌ای هم بمرءداد. 

فردایآ نروز سواد اتو بوس شده طرف داد گستری آن 
شهرستان بر اه افتاد م وفکر می کردم کارم بیش اذ یکساعت‌طول نخو اهد 
کشید ومن پس اذآن با کمالداحتی‌می‌توانم باستا مپول‌بر گردم. 

وقتی سواداتو بوس شدم‌مردی بمن نزديك شده‌درحا لیکه 
در مقابلم خم و داست می‌شد درنهایت ادب دستم دا بوسید . 

با زحمت هرچه تمامتر دستم را عقب کشیده گفتم 

- قربان ما دا خجالت ندین . 

- خواهش می‌کنم قر بان» مادظیفه‌مون اینه. خوب انشا الله 
که حالتان خوبه ؟. 


AY 


عر یر نسیں 

- خیلی متشکرم شما جطودین ؟ 

درطل توجهات جنا بعالی. روز کار م ی گذدا نیم . 

او | نچنان مود را نه ا من رفتار ۳ ۳ د که خجالت کشیدم 
بگویم 

«معددت می‌خواهم‌ولی حضرت عالی دا بجا نمی‌آورم» 

البته بنظر م خیلی غر یبه . هم نمی | مد و لی نمی‌دانستم اورا 
کحا دیده‌ام . 

- 1 (<مداله که خلاص شد.ن . جند دوژه‌جنایعا لی مر خص 
شدین ؛ 

۱ و آن وقت بود که تقریباً او را شناخته فهمیدم که‌چندین 
بار او دا در میان افرادی.که به ملاقات آنها می‌آمدند دیده 
:ودم واو بتصور اینکه من هم از او نها یعنی ازسران حزبآنها 
. هستم» چنان عزت و احترامی برایم قائل می‌شد . 

٥ن‏ هم بروی خود : 

بگداد هر‌جود دلش می‌خواد در باره من فک کند . 
و لیمعامثنم که | گر بدا ند دوی چه اصلی‌منزندانی شده بودم‌حتی 
بسللاءو عليك کر دنش هم بشیمان خواهد شد . 

چون بلیط‌های‌ما نمر ات »ختلفی داشت‌از این لحاظ پهلوی 
هم قراد نگرفته هریك از ما دوی دو صندلی دور آزهم نشستیم 
خوب‌یادم میا :د صندلی او دو ددیف از صندلی من عقب‌تر بود. 

هنوز اتو یوس حر کت نکرده بود که همهمه‌ای ددماشین 
در گرفت و فوداً فهمیدم که داجم بمن حرف می‌زنند . و آن‌آقا 
مرا به همه معرفی کرده است . ۱ 


مسافر ین با کر اه حت کرد : 


۸۸ بوقلمون‌های شب عید 


- مثل اینکه بتا ذز گی از ز ندان آزاد شده ؟ 

_ درسته » تأزه مر خص شده. 

- قبل ازاینکه زندانی بشه جه شغلی داشت ؟ 

ے مدیر کل یکی ازاداردات بود . 

باود کنید مدیر کلی‌مثل او ازمادرزاده نشده . 

- معصومه جونم » رن او نور خدائی دیده می‌شه. 

البته نوردردوی من دیده نمی‌شد واین عرق لامصب بود 
که شروشر ازصودتم فرومی‌دیخت . 

من او نودراولین نگاه شناختم . 

- منهم اونوشناختم . داستی او واقعاً اون‌کادها دا کر ده 
بود ؟ 

- صددرصد والا که زندانی‌اش نمی کردند . 

> واه ۰ وا e“‏ واه .۰ 

۳ خدماتی که او کرده هر گز تکراد نخواهدشد . 

۳ او جزء موسسین حزب ماست . 

- سریرست ایالتی است؟ 

- غیرآزسر‌پرست بودن بازرس مخصوص حرب هم‌بود ! 

يواش یواشد لتنگی می‌شدم و لی ازدستم چه‌کادی پرمیآمد؟ 

از شدت ناراحتی مدتی مجله خواندم و مدتی هم بدون 
آنکه با نها نگاه کنم سرم را از بنجره بیرون آوردم .نها ا هم 
مشغول صحبت بودند . 

میکن مدتی هم مستشاد دیوان عالی کیفر بوده ! 

- درسته اونم چه مستشاد بی‌همتائی . 

-حالاخوب‌شنا ختم اوزما نی‌هم مشاودوزیرداد گستری بود. 


عزیز نسین - ۸٩‏ 
- من هم کامالا او نوشناختم حتی مدتی هم فرمانداد شهرستان 


ما بود . 

درسته اومده بوده . 

كاملا او نوبیادآوردم . مخصوصاً نطق بسیار عالی او 
هر گز ازیادم نمیره . 

_ درسته نطق بسیارجالبی ایرادکرد . 

_ همه دایگریه انداخت . 

آده همه ماها گر یه کردیم 

- حتی من‌یادم میاد که اورا بدوش گرفته بودم . 

من هم یادم میا مياد که جطوری او نوازمیدان عمومی‌شهر تا 
مر کز حزب روی شونه هامون بردیم . 

ااگراختیاد دست خودم بود دراو لین محلی که اتوبوس توقف 

میکرداز آن‌پیاده‌می‌شدم . آنها بازهمد اجع بمن‌صحبت می کرد ند ۲ 

مثل اینکه مد تی هم وزیں بوده ؟ 

ی البته که می‌تو نه . وزارت واصیه مردی چوب او شغل 
مهمی نیست . 

ام واه گویا او بتازگی ازز ندان آزاد شده . 

- بلی‌تاذه اززندان آذاد شده و به شهر ما می‌ده که رو حیه 
افراد حزب شهر ما داتقویت کند . 

_ قدمشون دوی تخم چشم ماها . 

دراین موقع یکی ازمسافرین سيگاري تعادف کرد . 

- پفرماگید قر بان . 

وقتی‌سیگادی برداشتم . در يك آن دو فندك و سه کیربت 


روشرم, شد . 


بوقلومون‌های شب عید 
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_ حال شماجطوده قر بان ؟ 

.- تشکرمی کنم . 

۔۔ خداو ندیس‌اذاین گرفتادی مختصرسلامتی بهتون بده . 

-ممئو نم . 

ازهمه طرف اتوبوس صداهائی بگوش میرسید : 

۰ ور بان ناراحت نباشید اول درسابه خدا ودوم در سایه 

شما ما خدمت‌شان خواهیم رسید. 

راننده اتو دوس بطرف من بر گشته بر سید 

_ قر بان در جاهای دیگه هم حزب ما مثل حزب شهر ما 
قوی است ؟ 

شما می‌توانید وضع مرادر آن حال پیش چشم خودمجسم 
نگ 

اصلا در آن لحظه چیزی بخاطرم نمی آمد که باو بگویم 

الحمداله درهمه جافوی‌هستيم . 

- تامردان باشر فی‌جون‌شمادهبری‌حزب مارا بعهده دار ند 
هیچ وقت ضعف وذبونی بحزب ماراه بیدا نمی کند . 

راننده اتو پوس : ۱ 

- قربان خاطر جمم باشید که ماعا مثل کوه در پشت سر 
شماها ایستاده‌ايم . 

دردل خد| خدامی کردم که اتو بوس هر چه زودتر مرا بمعصد 
برساند وبلکه بتوانم اندست آ نها خلاص شوم. 

بینم قربان بنظرشما مادرانتخا بات پیروزخواهیم‌شد ؟ 

- شکی نیست . 


بیروزی ماحتمی است؟ 


ار و ج > ححح س 

- صدرصد . 

درمیان این سوّال وجوابها وادد شهرشدیم . 

وقتی از اتو بوس پیاده شدم فوراً بامسافرین خدا حافظی 
کد برای | آنکه اردست[ نها حلاص شوم باقده‌های تند از آنها 
دورشدم ۰ 

من برای اولین بادبان شهر‌میآمدم وجائی اذآن شهردا 
نمی‌دانستم : ۱ 

با خودفکر کردم که در یکی ازفهوه خانه ها چندتاچاگی 
حورده پس از نکه نشانی داد گستری را گرفتم و کارم دا انجام 
دادم توی یکی‌ازدستودانها غذاگی بخورم . 

هنوزاو لین چائی دانخودده بودم که ۷-۶ نفر آدمچاق و و 
جله وارد قهوه‌خانه شدند .]نها جدیت می کردند دستهای مرا 
ببوسند ومن‌هم اجازه نمیدادم چنین کازی کنند . ولی وقتی ديدم 
آن ۷-۶ نفر کم مانده است دستم دااذبیخ در آودند تن بااین کاد 
دادم . 

آن چندنفریکی‌یکی خود دامعرفی کردند . 

چا کرشمارئیس حزب شهرستان 

- ادادتمندتان یکی اذاعضای هیثت نظاد . 

همگی دورادودمن نشستنه و باصطلاح مرا با این‌طرز نشنتن 
محاصره کرد ند. مگواو نها ئیکه یامن آمده بود ند تو ڈهردفته و 
دیگران داخبر کردها ند. 

اگر آ نها بهویت اصلی من پی‌می برد ند و می‌فهمید ند بچه 
علت‌مرا بز ندان ادا خته بودند صدددصد با اوددنگی ازشهر بير و نم 


۷ے بوقلمون های شب عید 


ميکر د ندو ترس‌من‌هم آزهمین‌جا بود که‌مبادا | نها متو جه‌هویت اصلی 
من شوند . 

- قر بان بفرمائید بحزب بریم . 

- نمی‌تونم . چون این‌بادبرای دیداد سیاسی بشهر شما 
نیامده‌ام . نظرم اینستکه بداد گستری مر‌اجمه کرده .. 

_ بازم ازسر توو دست بر نمیدادند ؟ درشهر ماهم‌علیه شما 
ادعائی شده ؟ 

ی نخیر | نقدرهاهم نیست . فقط من اومدم که نامه‌ای از 
یك پرو نده بگیرم و... 

وقتی آ نها چیزهائی داجع بداد گستری »> برو نده شنید ند 
علاقة شان نسبت بمن زیاد ترشده فکر کردند برای جنجالی که 
در آینده برعلیه من بریاخواهند کرد بشهر آ نها آمده‌ام . 

بقددی مردم برای دیدنم هجوم آورده بودندکه در توی 
قهوه خانه ومحوطه خارجآن جائی برای سوزن‌انداختن‌نبود . 

- ما افتخادمی کنیم که شمارادذ بین خودمان میبینم . 

گر قبلا از آمد نتانخبردادمی‌شدیم مراسم دسمی‌بجای 
ہی اوددیم . ۱ 

- شماماداغافلگیر کردین . 

- قر بان اها لی شهردرا نثظاردیدارشماهستند . 
من در آن میان ددتری و وحشت عجیبی بسره-ی بردم و 
باخودمی گفتم : 

- حالاست که آشنائی پیداش بشه ومنولو بده . 

- قر بان برای صرف نهار مارا سرافر از بفرماگید . 


عزیزنسین سس سس سس س ا 

و بدون آ نکه منتظر‌جواب من باشند مرا دوی دستها یشان 
بلند کرده ازقهوه خانه خارج نمودند . 

وقتی در باده چمدان کوچکی که قبلا باخود همراه داشتم 
پرسیدم گفتند : 

- قربان اونوبه هتل فرستادیم . 

5 و لی‌من نمی‌تو نم بمو نم‌ومجبودم برایا نجام کادهای‌جادی 
مملکنتی‌فوداً بر گردم ! 

ت بخدا نمی‌شه با ید يا شمی رادرشهر ما بگذدا نید ؟ 

مرا کشان کشان وارد بز ر گترین رستوان شهر کردند . 
دوباده سوّالاتی داجم به پیروزی حزب‌مان‌آزهرطرف بار يدن 
گرفت . من‌ددحالیکه جدیت می کردم جوابهای چهاد پهلو یدهم 
کاهگاهی «آهان» داهن » هالگی کرده تبسم ملیحی بر لبانم 
میآوردم و جدیت می کردم هرچه زودتر خودم دا ازدستآنها 
جات دهم ۰ ۱ 

وقتی‌ازدستوران خادج شدم باسیل جمعیتی که ازیکساعت 
پیش برای دیدنم توی خیابان ایستاده بودند دو برو شدم . همه 
آنها فریاد میزدند: 

= بجر با بریم .. بحرا بر یم . 

هموطنان. عزیز من برای برداشتن یادداشتی از يك 
پرو نده که درداد گستری شهرشما موجوداست بشهرشما آمدءام 
تمنی دارم تظاهر ات را کنار گذاشته باعث نشویه دردسر تازه‌ای 
پرایم درشت شود . 

خدا دا شکر که آدمهای فهمیده‌ای بودند و فودا متفرق 
شدند ومن تك و تنها بداد گستری رفتم . 


0 بوقلمون‌های شب عید 
هما نطوریکه دوست وکیل من‌گفته بود در عرض۱۵-۱۰ 

دقیقه دو نوشتی از آن‌نامه بر داشته ازداد گستری خارج شدم. و لی 

خارج شدن ازداد گستری همان‌ورودست مردم دفتن همان . 
مردم درحالیکه مراروی دستهایشان می‌بردند شعادهائی 


نیز میداد ند ۰ 


۴ 


هموطنات عزیز اجازه بدین ... 

ولی‌کسی گوشش بحرفهای من بدهکارنبود.آنها مرا با 
همان وضع بقهوه‌خانه بردند . ازدگیسن حزب آن شهر خواهش 
کردم که مردم دامتفرق کرده باعث گرفتادی تازه من‌نشود . 

د ئیس حزب مردم دامتفرق کردوپس از آن منوو ۰ ۱۵-۱ 
نفر اذسر کرده‌های حزب درقهوه‌خانه‌تنها مانده شروع بصحبت 
کردیم . البته صحبت هائی که دوی حزب و پیروزی آن دور 
می‌دزد . 

نا گهان‌چشمم به بير وناز فهوه‌خا نه‌افتاده‌مشاهده کر دم گله 2 
های بسیارزیادبوقلمون دردفت و آمد هستند . 

باخودم گفتم : 

- حالا که ۰ ليره مفت ومجانی گیرم اومده چه بهتر که 
بوقلمونی خریده بخانه ببرم تابچه‌ها شب عیدی بی بوقلمون ! 
نما نند . ۱ 

ازدئیس حزب پرسیدم : 

- ماشااله همه بوقلمون‌های شهرشما چاق وچلها ند ؟ بهینم 
اینهافروشی است؟ ۱ 

. بله قربان فروشی‎  " 


- ارزونه؟ 


عزیز نین هه 

- بله قر بان توشهرما خیلی ارزو نه ۱ 

ولی نا گهان بخود آمده متوجه شدم خریدن بوقلمون‌توسط 
رهیر حر بی ! جندان درست نمست . 

هر کار کر دند شب را درشهر | نها نما نده ناچاراچمدانم را 
ازهتل گرفته تحویلم دادند . 

وقتی می‌خواستم‌سواداتو بوس‌شو م» جمعیت‌ذ یادی بطرف من 
هجوم آوردند ۰ 

د ئيس حزب گفت : 

قر بان آدری دولت سرا دا لطف بفرمائید تا بوقلمون 
خدمتتان بفرستم. 

- نمیشه! من‌همین‌طودی‌پرسیدم. خواهش هی کنم ذحمت 
نکشید ومر ا شرمنده نکنید . 

وفتی توی اتو بوس نشستم سیل جمعیت بطرفم سراذیر بود 
ومن‌دردلم خداخدا می کردم که‌هرچه زودتر اتو بوس‌حر کت بکند 
ومن‌جانم دا ازدست آنها خلاص کنم ۲ 

دد این موقع دئیس حزب شهرستان سرش دا بیخ گوشم 
گذاشته گفت : 

- قربان لطغاً آدرس منزل تان دامرحمت فرمائید تا چند 
تا بوقلمون چاق وجله خدمت‌تان بفرستم . 

- نمی‌شه .۰ خواهش می کنم بنده دا شرمنده نفرماگید . 

ولی حقیقت امراین بود که اگر آدری منزل داباومیدادم 

عدا میفهمید که من‌چه کسی هستم و گند کار در میا مد : 

امتناع من اذقبول بوقلمون‌ها. آ نها را خوشحال تر کرده 
شرو م بگفتگو نمودنل ,۰ 


۶ سس وقلمون‌های شب عید 

]دم باشرفی است . 

- | گرملیون هم بهش بدی اصلا اعتناء نمی کنه ... 

- گر میخواست ملیو نر می‌شد و لی‌خودش نخواست .. 

- خیلی چشم پا که . 

- خودش‌ازاون ثرو تمندهاست. منتهای‌مراتب تمام‌ثرو تشو 
خرج حزب کرده . 

- زنده باشه . 

باینده باشه . 

باخود گفتم : 

آیامن با نها درو غ گفته وا نهارا فریب داده‌ام ؟ 

نه ! چون من چیزی با نها نگفتم و آ نهاخودشان دا گول 
زده‌اند . 

درست موقعی که اتوبوس میخواست حر کت کند یکی از 
اها لی پیشم آمده گفت : ۱ 

- قر بان چند تا بوقلمون ناقا بل بشوفر اتو بوس دادیم که 
خدمتتان تقدیم کننه . اگررمایل باشید تادولت سرای‌جنا بعا لی‌هم 
میآورد . 

- چرا زحمت کشیدید ومرا خجالت دادین . 

| گره‌یدا نستم دست‌تکان دادن هن باعث ] نچنان سر وصدا 
خواهد شد دستم داقلم می کردم واصلا دست تکان نمیدادم . 

زنده بأد . 

- پاینده باد . 

- براوو . 


وقتی باستا نبول رسیدیم رأ نندة اتو بوس چهار بوقلمون‌چاق ‏ 


وچله بدستم داده گفت : 

ےا که شهاک امول اوم . 

زحمت نکشید من‌خودم می‌برم . ۲ 

وقتی آ نهادا با خود حمل میکردم چندنفر داننده از جمله 
راننده اتوبوس ما باهم چنین صحبت می کردند . 

چ عجب ]دم متواضعی ات 

ت باوجودآ نکه خودش اتومبیل شخصی | خر ین سیستم‌داده 
ولی‌با اتو بوس مسافرت می کنه که بین مردم باشه . 

تووقتیمنو در اون حال دیدی تازه ازاتو بوس پیاده شده 
و بوقامون‌ها را کشان کشان بخانه می‌بردم . 

یس ازاین ماجراشما می‌توانید حدث بز نید که کدام يك 
ازاحزاب درانتخا بات آینده مملکت‌مان بیروزذخواهند شد ! 


روزنامة فردا صبحم 


وقتی حسن آقا وارد اطاقم شدبدون مقدمه گفت : 

_آقای مدیرشمادو میخوان . 

منکه‌ازایناحضاد نا گها نیو بی‌موقم آقای‌مدیر کمی ناداحت 
شده بودم » فور دست بکادشده بس‌اذفرستادن عکس های‌مر بوط به 
رپرتاژ ] نروز به کلیشه صازی» اطاق ای مدیر را زده‌وارد 
شدم . 

آقای مدير در-دالیکه گرفت-ه بنظر میرسید دو بمن کرده 

- دوست عزیزمن شما را بعنوان دئیس هیشت تحریر یه در 
این دوزناه» استخدام نکرده‌ام بلکه شما ددفروش وبالا.و پائین 
بردن قير ار روزنامه هم مسئو ليد ۱ 

- قر بان هردوزدداولین صفحه‌یای لخت و هوس انگیز 


عزیز فصو سس سس تست ٩۹‏ 
یکی‌ازهنر پیشکان راچاپ می کنیم : ! لبته !بن‌پاهای هون | نگید 
راازمیان بهتر ین‌ساق‌پاها انتخاب ميکنیم . 

جن با او نها کادی ندارم . 

درصفحه دوم هم رداجع به یز ر گان دین مطا لبی هی نو یسم . 
گذشته ازاین‌صفحه درصفحات بء‌دی هم ازورزش وفنون‌قهرمانی 
بحث‌های مختلفی دادیم. 

_ منظورماو نها نیست . ببینم تو اصلا شده که نیمه‌های شب 
ازخونه ات بیرون بیاگی ؟ 

نخیرقر بان‌جون تا بخواهیم صفحه‌هادا به بندیم شب از 
نیمه دذشته است . 

نوج خوب گوش کن . دقیب ما روزنامه‌اش را ازماعت 
۰ شب به بعد منتشر کرده آنرا درجلوی سینماها » تا ترها 
کاف‌رستودانها و بوفه‌های‌سراسکله بفروش میرساند. 

وقتی توهم ببینی که روز نامه‌فروش‌ها روز نامه فردا صبح 
را می‌فروشند حتماً هوس کرده يك شماده آنر | می‌خری . 

یعنی میفر ها گید روز نامه فرداصبح راازساعت ۱۰ شب ببعد 
بفر وش مررسا ند 1 

_ بله اوهم واسه‌ی روزنامه‌اش تبلیغ می‌کنه وهم تيرا 
بهتری بدست میاده : 
۱ - قر بان برای‌این کار ناچادیم مطلب دا زودتر بچاپ خا نه 
بدهیم. 

_ خوب بدین . مگرمانمی داده ؟ 

- اما خیر‌ها؟ا.. 


_ مگرمال اونهاخبری نیست ؟ 


۰+ ۱ روزنامة فردا صح 


جرا قر باث آ نها هم اخباردنا را در صفحات روز نامه 
خودمنمکس و که : 

فردای | نر وذهر طودی بودتمام مطا لب راجمع آودی کرډه 
ساعت۷ بعدازظور آهاده برای جاپ شد وساعت ۸ بعد اذظهردد 
دست دوزنامه فروشها بود و از ساعت ۵ده بعدازظهر صدای 
روزنامه فروشها : در کوچه وخیابان شنیده می‌شد : 

_جنایت‌فردا .. خبردستگیری قاتل. .روز نامه فررداصیح. . 
باز گشت وزير امور خارجه > دوزنامه فردا صبح , ناداحتی 
نخست وزیرو بستری شدن ایشان دوزنامه فردا صبح .. اطلاعیه 
نظا مو طیفه عمومی داجع به احضاد مشمولینغانّب سنوات گذشته. 
روزنامة الان .. دوزنامه فردا صبح .. 

SO oN 
: فنجان قهوه تعارف کرد گفت‎ 

_ باید روزنامه چی مثل توباشه . دبدی جطود کادمون 
گر فت ؟ 

خوشحالی آقای مدیر دیری نپائید ودوروذپس از آن روز 
دوباده مرا احضار کرده گفت : 

- دیدی چه خا کی بس‌مون شد ؟ 

خدا نکنه قر بان مگر‌جطور شد ؟ 

- میخواستی چی‌بشه . دقیب‌مان شب هاروز نامه صبح دو 
دوز بعد دا بفروش میرساند . آقا نودی دستم بدامنت تو خودت 
کادی بکن که لااقل ورشکست نشیم . ۱ 

- قر بان من هر کاریازدستم بر بیاد انجام میدم و لی‌این 


عر یر نسین . 


۱۰۱ 

- آقانودی مثل اینکه فراموش کرده‌ایه که مادد قر نی 
زندگی میکنیم که به قرن جت. و موشك موسوم شده است . شما 
خودتان بهتر میدانید که خواننده های ما اص مطالب روزنامه 
را نخوانده مایلند مانند جت از آن بگذر ند . 

هر جور که شما ما یل باشید. 

-آقا نودی .. 

- بفرمائید قر بان . 

مثل اینکه شمامفز اقتصادی ندادید ؟ 

مه | گرمنز اقتصادی داشتم که روزنامه نویس نمی‌شدم . 

درسته حق باشماست ولی من نظرم اینستکه مثلا دوز نامه 
سه دوز بعد داهمین امشب منتشر کنید. ببینم امروز چه دوزیه ؟ 

ب دوشن . 

بسیار خوب دلم می‌خواد امشب دوزنامه صبح روز پنج 
شنبه دا منتشر کنید . 

_ قر بان خبرهای پنج شنبه دا از کجا گیر بیادیم! 

_ اینکه‌کاری نداده خبرهاداقبلا میشه پیش بینی کرد. 

_ بسیاد خوب من سعی خودم دامی کنم . 

پس‌از ‏ نکه از اطاق مدیردود نامه ببرون | مدم باطاق‌خود 
رفته‌روٌسای‌قسمت‌هایمختلف‌ر و ز نامه راباطاقماحضا ر کر ده گفتم : 

بنابدستور مدیرروز نامه ناچادیم روز نامه‌صبح‌پنجشنبه 
را همین امش منتشر کنیم 

یکیاذ آ نها اعتراض کنان گفت : 

_ ولی امروز دوشنبه است . 


- میدو نم و لی‌کادی ازدست من ساخته نیست و هرطودی 


مک جرد روزنامه قر دا صبح 


شده باید تا نیمه‌های شب این دوزنامه دامنتشر بکنیم. 

د ئيس اخباد شهری گفت : 

- پس درآ نصودت‌ناچاریم محا کمه‌قا تل‌داستان مسلسل‌مان 
را زودترمحکوم کنیم. خوب نظرتان با۲۴ سال زندان چطوره؟ 
آخه اوغیراذقتل قبلا داهزن ودزدهم بوده . بعداً خبری هم از 
داد گستری می‌توانیم اذهمین حالا بنویسیم که دو نفر شا کی يك 
دیگردا درداد گستری مجروح کرده‌اند هرطور باشه تاسه دوز 
دیکه نظیر جنین حادثه‌ای درداد گستری ما اتفاق خواهدافتاد . 

بعدا راجم به تیمادستان واعتصاب دیوانه‌های تیمادستان 
هم می‌تونیم مطلب بنویسیم .سپس مطلبی داجع به تعطیل یکی‌از 
مدارس » جنایتی بخاطر متلك گومی که طی آن دو نفرمقتول و 
دو نفرمجروح شده‌اند . قطم شدن جریان آب و برق » تصادف 
دو کشتی درداخل بندر که حتماً بایدیکی از کشتی‌هادوسی باشه. 
۸-۷ تادزدی ۳-۲ تاجاقو کشی, گرانی مواد غذائی و میوه › 
تقلب درمواد صادداتی ... خوبآقای نودی چطوره ؟ 

سیادعالی است . 

دئیس قسمت خبرهای داخلی اضافه کرد : 

- قر بان اگرمایل باشید من‌هم‌می‌توانم خبرواژ گون‌شدن 
دوتااتو بوس راکه طی آن۱۷ نفر کشته و ۲۷ نفرمجروح شده‌اند 
وءلت این تصادف بعلت مست بودن هردوداننده بوده بنویسم . 

بعدا خبری داجم به آتش سوزی عمدی در جنکل‌ها 
خبری اززدوخورد امالی دو ده بخاطريك بز که طی‌آن ۸ نقر 


عز یز فسیِن تست ۱۰۳ 
مقتول و ۷ نفر‌مجروح شده‌اند . خبر غرق شدن چند نفر از 
همو طنان › دردوروز آینده , خبرشدت بیمادی نخست وزیر . 
خبرر بوده شدن دوتا دختر مددسه و .. 

_ خیلی خوبه همین‌قدد کافی است . 

رگیی قسمت. خبرهای منیاسی گفت : 

خبر‌اهداء يك دسته گل از طرفروذ نامهمان‌بآقای نخست و 
زیر خبر مسافرت وزیرامودخادجه به قطب منجمد شمالی؛ خبر 
مسافرت‌وذیر کشور به دهات‌دورافتاده . 

کنفرانس مطبوعاتی یکی‌از چپ‌دوها . خبرضیافت شام 
یکی ازراست‌دوها مصاحبه با نخست‌وز بر سا بق وانمکای گر فتادی 
ایشان بعنوان اینکه : 

آینده این مملکت دا نمی‌شود پیش بینی کرد . استقبال‌از 
سران یکی ازممالك همسایه و ... 

رئيس سمت خبرهای خادجی : 

- من هم در بیافرا جنگی خونین» انقلایی در فرمز » 
کودتائی درعر اق . و کشتاد کشتاری در کنگو برایتان حاضر 

بعدأخبر کشته شدن۰ ۳۰ امر یکا ئی بدست ۰ ۰ ویت کنگگ 
خبر هناد ان جنگده‌های امریکائی که برای هز ادمین با اشتباعا 
افراد خودشان را بمباران کر ده وطی‌آن۳۰ امریکائی اذ بین 
رفته است ۰ خبرمسافرت دو بچك بمسکوودو گل به اهر یگا؛ خبر 
مسافرت سلطان یمن با ۳۶ نفر ازذنانش بایتالیا . خبر تهدید 


۱۰۴ روزنامةً فردا صبح 
موشه دایان‌ازطرف ناصر» خبر بستری شدن د ئيس جمهودعراق» 
خبر دسوا شدن برژیت باردو برای ده هزادمین بار . خبر 
پيوند قلب » جیگر سیاه و جیگرسفید » طحال» مثانه , کلیه از 
فر دی شدد یگه, که طی تمام این مو قفیت‌ها بیماد مثا نه عار یی بدر ود 
حیات ی کوک خبرسوء قصد به توما کندی . 

آقای نودی : 

ولی در سوء قصد نسبت به او از تفن دور بین دار 
چیز ی ننویس و برای‌اینکه خبرهات کاملا جالب باشد سوء قصد 
دا باتفنگ شکادی ذ کر کن . 

- بسیادخوب بعداً خبرشورش مسیاهان امریکا که طی‌آن 
۲ نهر مقتّول و نهر مجروح می‌شوند » خبر دبوده شدن دو 
هواپیما وفرود اجباریآنها در کر والجزایر. . جطوره آقای 
نودی ؟ 

- بسیاد بسیار خو به . ۱ 

ماروز نامه‌صبح پنجشنبه داباهمین خبرهاپر کرده‌نیمه‌های 
شب بدست فروشند گان دادیم . 

تاصبح [ نر وزدوز نامه‌درشهر نا یاب‌شده‌مجبود به تجد یدچاپ 
شدیم ۰ 1 

اتفاقاً ۾ درصد خبرهای مادرست از آب در آمده بود و 
ازرو زچهارشنبه‌سیل نامه‌ها و تلکر اف‌ها بطرف دوزنامه مابار یدن . 
گرفت . 5 ۱ 

«واقماً که عالی بود بهتون تبريك می گم » 


-« حبریعنی آين » 


عزيزنسين مسبت ۱۰۵ 

«. .باستادی‌تان درفن روزنامه نگادی بر يك می گویم» 

مه موی ور زور اماس وور ات ر عرش کرد کین 
زیر درو عات بچاپ رسیه: . 

ذاهالی مخترم پایتخت خبرهای يك‌هفته بعد دا باعکسو 

تفصیلاث دست اول فمَط در روزنامه فال بین مطالعه فر ما گید ۱ 


امش وهرشب روزنامه فال بین را ازیاد نبرید» . 


سیلی جانازد 


ایا کی کا اه ی ارت بان وان 
حورد . سکوتی همتد ابجاد کرد . همه مشتر ها طرف صدا 
ور كعمد : ۱ 

ءردی که کتك خورده بود کم و بیش شبیه هر کول بود و 
مردی که سیلی زده دود لاغراندام ومردنی . 

جای پنج انگشت مرد مردنی چناد. بسورت مرد وی 
هیکل نعش بسته بود که بلیس هم دون مئوال وجواب‌میتوانست 
بغهمد که چە کسی كتك خورده و جه کسی كتك زده است . 

مشتر بان قهوه خانه تصورد میکردند که درد قوی هیکل 
بلافاصله هرد مردنی را زیرمشت و لگد مسگیرد وحسا بی خدمتش 
میرسد . و لی‌اینطود نشد ۰ مردقوی هیکل فر یاد زد : 

مه فن شا کیام . من آزایشون شکات دارم . 

سکوت کشنده‌ای بر قهوه‌خا نه مستولی بود. 

مردقوی هیکل دو بمشتر بان کر دهو گفت . 

ته ها هتکن شاهدید که چه سیلی محکمی یمن زد. 


عر‌یز نسین 
ودو بازه ردو بمر دك مردنی کرد وگفْت : 
- بالا راه بیفت بریم کلانتری ا 
هرد مردنی چون کسی که بخواهد مکسی دا ازخود براند 
سیلی دیگری باو زد و گنت : 
بروهر کادی دلت میخواد بکن من نمیآم ! 
مرد قوی هیکل باعصبانیت هر جه تمامقر از فهوه خانه 
حارج شد . 
مشتریان شروع بصحبت‌های معمولی کردند و پس از يك 
لحظه . واقعه جنددقیقه بیش فراه‌وش شد . 
مدتی‌اذاین ماجرا گذشت. ناگهان مردقوی هیکل بهمر اه 
یلیس وارد شد وضمن نشان دادن مر دك لاغراندام گفت : 
- تمام این آفایون شاهدن . 
پلیس‌چهاد نفر ی‌دا که به میزمردلاغراندام کرو ون 
با تفاق‌مردلاغراندام بکلانتری برد. مردقوی هیکل‌همچنا نکه 
گونه چپ خودش داکه سرخ سرخ شده بود گرفته بودگفت : 
, - جناب کلانتر» من ازدست این آقا شا کیم . این آقا یمن 
سیأی زده . این آقایون شاهدن . 
بازجوئی از آ نهاشرو ع شد. مرد.قوی هیکل اظهادداشت 
که اصلا مرد لاغراندام دانمیشناسه شهود هم شهادت دادند که 
اصلا چیز ی نف بده و نشنید. أ ند ! 
مردلاغر اندام پس ازشنیدن این تلهادات گفت : 
_ جناب کلانتر. من انکاد نمیکنم . من این آقارا زدم . 
درحالیکه اصلا ایشان دا نمی‌شنانم . 
ا چرا زدی ؛آیا قبلا خصومتی بین شما بود ؟ 


اا ب توت با ان 

- نخیر. من اضاا ایشان رانمی‌شناسم : 

- پس‌چطور شد اینکاردا کردید ؟ 

- الانه خدمتئون عرض میکنم . دیشب که بخانه رفتم‌دیدم 
برقمون خاموشه . کمی که تحقیق کردم دیدم ازطرف اداده‌برق 
بعلت عدم پرداخت پول برق » جریان برق دا قطع کر ده اند . 
دیش تاصبح بدون برق بودیم . 

دوراز‌جون‌شماه‌ادرم دوسال آز گاده که بز خم معده‌مبتّالای. 
دوا وددمونی نمونده که دامش نکرده باشیم . دکتری تو شهر 
نمو نده که معاین‌ش ذکرده باشه . 

وقتی دواهادا , که بیشترش قرص مسکنه , میخوده کمی 
حالش بهتره ميشه ولی بعداً دوباده مرضش عود میکنه . ازهمه 
بدتر بعضی وقت‌هاهم که باهر بدبختی پول دادوشو گیر میادیم تو 
دواخونه‌ها دواهاش گیر نمیاد ! 

امر وزصبح که ازخواب بیداد شدم دیدم طرف چپ بذم 
کر خ شده . نمیدو نین جرا ؟ واسیه اینکه دو سه ماهه یکی از 
#یشه‌های بجر ه اطاق مون شکسته وسرها و بادو بار ان مياد تو 
اطاق . هر چی بصا حب حونه میگم که :اید دوسه شیشه بندازژه 
بخر جش نمیده ومیکه: 

- اجاره نثینی وخوش‌نشینی ! ا که خیلی بدت میادتخلیه 
کن خودم لازمش دادم 1 . 

خیلی باید به‌بخشین باهمون‌حال بطرف توالت دفتم.وقتی 
خواستم سیفون توالتوبز نم دیدم آب نمیاد . معلوم شد که دیروز 
صاحب خونه برای دریافت چند ماه اجاده عقب افتاده مر اجه 
کرده وجون ازوصول پول ناامید شده آ بو قطم کر ده. بهر تر تیبی 


هزیز نسين ۹ 
بود خودمو باطاق دسوندم.دیدم پخادی نمی‌سوزه . ازذنم علتشو 
پرسیدم گفت : ۱ 

> نفتی گفغ دیگه نسیه نمیدم . مگه من سر مایه‌ام‌جقدده 
که بتونم یکماه نفت نسیه بشما بدم ؟ 

بهرشکلی بود لباس پوشیدم وسره‌بحانه نشستم . 

بازم خدا بدردوذ نامه فروش دا بیامرزه که جرأت کردم 
بود پس‌ازدوماه که پول روزنامه‌اش رانداده بودیم باذم روزنامه 
بده . وفتی تیترهای بزد گی صفحه اول دامرود کردم اینمطالب 
توشمه شده بود ۰ ۱ 

- برای تعیین ملکه ذیبائی چه کسی دادر نظر گرفته‌ایم؟ 

-آخرین مدل جرخهای‌خیاطی دسید ۰ ۱ 

- قیمت اتومبیل‌هاش کودسی ده درصدتنزل کرد ۰ 

-مسابقات فوتبال باشگاه‌ها چگو نه | نجام خواهدشد.؟ 

و۰ 

برای خلاصی اذه‌شکلات ذند گی خواستم ازمنزل خادج 
بشم که مامود اجراء وصاحب‌خونه وو کیل صاحب خونه‌دسید ند۰ 
حق هم باصاحب خونه بود , چون چند ماه اجاده نداده بودیم 
برای تخلیه خو نهاش اجرائیه‌صادر کزده بود» 

وقتی وارد اطاق ماشدنه ۰ و کیل صاحب خونه گفت ۱ 

_ خوب این کا نا په بدرد می‌خوده ۰ اینوبابت قسمتی از 
اجاده بها بر میدادیم ۰ 

ولی همین که خواست کانایه دا برداده با مقدادی جعبه 
پرتقال خالی که دوشون مقد‌ارزیادی کت وشلواد کهنه پهن کرده 
بودیم وبا کشيدن‌يك روپوش ترو تمیز بصورت کا نایه‌ای مدرن !در 


کب ا ت ا 


آورده بودیم بر خورد کرد. 

و کیل صاحب خونه این بار با نار احتی گمت ۱ 

- خوب این دادیودایرمیدادیم ؟۰ 

من از خدامیخو استم که رادیورابردار ند » جون رادیوی‌ما 
از ۱۲ ماه سال۰ ۱ ماهش تو تعمیر گاه دادیو بود دمن از نون 
بچه‌هام‌هم که‌شده میز دم و خرج تعمیر او نومیدادم ۰ و پیشتر بد بختی 
های ما را این دادیولعنتی فراهم کرده بود ! 

درد سرتان ندهم ۰ چون چیز بدردخوری توخونه‌ما پیدا 
نکر دن ماو خونه‌رو بحال خودمون گذاشته دفتند . مد از اینهمه 
المشنگه میخو استم از خونه خادج بشم که ذ نم گفت : 

دخترم آمروذ بمدرمه نمیره ۰ 

_ جرا؟ 

برای اینکه معلم وررش ازشون شورت وجورابو کفش 
ورزش خواسته . 

- بسار خوب میخرم . 

- دوغن هم ندادیم . 

باهز ارزحمت خودمو اذزیر بادون تندی که میومد مسر 
خیابون وایستگاه اتو بوس دسو ندم ۰ و لی‌خیلی زود دستگرم شد 
که امروز صدددصد بسر کارم نخواهم دسیده. چون اتوبوسها با 
همدیگه کودس گذاشته بودن ودرحا لیکه برازمسافر بود ندمثل باد 
رد میشد ند ۰ کفش‌هام که مدتی بود چندتاسوراخ دیزودرشت توی 
تخت‌شون پیدا شده بود شروع به جذب آب کردنه وظرف جند 
دقیقه تمام جودابم خیس شد چون چتروبادانی باخودم نداشتم 


عزيزنسين ‏ س ۱۱۱ 
تمام لباسهایم حیس خر س‌شده و دنم ,4 لر زه‌افتاد ۰ 

دد این موقم جوانکی بطرف من اومدو گفت 

ببخشید اقا . 


: گفتم‎ . ms 


هعذرت میخوام » ساعت ندادم . 

جوانكث خندید و گفت : 
ساعت دارم . میخواستم ببینم نتیجه مسابقه فو تبال دیروز چی 
شده ؟ ! 

از شدت عصبانیت از دفتن به اداده صرفنظر کردم . یعنی 
اگه دلم هم میخواست , با این وسائل اياب و ذهاب فراوانی ! 
که دراختیار داشتم نمی‌توانستم بر سم . 

ناچار وارد قهوه‌خونه شدم. آب ازسرو کلهام می‌چکید. 
روی یکی ازصندلی‌های قهوه ونه نشستم . فهوه‌چی چای گرمن 
برام آورد . این آقا دا هم که ملاحظه میفر ما ید بهلوی من نشسته 
بودو مشغول خو ندن روزنامه بودکه ناگهان دوذنامه دا انداخت 
کنار و گفت : 

_ باید از خیراین مملکت گذشت: > مملکت داره بطرف 

نیستیو نا بودی هیر ه. .مملکت‌مان داره سقوط میکنه وما بی خبر یم 
او را هم مئل خودم مردی‌دردمند تصور کر دم و با خودم گفتم 

آدم بدی گیرم نیو مده » حالایه‌خرده پا هم‌درددل میکنیم» 
و حردوتامون سبك‌ترمی‌شیم ۰ پرسیدم : 

معدت ميخوام قر بات. چرا عصبا نی شدین؟ مکر خدای 


۲ سس ی جانا 
نخواسته ناداحتی دادین ؟ 
همین آقا گفت : 
مملکت م۱ داره أذ بین ەەرە › تو این مملکت خر اب‌شده 
يك‌دونه داور خوب نیست که تو مسابع‌ات فوتبال خوب قضاوت 
يکنه . 
قر بان بعد از آن دیگه نفهه‌یدم چطودشد . مثل‌اینکه‌سویچ 
" برو زده باشن . یکهو دست راستم بالا دفت و با شدت هر چه 
تمامتر بگو نه چپ آقا خورد . باور کنید اصلا خودم هم نههمیدم 
جطورشد . من اهل دعوا و مرافعه فیستم وتا حال ادیتم حفی 
بمورچه هم نرسیده ! 
بعداً که بخودم اومدم اذدیدن هیکل درشت آقا وحشتی در 
من ایجاد شده با خودم گفتم : 
حالاست که سرم را مثل گنجشك 51 تنم جدا کنه . بنا براین از 
ترس یه سیلی دیگه نثارش کردم . مر انکار نمي کنم . من این 
آقا دا زدم . ولی باود کنید که اصلا گناهی نداشتم ۰ 
کلانتر پس ازشنیدن این ماجرا ازجا بر خاستو دو بمرد 
قوی هیکل کرده گفت : 
- من صلح نمیکنم ۰ من از ایشون شا کیم . کلانتر دو به 
ماشین نویس کرد و گفت : 
- بنووس شا کی ضمن دعوا اظهارداشته استکه مملکت در 
حال سقوط است . 
مرد قوی‌هیکل تا این حرف دا شنید گفت : 


عز یز نسین ‏ ا 

-آقای کلانتر . 

- چیه ؟ 

- اجازه بدین, من حاضرم صلح كنم . غلط میکنم که‌صلح 
نکنم . اگه این کاد بیخ پیدا کنه روز کادم سیاه ميشه ! .. صلح 
میکنم » چشمم کور , دندم نرم » صلح میکنم !.. 


بیاو اذ خر شیطون بیاده شو . با رقم وماددبیرت دحم کن 
هر کجادلت میخواد برو و لی باستامبول نرو . 
بایران برو» به هندوستات بروبه چين و ماچین بروولی 
باستامپول نرو. بیاومحض دیش‌های سفید با بات حر فشو گوش کن. 
جی ؟ بعداذاین همه خواهش والتماس میخوای بری ؟ 
درودیکه باهات حر وی فدارم منو نیگاه کن که فکر کردم آدمی‌و 
ازمن حرف شنوی داری ! 
واشا سل یی ق ا ا 
خواهی کشید و لی جه سود. او نوقت خواهی‌فهمید که کار از کار 
گذشته‌است . 
استامبول دا ندیدی که‌فکرمی کنی سگ وخا کش طلا است 
وفتی‌اون‌شهر بی درودروازه‌رااز نزديك دیدی می‌فهمی که‌جتدد 
اشتباه کردی . بشرض اینکه گفته توهم صحیح باشه و سنگک های 
پیاده روهاش ازطلا و زمرد ویاقوت باشه . دمن د توحه د بطی 
داره . ای بسر بیچارة من . 
مردیکه خر تومگراذمن عاقل تری که باستامیول بری و 


عریر سین ۱۵ 
لختّت نکنند . ازخودم تعریف نمی کنم و لی‌اول خدا دوم‌درساية 
دعاهای خیر بزرگان > من‌دد تمام استامبول سرشناس بودم . با 
وجود این چندمر تبه لختم کر دند حالا توکه بے الف بچه‌ای 
می‌خواهی باستامبول بری وسراستامبو لی‌ها کلاه یگذادی.! 

پس ر خدا بیامر ذیدیر آ قا E‏ رفت ودر حالیکه‌شکر 
می کرد استامیو لی‌ها پوستشو نکند ند بده بر گشث .. 

آقا دفعت رفت وموقعی که بر کشت گفت : 

با این استامبو لی‌ها شلو اد آدم را از پاش در ا 
ودو باره بخو دش می فر وشند ۳ ۳ 

خود یوسف آقا تعریف می کنه که : ۱ 

وقتی ازقطارپیاده شدم مردی بطر فم آ مده محکم مرا بغل 
کرده و درحالیکه مرا سرعمو خطاب میکرد' بوسه ها برسر و 


صورتم زد . 

من که ازییدا کردن‌یکی ازافوامم خیلی < وشحال‌شده بودم 
متقأ بلا شوغ به بوسیدن او کر دم. و لی وفتی اراو جداشدم تازه 
فهمیدم که چه کلاء گشادی سرم دفته . لامصب حتی يه ليره هم تو 
جیبم نگذاشته بود که لااقل بتونم با اوان سواد آتوبوس بشم . 

جمال آقا که ازماجرا باخبر‌بود رقتی بایستگاه داه آهن 
استامیول»یرسد مر دی دا که بطرف‌او میا مده و پسر عموجون پسر 
عمو جون می گفته بامشت و لگه ازخودش دودمی کنه ومی که : 

مردیکه پددسوخته من یوسف. آقانیستم که جیب‌هام‌و 

خال ی کنی هر چه زودتر گور توگ ۾ کن ك پلیست می دم 
آن‌مرد بلافاصله ازجبال آقا عذرخواهی کرده می ۱ گوید : 


۶ سس ومنوناشی یر اوددی؟ 
- پس اجاده بدهید همدیگردا بوسیده یکدیگردا حلال 


جمال آقا و آن مردیکدیگردا بذل می کنند . وقتی جمال 
آقا پی باصل وضیه‌میبر» که‌می‌خواسته پول بلیط اتو بوسدا بدهد. 
چون هرچه جیب‌هایش دامی گردد پولی پیدا نمی‌کند . 

سیلمان | قاهم وقتی‌سواد اتو بوس ميشه جند نفرزن‌خوشگل 
وتودلبرو دورش می کنند وهی بهش فشاد می آود ند. سلیمان قا 
که تصودمیکند ددبین فرشنگان بهشت قراد گرفته شل‌می‌شه ]ب 
دهن ودماغش بهم مخلوط شده هوش ازسرش می‌پرد . وقتی بلیط 
فروش اتو بوس اذاوپول می‌خواهد تازه سلیمان آقا بهوش مياد و 
ومی‌بینه از کيسة پولش خبری نیست . 

آقاسلیمان مدتی تواتوبوس بدنبالزنها میگرده ولی کمتر ین 

اثری اذ آ نها بدست نمیاده . 

کلك‌مای مردم استامبول تموم شد نی نیست . ماهردفعه که 
کلك‌هایاو نهادایادمی گیر يماو نها کلك‌های تازه‌تری بمامیز نند. 
از کجاش بگ که توباودت پشه . . 

همین سه‌چهادماه‌بیش بود که آفتا به شکسته‌ای دا بعنوان 
اشیاء عتبعه به داود سياه فروخته دورود پیش‌هم جند نفر کف‌زن 
مشهود بو لهای آقا عثمان دا بايك دسته دوزنامه مچاله شده عوض 
می کنندو رو حشم خبرداد نمی‌شه . 

مااین‌داستان‌هاد اشنیده ودیده ایم تا باین‌سن‌وسالرسيده‌ايم. 
حالا که تواسرادمی کنی باستامیول بری و بتونی ازسنگش نون 
در بیاری حرفی ندادم.او نچه که می‌تونستم بگمگفتم و بقیه‌اش را 
خودت میدو نی . یادم‌میاداون‌سال گوسفنددرده‌ما خیلی‌ارزون بودودر 


عز یز نسین سس سس ۱۱۷ 
استامیول اصللا گیر ثمی آمد ۰ 

ازچند ده نزديك ده مان ۱۰۰ گومفند و ۲۰ کاو جمع 
کرده بهمراه جهاد نفر جو پانو خودمازد اه خشکی بطرفاستاً مبول 
حر کت کردیم» نظر م این بود که حیوانات تا استامبول بجر ند و 
وپیش برو ند که برو اد ترشوند ۰ 

برای اینکه ادالی استاه‌مول‌ماداخیلی دهاتی‌حساب‌نکنند 
کت‌وشلواد نو ئی خریده بهمر اء‌پیر اهن‌سفید آستین بلند کر اواتی 
نیز خریدم ۰ البته قبلا کلاهی نیز برای این کاد خر يده بودم . 


وقتی لباسهادا بوشیدم وحیوانات «ابهمراء جهادچوپان 
روانه کر دم حودم سوارترن شده سری‌اسة"مبول حر کت کر دم. 
واز ] نجائیکه مردم ده مان مرا ازاستامبولی‌ها ترساننده بودند 
منتظر بودم ببینم بچه نحوی صنادسه شاهی من‌دا از جیبم در 
میاود ند . 

ازچند نفر ازدوستانم که تو قطار بو د ند خو اهش کر دم‌هروفت 
بحدود استاأمپول رسیدیم‌مر اخبر کنند تا خودم راجمع و جود ار 
کنم پساچندساعت بکی‌ازدوستا نم خبر داد که بحدود استامبول 
دسیده|یم‌من‌فشادیدا که از چندساعت‌پیش برروی کیسه‌یو لم‌میآوردم 
دوچندان کر دم . 

وقتی‌از قطاد بیاده شدم یکی اد عمون آدمهای باشرف تنه 
محکمی بمن‌زد. فوداً فهمیدم که جیب بره ! 

و لی او نتو نست‌کاری بکنه. چون دستم دوی کيسة پولم و 
کیسة پو لم روی لبم قر ارداشت ۰ 


وقتی می خو استم بلیط کشتی بخرم یکی اذهمون‌ها دستش 


۱۸ ۱ تومنو ناشی گیر آوردی؟ 
دایمن تکیه داد.فودآدستش دا عقب زده گفتم : 
۰۰ ت دستتو بکش 

9 مگه چی شده ۹ 
همچی قبل از اینکه منو بون شب محتاج کنی دستتو 
بکش ۱ ۱ سم 

وقنی اودستش دا کشید بطرف سوداخی که در انجا للیط 
می‌فر و ختند رفته بلیط خواستم.ز نی که بلیط می‌فر و خت گفت : 

ب ۵د۱۵ ليره می‌شه ۰ 

مسب خانوم جون باماما یه کاری‌حساب کن ما که او لين دفءه۵. 
مون نیست که باستامبول میم ۰ 


w» 


_ قیمت بلیط فینکسه وجای جونه زدن نداده. 

- مثل اینکه شما مارا ناشی گیر آوددین ٩‏ حالایه خرده 
ارزون‌تر حساب کن که مشتر ی بشیم ۰ 

. گفتم که نمی‌شه‎ ١ 

جند نفر بشت سرهم فریاد می‌زدند : 
۱ بالة با بخر یا برو کنار ما بخر یم کشتی داده حر کت 
می کنه .۰ ۰ 

من‌فودا فه‌میدم که او نها با یکدیگرساختو باخت داد ند و با 
هم شر‌یکند * بیط قر وش گفت : 

_ خوب جندتامی‌خوای ؟ 

۵ | گرارزون بدی همشو خر یدارم و لی حالا ردو نه بیشتش 
نمی‌خوام او نم واسه نمونه است که ینم جنسش چطوره ۰۰۱ 

جمعیتی که بشت سرم ایستاده بودند مرا از صف بیرون 
| نداختند ۰ البته خودمم ما یل بودم که ازصف خادج بشم ٠‏ چون! گر 


عزبر نسین ۱۱۹ 


خارج نمی‌شدم صدددصد دو لها مومی‌زد ند ۳ 
, خواه ناخواه بدون بلیط سواد کشتی شدم وقتی اذمن لبط 
خواستند گفتم 
.- پلیط ندادم هررچفدد پول می‌خواین بدم ۰ 
ر 
۱ چی؟ تازه او نجا ۵ ۱۷ لیرء‌دادند دن نخریدم شما ۲۱ 
لیر ه کین مک مه ناش کنر | وود رت 
- نه ناشی گیر نیاوددیم بقمه اش هم مال جر مشه ! 
۱ هر نحوی دود ۲۱ ليره امن مادر مرده گر فتند وبا این 
کارشان دو یعر جی راعزن دودسفید گر دزد 
اکثر‌مسافرین بانگاههای مخصوص مرا نگاه کردند. 
من فهمیده رودم که نمشه‌ای می کشند ۳ بو لها يم رازجییم 
دز نل ه٠‏ 
دراین موفع یکی از آ نها بطر فم آ مده گفت 
- گنر بت خدمتتون هست ؟ 
او بتصود آینکه ۳ نمیدانم موفع روشن کر دن کب یت › 
می‌خواهد کیسه پو لم را از جییم بز ند . منتظر جواب من‌شد . 
من < ند بار توجشماش نگاه کر ده گفتم ۱ 
- عموجون بروبی کارت ؛ برو خدا دوزیتو جای دیگه 
خو اه کته ملآ تاه تومنو ناشی گیر آوددی. من کبر بت مبریتی 
ندادم ۰ 
وفنی از کشتی پیاده شدم جهاد نفر برای د بودنِ چمدانم 
حمله کر دند. داشتم دیوو نه می‌شدم : توروزدوشن . سر گرد نههم 
حمدون ] دم دا نمی برل جه برسه باستا میول. که ناف کشو رمو نه ۱ 


سسسب تم یک ییحی ی و ورو و اش کنر دزد 
او نهم نه یکی نه دوتا نه سه‌تا بلکه چهاد نفر واسیه یه چمدون 
فر اضه ! 

از يك طرف من میکشیدم ازیکطرف او نها می کشیدند . 

دست آ خرهر چهاد نفری گفتند : 

با باجون و لش کن بریم . 

_اصللاا گر تو خوابم میدیدم باودم نمیشد که‌جمدون ]دم را 
چهار نفر گر دن کلفت توروزدوشر,. جلوی چشم صاحبش ببر ند . 

دردسر تون ندم نیمساعتی اونها کشیدند من کشیدم‌بالاخره 
دسته حمدون ازدست من‌موند واونها حمدون دا بردند . 

من از بشت سر‌شون دو بدم و بز حمت نو نستم جمدو نم رااذ 
او نها که باصطلاح حمال اسکله بود ندو در حعمعت همدستان کسانی 
که‌آدم را بمحض‌بیاده شدن ازقطاد و کشتی هی بوسند بود ند نجات 
دادم ۱ 

آدری هتل داقبلا از همولاءتی‌هام گرفته بودم ولی کسی 
رو که دوش اعتماد کنم و آدرسوازش بیر سم بیدا نمی کردم . حه 
ممکن بود فودا جیبم رازده کیسه پولم دا ببره . 

۱ بعد از مدتی‌سر گردانی وسبكوسنگینی کر دن از بیر ٥ر‏ دی 
| ات 
1 ]فا جون‌محله سیر کهجی کدوم طر فه؟ 

فتو از این اموا ود فا تسه شتر که چ 
پیادت می گذه ۰ 

وقتی بلیط فروش خواست که بلیط ببره پر سیدم : 

بت جنده ؟ 


- ۵ کروش . 


عر یز نسین ۱۳۱ 

- مال اینکه‌توهم‌مادا ناشی گیر آو.دی ! ارزون‌تر حساب 
کن که مشتری بشیم باود کن که من استامبول ندیده نیستم‌واین 
دومین بادیه که‌باین شهرمیام. من وجب‌بوجب این شهردا بلدم! 
وخوب میدو نم که شما بامادهاتی‌ها گرون حساب میکنید . 

خوت سن یا ده شو که اس امول دابهتر بشناسی . 

- بی‌انصاف منوپیاده کر دو بر اهش ادامه داد . 

بهرزحمتی بودهتل داییدا کر ده چند دوز بعد گوسفند‌ها و 
کاومادافروخته ۱۴ هزارلیره پول نقد توجیبم گذاشتم 

- بلی » من هرچقدداز دزدان . جیب برها و بی‌شرفهای 
استامبول بگم کم گفتم . 

وقتی‌پو لهادا نقد کر دم تصمیم گر فتم که هرچه زودتر بده‌مان 
بر گر دم آ نشب موقع خواب پو لهادا توی‌جیب کوچکی که دروسط 
خشتك‌شلو ادم تهیه کر ده بودم گذاشته خوابدم . و لی‌خوابم نمیبرد 
ومی‌دو نستما گر استامبو لی‌ها نتو نند باز بان خوش دمو لت کنند ۳ 
زوروقلدری این کاررامیکنند . » 

جون خوابم نمی برد دوز نامه‌ای ريده بهتئل باز گشتم 
وقتی دوذنامه دا خواندم ديدم مال بکهذنه بیشه . 

ظهر همان روز که تو رستوران غد؛ خوردم باندازه بول 
غذا پول سرویس اذمن گرفتند . : 

دردسر تون نمیدم صبح خیلی زود از خوابت بید ار شده پس 
ازشمر دن | نها ودادن صورت حساب هتل ذز اینکه پولهایم دا 
نزده‌انه هزادان بارشکر خدا دا کرده سواراتو بوس شدم . 

تواتو بوس‌هر کس از بزد گی و کوچك» پیروجوان» خوشگل 
و ہد گل پمن نز ديك میشدمن آ نهار! باسقلمه‌ای ازخود دودمیکر دم 


۱۳۲ تومنو ناشی گر آودی 
تااینکه‌زن سيار جوان و تودلبرو ئی درحا لیکه آ دزی یمن نان 


می‌داد در سید ۰ 


۔۔ باین آدرس جطوری مشه رفت ؟ 

-- منکه میدا نستم او کاری غير ازد بودن پو لهای من نداره 
گفتم ۱ 

2 خوآهر حون جرا آزمن می‌بر سی برواذ او نها ئی که 
می‌دو نند بپرس برو جونم دوز توجای دیگه پیداکن . 

وفتی بایستگاه داهآهن‌دسیدم دوی یکی ازصندلی نشسته 
درحالیکه فشاد بیشتری ده کیسۀ پولم ميا ودم منتظر قطاد شدم . 

ترس عجیبی سراپایم‌دا فراگرفته بود ونذد کرده بودم 
| گر پولهادا صحیح وسا لم بده بر سا نم یکی از گوسفندان بروادی 
ام را براشان قر با نی کنم : 

دیدم مردی بطرف من ميآد . باخود گفتم : 

۳ دیدی‌جی‌شد؟ حاألاست که‌یا رو منو لخت و بی دول بکنه ۰ 

آن مرد يواش يواش من نزديك شده برسید : 

- به بخشید ممکنه بگین ساعت چیه و قطاد فیصر ی چه 
ساعتی حر کت می کنه ؟ 

من که میدانستم آن ٥ر‏ د بی‌ شرف نظری جز در بودن پو لها يم 
نداده فریاد زدم . 

کت مردیکه در و کنار» برو کذار وال جد‌متت میر سم . 

مل ایتک نوهم عذو ناشی گیر آوردی ۹ بروساعتو اد کسی 
بپرس که‌ساعت شناسه گذشته ازاون مگرمن یس ایستگاه‌هم که 
این سوالات دا ازمن میکنی . 


آن مرد را ناداحتی کرت 


عز مر سین 


س ۲۳ ۱ 


حیف از اون نونی که تو میخودی . وگ عوضی 
منکه چیزی بهت نگفتم که اینقدد بدو بیراه میگی . مثل اینکه 
اصلا بوگی ازتمدن نبرده‌ای حالاحسایی خدمتت میر سم که‌دیکه 
تو به کار بشی . 1 

و بااقاەله آن مرد درروز دوشن «ورش بر ده یقه‌ام 
را گرفت وفر یاد زد : 

- آهای پلیس. ..پلیس . 

اتفاقا چند دقیقه بعد پلیس بیدایش شد ومن فهمیدم که 
صددز صد آن مرد باپلیس شر ٫ك‏ اس 

من‌آن مرد را بحال خود گذاشته برای آنکه بفوگم آن 
بلیس و اقعاً پلیس استو پلیستقلبی نیست به بړانداز کردن اومشغول 
شدم که یھو آقای پلیس ءصبانی شده مشت محکمی بسرم زد . 

درد سر تان ندعم بهر بدبختی بود پلیس و آن مرد با از 
سرم واکردم . وتاذه می‌خواستم نفسی براحتی بکشم که سر بازی 
دطر فم آمده سلام کرد. از | نجائیکه میا نستم سلام !ها لى 
استاه‌یولرا بگیرم خود موبکری‌زده چیز ي نگفتم و لی اتتا 
ول کی نبود و یشت سر هم سالام میداد ۱ بر ای رهائگی‌از او حود 

مرا بگوشه‌ای ازسالن ایستگاه دساندم و لی‌اوهم بدنبا ام TT‏ 


ص۵4 هر جأ رفتماوهم سا به واوفر اتی کرد :1 
۳ اینکه مرا کناردیواری مجبور بتوقف کر ده گفت 
می‌خواستم جیر ی دوت بگم . 
۳ که تا وت جر ی دمن نخواهد گفت 
باپوز خندی گفتم 


رما کید بينم اون‌حیه ؟ 


۱۳۴ تومنو ناشی گیر آوددی 


من بیش سرهنگی مصددم . 

خدا میدو نه میخواد جه کلکی بز نه . 

E‏ من پیش‌سررهنگی مصددموو اسش‌حادثۀ نا گو ادی‌روی‌داده. 

واه واه چه قدد غم‌انگیزه . 

سرهنگ من آدم با ناموسی‌است که این بیش آمد براش 
یبیش او مده 

۱ «میگن‌درو غ گوحافظه نداده درسته . ازيك طرف‌میگه 
اد با بم آدم با ناموس است و اذيك طرف میگه حادئه بدی‌و اسش 
فشن او مده . 

و بیچاره میخواد اززور ناداحتی انتحار کند . 

سر باز سیس قوط بزد گی دا بمن نشان داده وقتی درب 
آنراباز کرد مقدار زیادی گر دن‌دند و سینه ریزاز آن فر ود بخت 
و گفت : 

- این دستبدزن جناب‌سرهنگ این سینه دیز .این گردن. 
بند . این گوشواده‌ماش . متوجه هستی که همشوت از مروادید 
نایاب‌ساخته شده. بازم گنتم : 

- پروجونم مشتری توپیداکن . من وامثال من دیگه 
شر 

آن سر باذمٹل‌اینکه بی به‌نظریات من برده باشد گفت : 

- البته اینها دا برای فروختن پیش شما نیا وردهام. بلکه 
میخواستم ببینیو باودت بشه‌این مردم چقدد بی| نصاف! ندومال‌مر دم 
را که‌ملیونهالیره ارزش داره حاضر نیستنه بیشتراز۵ ۱هزاد ليره 
بخر ند. باود کن ا گر کسی‌پول‌داشته باشه و بتو نه اینها دا بخره 


۱۲۵ 


عریر سين 
جند روزدیگا‌صددرصد ۱۰۰ هز ادلیره ازش می‌خر ند . 

- حتماً فکرمی‌کنی اذمر احمق‌ترشو گیر نیآوددی که 
او نهادا بهش بفروشی؟ 

- نه جونم ناراحت نباش آخه ماووتو که نمی‌تو نیم چنین 
پولهائی داشته باشیم. چون خیلی ناداخت بودم و تصود کردم 
آدم بدی نباشی‌در ددل کر دم که به خر ده سب کتر بشم. فعلا خداحافظ 
درحالیکه بیولهای کسی که مي‌خواستآن اشیاء تقلبی دا بخر د 
افسوس می‌خوردم با نگاههايم اورا بددثه کردم . 

دداین موقع دو نفر بطرفم آمدن یکی ازذآنها تنه محکمی 
بمن‌زد. من‌ددحا لیکه فشاد بیشتری بروی‌پولهام می آوددم‌متوحه 
دسته پول زیادی که دردست یکی ازا نوها بود شده گفتم ۱ 

- مردحسابی مگر کودی ؟ چراتنه می‌زنی ؟ 

- به بخشید بینم اینجاها سر بازی دا ندیدید ؟ 

جرا !ا 

خوب کدوم طرف رفت : 

- بینم چه جوری بود ؟ 

- یه ضر باز معمولی بود که تودستش هم جعبه‌ای داشت . 

_ درسته همین حالا ازاینجاردشد . نکنه پولهای شما را 
ازجیب‌تان زده باشد ؟ 

- نه‌جون ماپولی ندادیم که‌اون بزنه . 

اون در استامپول این‌چیزها معلوم نمی‌شه . 

- حق باتوست و لی‌مادهنفر صراف هستیم وچنددقیقه پیش 
سر بازی يك‌جعبه پراز گردن‌بند وسینه‌دیز و گوشواده که گویا 
مال ار بابش بوده و خدا می‌دونه اونهادا دزدیده بود يانه پیش 


۵ تومنو نأشی گیر آوردی 
ما آودد. ما حاضر شدیم | نهادا به۵ ۱ هزاد لیره بخر یم و لی‌او نداد 
ما بتصوداینکه‌جنددقیقه‌دیگه بر میگر ده منتظر شدیم و لی‌از آمدن 
اوخبری نشد و ناجادا بجست‌جو بش پرداختیم ۲ باور کنید e‏ 
هزار ليره اون جواهرات ارزش داره . 

آن دو ک‌ماً نده دود گر يه کنند حق هم داشتند اسا نها ئی 
مئل ما برای۱۷۰ هزار ليره گر یه که‌هیچی‌حاضریم خودمانرا 
بکشتن بدهیم. یکی‌از آن دوبر‌سید : 

خوب نگو ببینم کدوم‌طرفی دفت ؟ 

از | نجائیکه نمی‌خواستم. ۷ مزادلیره بدست | نها بیفتد 
طرف مفا بل‌داهی دا که سر باز دفته بود نشات آنها دادم هردو 
باخوشحالی ازمن جداشد ند . 

دیکه‌فر‌صتی با نها نداده بد نبال‌سر باز شروع بدویدن کر دم. 
ولی او |نقدر دورشده بود که‌بنظر نقطه‌ای بیش E‏ ۱ 

هم میدویدم وهم‌اینکه تامی‌تولستم اورا بصدای بلندصدای 
می کردم و لی‌اواصلا اعتناگی بمن نمی کرد . 

پس‌از نیمساءت دویدن وعرق دیختن خودم را باو رسانده 
بدون آنکه وانمود کنم بدنبال او میدویده‌ام پرسیدم : 

- قربان کجا دادین میرین ؟ 

- پاتعجب پر سید : ۱ 

_ شما کجا میرین ؟ منکه گفتم کجا میرم ۰ این‌صر اف‌های 
بی‌شرف حاضر نیستند این‌همه اشیاءدا بیشتر اذز ۱۵ هزار ليره 
بخر ندحالاتصمیم گر فتیم که آنهادا بهمین قیمت بیکی اذصراف‌ها 
داده اربابم را ازخطری که متوجه‌اش شده نجات بدم ۰ 

خوب چیزی بعنوان کمسیون بشما میررسه ؟ 


عزيز یساس ۱۲۷ 

- فەنه ... خدا نکنه من نون ونمك ار با بم را خوردهام و 
هیچوفت بخو دم اجازه امیدهم که جنین کادها ئی بکنم 

_ خوب‌مایلی او نهادا بمن بفروشی ! 

۔ از شما ھی کے دنور مياد . با کمال میل‌حاضرم . 

بس |ذمدتیچا نه‌زدن‌بالاخره | نهادا به ۴ ۱هزادوبا نصدلیره 
حر دده بولهاداباو تسلیم کرده از هم‌جداشدیم 

وفتی به‌ایستگاه راه‌آهن دسیدم متوجه شدم که قطار رفته 
است و لی رفتن قطار دیگر برا؛ ہم ادزشی نداشت › چهپس آزفروی 
آنها داخیالی آسوده‌تر به‌دهمان می‌د فتم . 

برای آنکه جعبه دا اذم نز نند ]نرا چنان سفت و محکم 
لای شالی که‌یکمرم بسته بودم گذاشتم که ا گر دستم زال هم‌میآمد 
قادر نبود ]نرا ازمیان شالم بیرون ورد . 

برای آنکه بدا نم اشياء خر بداد شده چقدد نفع خواهد 
کرد آنهادا بیش‌صرافی بردم صراف پس‌آاذمدتی خنده گفت : 

_ داداشاینهارا که‌شیشه‌ای هستند و بیش‌از ۳-۲ ليره ارزش 
ندار ند. اینهادو ببردم بازاد شاید ۶-۵ لیره‌ای ازت بخر ند . 

بتصور آنکه آن صراف هم با فروشنده اصلی شريك است 
ومی‌خواهد بناز لثرین قیمت آ نهادا اذمن‌بخرد بچندصر اف وطلا 
فروش دیگرهم سرزدم و لی همه نها یکدل ويكز بان ون 

_ داداشی اینها از شمشه ساخته شده ۳-۲ ليره بیشتر ارز 
. نه‌ادند. بلی‌من با همه زد نگیام جنین گولی‌خوددم خدا میدو نه 
جه بلائی بسر ودر آودند چون ازاین استامبولی‌ها هرچی بگی _ 
برمیاد 


کار شاه دیگت زودیز 


حمایت از صنایع داخلی‌وظیفه هرفردی است دفتی‌مدیر 
کار خا نه معظم دیگه زودیزسازی ضیافتی بافتخار دوذنامه‌نگادان 
داد بسیادخوشحال‌شدم. عده زیادی ازروزذ نامه‌نگادان ددضیافت 
مدير کار خا نه شر کت کرده بودند . 

مدیر کار خا نه‌از يکايك‌روز نامه نگادان‌ددجلوی درب‌ورودی 
استقبال کرده وددحالیکه دست دردست آنها داشت آنهادابروی 
مبل‌ها بزر گی‌وراحت می‌نشاند . 

اذزاینکه‌میدیدم صنا یع پیشر فته مملکت‌مان با ندازه‌ای ترقی 
کرده کهمی‌تواند دیگهزودنباموت خطر مخصوص بساد درخود 
نوعی افتخاد وغرود حس می کردم . مدیر کادخانه از يکايك ما 
بنحواحسن پذیرائی کرده بهر کدام اذماها نوعی سیگادداخلی 
و خادجی‌تعادف می کرد .مدیر کادخانه پس‌ازجنددفیته ز نگ‌زده 
رو بمردی که لباس بسیاد تروتمیزی داشت کرده گفت : 

- ببین آقایون چه‌میل دار ند ! 

وسپس دو به‌مهما نان کرده گفت : 

- ما وسائل‌پذیرائی از شماها ندادیم انشااله که به‌بزدگی 


عریر سین 7 ۱ ٩‏ ۲ ۱ 
خودتان هی بخشید همان‌طود که‌ملاحظه‌می فرمایند . 

اختیار دادین خیلی خوب وعالی است . 

" ما۳۰ نفر دوذنامه‌نگاد بودیم که بدعوت‌قبلی‌مدیر کار خا نه 

درضیافت اوشر کت کرده بودیم . 

پس‌از تعارفات معمولی چای وقهوه برایمان آوردند و ما 
ببافتن چیزهائی‌از آسمان ودیسمان مشنول‌شديم. پس‌اذاین آسمان 
ریسمان‌بافتن بحث به‌فیلم و فیلمبر دادان طنی کشا نده‌شدپس از خا تمه 
این بحث درباده ماهیگیری ١‏ ماهی خوادی و اداده شیلات 
گفتگوهاگی شد ودر قبالاین بحث‌های‌جدی‌شونی‌هاي بامزه نیز 
همچنان رواج داشت . و سالن بذیرائی فا صودت سن 
نما یشنامه‌های فکاهی انتقادی در آمده بود . 

پس‌اذخاتمه این بحث مدیر کارخانه همه مارا بصرف نهار 
دعوت کرد.روی میز بزد گی وطویل‌ساان غذاخودی اذشیر مرغ 
گرفته تا جان آدمیزاد بیدا می‌شد . 

صرف نهار بتددی توام با خنده وشادی بود؛که کم ما نده 
بود یکی ازدوستان‌دوز نامه‌نگاد مان درحالیکذر ان‌مرغیدا بد ندان 
می کشید خفه شود ! 

پس اذصرف نهار و خوردن‌چایوفهوه ودود کردن‌سیگارهای 
مختلف, نویسند گان ستون اقتصادی|غلب‌روز نا مه‌ها بعلت‌مشغله‌زیاد 
از مدیر کارخانه کسب اجازه کرده رفتند . 

از | نجائیکه همه مامردم از تمام رشته‌های علوم و فيز يك 
بقدد کافی بن‌خوردادی‌داديم شروع به بحث کرده و بحث دا از 
موسیقی به اتم اذ تآ تر به بزواذ حت‌های مافوق سرعت صوت و 


5 ۱ کارخانه دیگ زودیز 
از لبوفروش بهانسانهای فضانورد کشاندیم : 

درساعت۵ بعدازظهر مدير کار خانه مارا ببوقه دعوت کرد . 

بوفه آنتدد ذیبا و دل انگیز بود که انسان نمی‌خواست 
لحظه‌ای از آن خارج شود.غذاها و مشرو بات متنوع داخلی. و 
خادجی انسان دا ازخود بیخود می کرد . 

و لی‌چه می‌شد کرد استفاده از غذاها برایمان اکان پذیر 


نبود وهنوز مواد غذائی را که در نهار خورده بودیم هضم نکرده 
بودیم . 

ازاین دو بخوردن مشرو بات خادحی‌وداخلی پرداختیم تا 
بلکه پتوانیم کار هضم غذاهادا آسان‌تر بکنیم ۱ 

س از حرردن مشروب عده دیگری از دوستان روزنامه 
نگادما کار خا نه راترك گفتند ۰ 

من ازا نجائیکه به‌صنایع داخلی علاقه زیادی دادم‌منتظش 
آن بودم که ببینم چه وقت و چه ساعتی مدير کارخانه توضیحی 
در بأره کار خا نه میدهد ۰ 

درساعت۸ بعداذظهر غیر ازماسه نفر کسی‌در کار خا نه بنودمن 
بعنوان فکاهی نو یس ۰ یکی ازدودوستم بعنوان خبر نگار ورزش و 
آن یکی بعنوان طراح. جدول‌های متقأطع رودرروی آقای مدیں 
کار خا نه ما نده بودیم . 

مدير کار خانه با نگاهی که می گفت : 

دآخه پی‌معرفت‌ها خوردن بود که خوددید . کیف کردن 
بود که کیف کردید حالا چرا کودتان داگم نمی کنید و برین». 

بما لب خند می‌زد . 

اذیکی از آنها برسیدم : 


نز یز نسین من ۱ 

۰ خوب میخوای چیکاد کنی ؟ 

ی هیچی‌قر اده آقای مدير منو بخا نه‌ام که‌ددخاد ‌شهره برسو نھ 
ڪه اون دوست دیگه مود‌چی ؟ 


۱۳۱ — 


ص 


_ اونم از دوستان نزديك آقای مدیره ومی‌خواد شب‌دا 
همین‌جا بمو نه . منکه میدیدم واقعاً در آ نجا زیادی‌هستم‌پر سیدم: 

آقای مدیر نمی‌خواهید توضیحاتی درباره کار خاندیگ 
زودیزتان که باسوت خطر مجهز است بدهید ؟ 

آقای‌مدیردرحا لیکه‌مدادید از یرد ندا نهاش له‌میکر د گفت : 

_ آهان ... خوب شد که پر سید ید والا اصلا یادم نبود . 
همان طوری که ملاحظه می‌فرماگید اینجا کارخا نة دیگ زودپز 
سازی با سوت خطر مخصوص است . دوزانه ۲۷ دیگ زودیز 
درایی کار خانه‌ساخته می‌شود . 

قبل اذاینکه من‌بریاست این کادخانه منصوب شوم‌محصول 
روزانه کار خانه مدنگ بود امیدوادم بزودی زود این تعداد به 
۰ عدددر روز برسد ۰ 

هما نطودیکه میدانید دو لت تصمیم دارد بدنبال ساختن و 
تحویل دادن خانه بهر يك ازهموطنانمان که در برنامه عمرانی 
جهارم قراد گرفته است هموطنان عزیزمان را صاحب لواذم 
زندگی نیز بکند. 

اذزاین لحاظ دولت سیی‌دارد بادادن کمك‌های دی‌قیمت 
محصول روزانه این کارخانه دا بالاتر پبرد . 

اما مشکلی برسر داه دادیم . امیدوارم در این باده 
چیزی تنویسید. هما نطودیکه می‌دا نید وسائل او لیدیگ‌زودپز با 
سوت خطرمخصوص اذقبیل خوددیگ » درب‌دیگ, دستکیره و 


۷۱۳۷ کار خانه درگ زودیر 
بالاخره سوت خطر آن اذامریکاو اددشده بدست توانای کار گران 
نف مادر داخل وتارک ذیفه برویآن مارك ساخت تر کیه 
می‌خورد . البته این ماركها داازامر یکامی‌خریم ! 

این کارخانه سرمایه تر کیه وزیر نظر افراد امریکاتی 
اداژشده سود آن نصف به‌نصف تقسیم می‌شود ! 

در این اواخر مشکل بزد گی برایمان بیش آمده است و 
آن نرسیدن قطعات ید کی‌این دیگ‌هاست. البته میدا نیددیگهای 
زودیز ساخت تر کیه بمراتب ازدیگ‌های ساخت امریکا وادوپا 


بهثر بو ده مخصوص آب وهوای تر کیه ساخته شدها ند . مخضا 
صدای‌سوت‌خطر دلانگیز آن‌که انسان دا بعالمی دیگر می‌برد 
شباهت بآهنگهای وطنی نیست ودردنیا بی‌دقیب است. در حالیکه 
دیگ‌های امریکا جنان وحشتناك صدا در میآیند که انسان را 
وحشت زده می کنند . حمقی دیروزدر روزنامه خواندم دو نفرزن 
حامله براثرشنیدن سوت خطر يك دیگزودیز ساخت‌امر یکاسقط 
جنین کردها ند . 

ازهمه اینها مهمترسوت خطر دیگ‌های‌ما بمراتب بیشترو 
قوی ترازدیگ‌های مشا به خادجی بصداددمیآیند . 

خدا داشکر که درمملکت ماسوت وسر نا زیاده وماهم اذ 
این موضوع استفاده کرده فعللا" برای مما بله بافشاد خادجی‌فقط 

هموطنان‌ما با خریدن آنها می‌توا نند بد لخواه‌خود دیگهای 
مسی‌شان دا نیز بدیگ زودیز تبدیل کنند . ۱ 

بصدا در آوردن سوت‌های خطر بستگی بذوق وشوق هر کس 
داشته‌حتی بعضی اذهموطنان‌ما می‌توانند برای بختن گوشت‌های 


عزيزر نسين سس ۱۳ 
اسب والاغ که بسختی می‌بز ند ازویلن > تادحتی د نبك نیز 
استفاده کننه . 

از توضیحات آقای مدیر تشکر کرده از درب کارخانه 
بیرون آمدم ۰ 

فردای آنروز درمجلات وروزنامه ها عکس‌ها و تفصیلات 
زیادی در باره کادخانه دیگ زودیز باسوت خطر‌خواندم : 

دیامشاهده کارخانه دیگ زودیزسازی فلات. انسان دعتقد 
می‌شود که صنایم داخلی دوبه پیشرفت میرود» . 

«دیگ‌های‌زودیز داخلی بمراتب‌بهتر ازدیگ‌های‌امریکاگی 
وارویاگی است» . 

«ترکیه باتولید۲۵ ملیون دیگ‌زودپز باسوت خطردرسال 
درردیف‌مما لك پیشتر فته وصادر کننده دیگ زودپزدد آمده‌است ». 


ررم ول 1 


مثل‌استکا نهای کمر باديك منوواھلوعیالم در مقا بل د کتر 
یکی اذ بیمادستا نهای دولتی بصف ایستادیم : 

۱ دداین اواخرمنووپنج بچه و د نم ناداحتی عجیبی‌در خود 
احساس می کردیم ووقتی ازرختخواب بر ميخ ا ستیم ودر تی در 
زانوهای خود حس نمیکردیم که بئواند جنه ضعیف ومردنی‌مادا 
ازسوئی سوئی بکشد . 

حتی جنبشی که براثرفعا لیت گلبولهای سفید وقرمز در بدن 
هر کس ایجاده‌ی‌شود » در بدن ماو‌جود نداشت و علت آن نبودن 
خون درد گهایمان بود . 

بااین مشخصات که عرض کر دما گر سفری بهند می کردیم 
بدون شك می‌توا نستیم خوددابجای مرتاضان هندی‌جایز نیم . 

آنروذجون وضع را و خیم تر آزهر روزحس کردم بچه‌ها را 
بخط کر ده دوانه یکی از بیمادستا نهای دو لتی شدیم !.. _ 

من یقین داشتم که دولت نسبت بز نده ماندن سه نفی از 
پسرانم که در | بنده سر بازات این مملکت می‌شد ندهم‌چنین ده 
ذند گی دو نفرازدختران که در آینده بصورت ماشین اذدیاد نسل 


۱ -۱۳۵ 
ددمیآمدنه همچنین بز ند گی پدرومادری که در آینده عده‌ای از 
فرز ندا نمان سر بازوطن وعده‌ای‌از آنها بصودت‌کارخانه آدم‌سازی 


عز یز نسین 


ددمیآمد‌ند بی‌اعثنا نمی‌توانست باشد . بااین پشت گرمی باتفاق 
برو بچه‌ها وارد بیمادستان شدیم . ۱ 

دکتر بیمادستان پس از آنکه هريكاذمادا بیش‌اذ۵ ١‏ ثا نیه! 
معاینه کرد گفت : 

_ همه شماها دجادضف مفرط هستید . 

من دو به بچه‌هام کرده گفتم : 

بچه‌هاشنیدید ؟ گویا همه‌ما به مرض ضعف مفورط دچاد 
شده وخودمان خبر ندادیم . 

دکتر گفت : 

_ بله همه شما ضعف‌مفرطداد ید ویس‌آذاین می با یست بغذا 
و خوردو خورالخودتان بیش اذبیش برسیدوالا دچادمخاطراتی 
پم اتب خطر نا کت ازاین وضع خواهید شد . 

من دو به بچه‌ها کر ده گفتم : 

- شنیدید بچه‌ها ؟آقای دکتر می‌فرمایند که بهترو بیشتر 
غدا بخود یه !... ۱ 

اما باجه جیزی می‌خواستند خود دا تقویت کرده از شش 
این‌مررض خلاص شو ند؟ وقتی دکترمی‌خواست نسخه‌ای که‌دادوی 
آن می‌بایست ازبیرون خریداری شود بنویسه دستش دا گر فته 

- قر بان! دست نگهدادید . چون من فادد نیستم نسخه 
یکنفردا تو داروخانه بپیچم چه بررسد بسه نسخه ۷ نس . ببینم 
این بیمادی ما نند سرماخودد گی کوت و ذات‌الربه که‌دد. 


۱۳۶ 
خانواده ما بدون دوا ودرمان حود بخود حوب می‌شو ند نیست ؟ 

- نخیر‌حودبخود حوب نمی‌شه, من‌داشتم بر ای همه شما 
شر بت و آمپول تقویتی مینوشتم. بینم معمولابچه‌ها تو باچی بز ر گی 
می کنی ؟ 

- بانون خالی قر بان . 

پس‌بگو که چرا این طفك‌ها اینتدد لاغر‌ند . این بچهعا 
بای بهشون مواد پرو تئین‌داد برسه اونم بقددخیلی زیاد . 

- پس مواد پر وتئین دارشون کمه ؟ 

اده جونم معمولا ہر د تئین در گوشت > تخم مر غ» شم 
وپنیر بمقداد خیلی زیاد یافت شده از همه بیشتر در گوشت دیده 
هی‌شود . 

- اینطود که می‌فر ما ید در گوشت ازهمه بیشتره ؟ 

- بله در گوشت بیشتر ازهمه است تووظیفه دادی کهبمقداد 
زیاد گوشت دردسترس این ا بگذ‌ادی . 

خیلی زیاد ؟ 

- بله خیلی خیلی زیاد . چون اگر نخودند پس‌اذ مدتی 
از بین میرن . 

- آقای‌د کتر گوشتی که‌می‌خوام باو نها بدم‌چه نو ع گوشت باشه؟ 

گوشت شکاد » گوشت گاه. کوش ت گوذن ۰ گوشت خرس . گوشت 
در ه ویا گوشت گوسفند ؟ 

- هر گوشتی بدی فرقی نمی کنه فقط جدیت کن بهشون 
گوشت بدی . 

رو به بچه‌ها کر دہ گفتم : 


- خوب که شنیدید ؟ اذامروز شما دزیم غذائی دارید و 


1 ۷۱۳۷ 
مجبور هستید بمقداد خیلی‌خیلی زیاد گوشت یعنی چیزی که در 
مملکت ما حکم کیمیا دا پیدا کرده است بخودید یادتان نسره 
بمقداد خیلی‌خیلی ژیاد ا.. . 

بچه‌ها مدتی احمتانه نگاهم کردند .. 

د کتر بیمادستان که نمی خواست مقررات قا نون‌پزشکی را 
برهم زند ۷ نسخه برای ما نوشت . منهم برایآنکه تفر یحی 
کرده باشم باتفاق برو بچه‌ها وارد داروخانه‌ای شدیسم . بچەھا 


عز یز نسین 


بتصوداینکه و اردکافه‌ای شده‌ایم که البته تابان روز غیرازاسمش 
چیزی از آن ندیده بودند سر و صدائی راه انداخته هر يك 
از آنها تلاش می کرد که زودتر از دیگری وارد این باصطلاح 
کافه قنادی شود ۱.. 

د کترداروساز دفتی۷ نسخه را در دستم دید ۷ بار خدارا 
شکرد کرده بر سید : 

قوبان هر ۷ نسخه را بپیچم ؟ 

- لطفاً اول قیمت هريك‌از آنها دا بفرماگید قابمدا روش 
تصمیم بگرم . 

د کتر داروساز مس ازمدتی کلنجاد رفت ن گفت : 

_ هر نسخه شما با تخفیف کلی ۳۶۱ ليره و ۷۵ کروش 
می‌شه حالا ۷۵ کروششم هیچی ۳۶۱ ليره . 

برای بخشش ۷۵ کروشی‌اش تشکر کرده از دادوخانه 
بیروت | مدیم - ۱ 

_ بچه‌ها پیش بسوی منزل . باباتون قراده برای شماها 
کنفرانسی داجع به مواد گوشتی ویرو تئین‌داد بدهد . 

وقتی وارد خانه شدیم همه[ نها دا مخاطب قرادداده کفتم : 


۸ 


رژیم غداگی 

- بچه‌های عزیزم وهمس‌مهر بانم ! 

هما نطوریکه شنیدید د کتر دستودداد برای دهاشی از 
این مرش گوشت زیادی بخودیم و نسخه‌ای هم نوشت . ولی این 
درست نیست که من بولی برابر یکماه حقوقم دا بابت ۷ شیشه 
شر بت ۷ شیشه فرص و ۷ جعبه آمپول داده شماهادا تا یکماه 
رت و اشنه .نگه‌دارم بعنی‌هر بدد دیگری که‌در آمدی مشا به 
در مد من داشته باشد چنین کاری را نمی کند اما توصیه د کتر 
دا نیز نمی‌توان نادیده گرفت . ما مجبودیم بمقداد کافی گوشت 
بخودیم. ولی با نبودن گوشت‌وقیمت سرسام آود آن مسئله تقریباً 
به بن بست بر می‌حورد . 

بچه‌های عزیزم وهمسرمهر بانم . امروز ملت چين بامیل 
واشتباق فراوان به‌خوردن گوشت انوا واقسام مادها.انگلیسها 
به خوردن گوشتلاك پشت‌ها مخصوصاً غذای کتلت آن »ایتا لیا ئی‌ها 
به خوردن گوشت انواع مختاف خرچنگ‌ها مباهات می کنند . 

:برای یك فرد فرانسوی کباب قودباغه بمراتب لذیذ‌تراذ 
کباب بره است» پر تما لی‌ها با خوردن گوشت سگ اذ سایرمما لك 
درحال پیشرفت پیشرفته تر ند . گوشت موشهای صحرائی هميشه 
بعنوان تزگین سفرء مردمان افریقای جنوبی است.اهالی گینه‌نو 
مخصوصاً بخوردن موش‌های خانگی که شکل ظاهری‌شان بشکل 
فندق است کاملا خو گرفته‌اند حتی می‌تونم بگم قبایلی که گوشت 
انسان دا بگوشت‌سایرحیوانات ترجیح میدهند ازخوددن گوشت 
موش غفلت نمی کنند , 

ما هم باید بخوردن چنین گوشتهائی عادت‌کرده پیش اذ 
این بدولت وقت بعلت کمیاب بودن گوشت گاو و گوسفنه فشاد 


عر پر نسین - ۳۹ 3 
نيآوديم | تازه مگرممکنهگوشت این حیوانات ورا در 
اختیاد ما قراد بگیرد . 

هما نطود یکه‌میدا نید ۰ ۰۵ , ۰ گوشت کالباس‌های ما از گوشت : 
اسو ایت یه رسای که دز اقا نای واه قرو 
می‌دسد گوشت سگ و گر به است . از همه بد ترسو سیس‌ها یمان نیز 
اغلب از گوشت گاوهای مرده درست شده است . 

مردم بدون اینکه توجهی باین کادها داشته باشنه با 
اشتهای بسیاد زیاد از این نوع غذاها استفاده کرده غیراز اینکه 
نمی‌میر ند بلکه دوز بروز قوی‌تر وچاق‌ترهم می‌شوند . 

یچه‌های‌عز يزوهمسعزیز ترازجانم! برای برطرف کردن ‏ 
این ضعف و نأتوانی باید گوشت بخودیم گوشت‌هر حيو انو پر نده و 

جر نده‌ای که بدست ما دسید . شیر از گوشت انسان‌که] نرا برای 


رن وشوهرهای حسود کناد می گذادیم . 
شما ۳ ند گان‌پدد | نی‌هستید که‌عمری بشجاعت و جوا نمردی 
زندگی کرده ضمن تاخت‌وتاز ددجین ومناچین , وهند و اسيا و 
نمان دادن رشادتهای بیشماد شکار کردن دانیزازیاد نبرده‌اغلب 
اذ این راه ذ نهگی کر دهاند . 
بچه‌های قدیم این مرزو ڊوم بعد ازفی | گر فتن‌فنون‌جنگك_' 
آمری بفرا گرفتن انواع و اقسام شکار می پرداختند. . 
اينك شما فرذندان این جنک آودان وشکادچیان هستید. 
از وز به بعد هرچه دیدیم شکار کرده خواهیم خود تا بدین 
مه از نیاکان خودمان کرده باشیم ! بچه‌های ء ز یز 9 
. همسر مهر پا نم . 
" ما .می‌خواهیم از امروذ مجاناً از گوشت تسف 


۳ ردم غداگی 
کنیم که مردم بیچادء ما با دادن پوله‌ای زیاد در دستودانهای 
شهر ما از آنه اناد می کننذ وحالا دون آنکه وقت را ازدست 
بدهید باین وظیفه تادیخی خود شرو ع کنید. یکی‌تون‌تیر کمن 
ییکی‌تون کمند ۰ یکی‌تون قیر.یکی‌تون هم از نیزه‌های مخصوص 
استفاده کنید . تا بلکه بتوانیم بیادی خداوند اذاین ضعف‌عمومی 
نحات یاییم . 

ا نطق پر شود من | نچنان بود که دو تا از بچه‌هايم 
بدون اینکه نکته تا انگیزی در نطعم بأشد موی کی نة 
کردند . 

خدا را شک ازآن روز به بعد مسئله گوشت منزل ما 
حل شد . 

چون هرجه از گوشت ت سگ گر فته تا گوشت گنجشگ را که 
بدستمان رسید‌حوددیم حّی دو روز پیش خر گری را هم ازمیدان 
چر فروشها بمبلغ ۵ ليره خریده ذنم آنرا قودمه کرد که سر 
سیاه زمستون بی گوشت ت نمأنیم . 

و اما دکتر . 

وقتی برای اولین رار دس از معاینه اول پیش او رفتیم 
اصلاما دانقناخت.جون کوجکترین بچه‌ام در عرض یکسال ۳۰ 
کیلوشدهز نماززورچاقی نمی‌توانست دوی پای خودش بایستد . 
دکتروقتی خوب‌متوجه‌ماشد پرسید: 

_ شماها همان‌هائی نیستیه که سال گذشته از شدت ضعف 
کم ما نده مود از بین برین ؟ 

جرا دکترجون همین طوده ؟ 

_ جطورشد که اینطورسرحال اومدین ؟ 


.سس 

- قر بان گوشت خوددیم م گرقیت مر غ , گوشت ماهی 6 
گوشت بره تودلی» گوشت بیفتك و گوشت‌سوسیس وکالباس . 

و لی د کتر بیچاده نمی‌دا نست ما خودمان را با گوشتاسب 
گوشت خر , گوشت کلاغ سیاه . گوشت بلبل . گوشت قودباغه . 
گوشت خرچنگه و بالاخره با گوشت‌حیوان نجیبی چون موش‌های 
درشت خانگی بدانه شکل وشمایل در آورده‌ایم !.. 


سایر آثار عزیزنسین که تابحال 
ازطرف مطبوعانی عطائی منتسر شده 


-٩‏ وظیفه ملی. 
ٍِ ز نده باد وطن 
۱ ۳- شهر داز نمو نه. 
۴ درو زد سر گر دان. 


۵ مهمان آمر بکائی ۰ 


بهای هر جلد فقط ۲۵ دیال . 


داستان ز ند گی سور د) 


سال ۱۹۱۵ و در زمانی که 
جنگ اول جهانی ادامه داشت در 
یکی از جزایر ترکیه بنام جزیره ۲۳ 
هیبلی متو لد شدم . ۱ 

درسال ۱۹۳۷ بعنوان افسر 
ار تش از دا نشکده افسری‌فار غ| لتحصیل 
شده درسال ۱۹۴۳۴ از ار تش استعفا 


دادم . 

کار نو بسندگی را از ابتدا با شاعری آغاز کرده سپس 
بنو بسند گی پرداختم . 

او لین بار بخاطر نوشته‌هايم درسال ۱۹۴۷ توقبف شدم 
و مجموعاتا بحال پنجسال و نیم بخاطر نو یسند گیز ندانی بوده‌ام. 

درسالهای ۱6۵۶ و ۱۹۵۷ موفق بدریافت مدال طلای 
مسا بقات فکاهی نو یسان جهان شده درسال ۱۹۶۶ نیز در مسا بقه‌ ای 
که مر کب ازفکاهی نو سان جهان شده بود ودر بلغارستان تشکیل 
شده بود بر نده «جوجه تیغی طلا» شدم. 

تاکنون ۵۳ کتاب نوشته‌ام که کتابهادم به ۱۷ ز بان ز نده 
دنیا ترجمه شده و از پیس‌هايم نیزدر ۷ کشود استفاده کردها ند . 


ا شماره ثبت کتا يخا نه ملی 


۴۷/۱۰/۵۱۱۰ | 


